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الارود با 
2 
پادین‌رودها 


یک‌رودخانه نسیتا " طولانی ۰ ازشعال به‌جنوب شپرما 
رابه دو منطقه تقسیم می کرد , 

این که می‌گویم " رودخانه " یقین دارم شما در نظر 
رودخانه‌ای را مجسم می‌کنید که سال بدوازده ماه آب در آن 
جریان داشت و مردم شیر ما روی این رودخانه کشتی‌رانی و 
قابق سواری می‌کردند ویااوفات تعطیل‌وایام فراغتشان را روی 
این رود خانه یاکتارش با صید ماهی وشنا و اینجور کارها 
می‌گذ راندند . نخیر ! 

رود خانه‌ای‌بود خشک‌وب ی آب. که دریعضی از روزهای 
فصول مختلف سال - که بارندگی می‌شد- سیلاب را از میان 
شپر عبور می‌داد و به خارج هدایت می‌کرد . و در واقع مسیلی 
بشدار می‌رفت که مابه آن می‌گفتمم " رود "و فقط در روزهای 
بارانی -بخصوص‌ایام بہار این رودخانه برای چند ساعت با 
یک یاچند روز (بستکی به مزان بارندكی داشت )این رودخانه 
به‌خود شآب می دید ودر روزهای دیگر سال خشک بود. و محل 


۶ 


اطراق سکیا و الاغهای بلخی والاغدارهایی بود که از خارج 
شهر برای امالی ۲ ذوقه وتره بار میآور دند. 

فسعت شرفی شیر را " بالارود 71 ساکنانش را " بالا 
رودی " و قسمت دیگر رودخانه راکه دز مغرب قرار تی‌گرفت 
" پایین رود " وساکنانش را " پاسن‌رودي" می‌گفتند» حالا یه 
چه حساب » من نمي‌داتم. اسمی بود که اجداد ما روی ابن دو 
محله یا دو قسمت .شپر گذاشته بودند و ما هم به هماناسم 
می‌شناختیم هر کس در مشرق رودخانه خانه داشت و زندکی 
می‌کرد مابه او بالارودی می‌گفتيم و هر کس‌در قسمت مغرب 
رودخانه ساکی بود به او " پایین رودی مي‌گفتیم . 

عرض رود خانه بیشازبیست مترنبود وخانه‌های‌خشت و 
کلی که در دو طرف این رودخانه خشک قرار داشتازنظراستیل 
ساختمان باهم فرقی‌نداشتندو ساکنان دوطرف‌رودخانه‌چندان 
مزیتی بریکد بگر نداشتند. 

مشتی دکان بقالی و عطاری ونانوائی وپنبه دوزی وسقط ‏ 
فروش ی آن‌طرف‌رود خاته‌بود ؛ مشتی‌هم این طرف واز نظر ثروت 
ومیزان درآمد ونحوه زندگی هم باجی به هم نمی دادیم سرو 
ته یک کرباس بودیم . فقط آنچه مارااز هم جداومتمابزمی‌کرد 
وجوداین رودخانه خشد‌بود . خانه ما در قسمت معرب رودخانه 
ترار داشت و باحسابی که در بالابرایتان کردم ما " یاییسن- 


۷ 


رودی ‏ بشمار می‌رفتيم . ۱ 
ضمنا " بعضی از دکانها دز قسمت با لای زود مثل‌پارچه - 
فروشی۰ لحافدوزی وبخاری سازی وحلبی سازی وجود: داشت 
که ما پایین رودی‌ها از داشتتش محروم بودیخ‌زولی در صوض 
دکانپایی از قبیل پنبه زنی۰ سبزی فروشی» زغال فروشیو 
علافی در محله ما که پابین رود باشد وجود داشت که بالات 
رودی‌ها نداشتند و اکثرا ۲ برای تأمین مایختاج خود از کف 
خشک رودخانه عبور می‌گردند و به محلا ما می آمدندو اگرما 
احتیاج به پارچه یالحافدوز ونجار پیدا می‌کردیم به آن طرف 
رودخانه می‌رفتیم ورفع احتیاج می‌کردیم . 
گدخدا یاکلانتر وهمان بهتر بگویم ریش صفید محه 
ما حاجیی بود که چند بند دکان مختلف مل علاتی و عطاری 
ومقداری‌زمینومستغلات داشت‌که به‌دست پسرها و دامادهایش 
اداره می‌شد و حروف به حاجی پأیین رودی بود (اسم کوچکش 
به‌خاطرم نیست ) در تالارود ‏ هم‌ایضا " ریش سقیدی وحسود 
داخت که معروف به حاأجی بالارودی بوداو هم وضعی داشت 
درحدود ریش سفید محله ما۰ 
قسمت اعظم تره‌بار وخشکباری که از نقاط اطراف‌شهر 
وروستاها به شهرماوارد می شد در اختیار وکنترل این دو ِ 
بود و همانطور که گفتیم کف شنی رودخانه وسط شیر عا غیر از 


۸ 


روزهای‌بارانی‌و جریان پیداکردن سیل محل‌دادوستد وخرید 
وفروش کالا های وارده بودوگاهی ازشپرهای دیگرهم دلال‌های 
بازاری و به اصطلاح (ببرونبر )ها از نقاط مختلفبا کالاهای 
گوناگون از قبیل‌قندو شکروچایوصا بون‌های عظریو پارچه‌های 
مختلف به جمع روستاییان که از بروستاهای اطراف تره بارو 
خشکبار و لبنیات برای فروش می‌آوردند اضاف می‌شد و بازار 
مکارهای " کف رودخانه‌تشکیل مي‌دادند. 

امیدوارم تا اینجاتوانسته‌با شم موقعیت‌واوضاع واحوال 
شبر را برای شما تشریح کرده باشم ولی‌اگر ازمن بیرسیدکه‌این 
شبر یا دو محله چقدر جمسیت داشت دقیقا " نمی توانم پگویم ‏ 
چون نهآ ن‌روزگارهاسازمانپای آمارگیری مجپزی مثلامروز وجود . 
داشت ونه کسی به‌این فکرهابود وند‌نیازی بودکه تعداد‌جمعیت 
دومحلعراتعیین‌کنندولی‌وقتی رو در روی‌هم می‌ایستاد یم وآماده 
زد وخوردمی شدیم سیاهیلشکرمان از زن وبچه چمزی از هم کم 
نمیآورد . 

واماجریان نبردود عوای‌ماباهم ! همان‌طور که برایتا 

گفتیم درطول‌سال‌ما برادروار باهم‌زندکی‌می‌کردیم . با لارودی‌ها 
آزادانه‌به‌محله» مامیآمدند» درنماز جماعت ماشرکت می‌گردند. 
مایحتاجشان را ازدکان‌شاومفازه‌ها وددستفروشی‌های دوره گرد ما 
ع مين می‌کردند وایضاً "ما به بالارود می‌رفتيم و کارهابی که 


۹ 


داشتیم انجام می‌دادیم وسربه‌دوستان 9 افرادفا میلمان کهآن 
طرف رود قرار داشتند مي‌زديم موبرهی گشتیم و گاهی از اوقات 
عروس‌و داماد با هم میادله‌می‌کردیم و در جتان مروسی و غراداری 
هم شریک بودیم اما هر چند صباحی که ققط زمانی‌اش رامی توانم 
بگویم ہیں یک‌سال یایک سال ونیم ودوسال بود بین‌ماو بالات 
رودی ها اختلاف درمي‌گرفت. 
منشاً اختلافرانمی دانستیم کجاست‌وبالارودی‌ها چه 

کرد ند که ابا یدبا آن‌هاقطم رابطه کنیم وبدد ستورحاجی پایین 
رودی د یکر برای خرید به" بالا رود آنرویم و خودمان را برای 
جتگ ود موا و کتک کاری با آنها آماده کنیم اهالي بالارود هم 
همینطور . فقط چند روز مأنده‌به‌جنگود عوامی دید یم چندنفراز 
مباشرین حاجی پایین رودی به درخانه‌های یکایک مامي آمدند 
واخطارمی‌کردندکه ازآن لحظه به بعد حق رفتن به بالا رود و 
ساشرت با بالا رودي هارانداریم و وقتی علت‌راجویا می‌شدیم 
می‌گفتند تیب درمسجد جامع » حاج ملاعلی " تنپاآخوندمحله" 
قضیهراباطلاع شم م‌رساندواضافه‌م‌کردندهرک ازاین طرف 
رودخانه‌به] ن‌طرفه برود به‌عنوان‌خائن‌به‌شهر ود يارش به د ست 

سرکارآقا. حاجی پامین‌رودیمجا زات مي شود وباا ین ترتیب دیگر 
چه‌کسی جرأت می‌کردپایش رااز ساحل خشک رودخاته به کف 
رودخانه‌یگذاره و در عوض کینه ونفرت‌بالا رودی جا راکه‌اکثر۱" 


۱۰ 


ازدوستان وافراد فامیل ما بشما می‌رفتند به‌دل می‌گرفتيم . 

ضمتا "یا دم رفت بگویم که چرامازا خطارحاجی پا یمن 
رودی به وسیله مبا شرسن‌ونوکران ن ایر می‌شدیّم.» چون‌درآن 
موقع وسایل ارتباطی به صورت‌امروز نبود گه.از طسریق اراد یوو 
تلو یز یون وا طلا عیعوا علا میه د یواریآکا هی حا صل کیم نم را ديويي 
بود » نه‌تلویزيوني‌ونه‌چاپخانه ونه سوادی که اعلا میه‌چاپ‌کنند 
ومابتوانيم بخوانيم 

غرو بآ ن روز بعد | زشنیدن| خطارمبا شرین‌حاجی پا یین- 
رودی اهالی محل به‌مسجد جام شپرهجوم می بردند و بعداز 
ادای نماز جماعت , آقاکه همان "حاج ملاعلی " باشد روی منهر 
می‌رفت وکلی درباره* وطن‌برستی و انسان‌دوستی و دفاع ازقوم 
وقبیله‌وطایفه‌وسرز مین آبا *واجدادی ماسخن‌می‌گفت وبا آوردن 
روایات وحکایات واحادیث مختلف ازقولبزرگاند س‌وچگونگی 
جنگ‌سردارآن‌صدراسلام با کفار ما رایرای‌انجام یک جنگ خونین 
تشویق وترفیب مي‌کرد . 

وچنان‌در یار“ عقایدمذهبی‌بالارودی‌ها وافکار کتیف 
وزشتی‌هاو پلیدی‌هایشان‌داد سخن‌می داد که بدون توجه بدقومو 
خویشی وهمشپری گری دلمان می‌خواست قا شبا نها جازه‌می‌داد 
عرض بيست متري رودخانه راطی کنیم و با بیل وکلنگ و چنگ 
و دندان خانه‌ها رابر سر بالارودی‌ها خراب کنیم . 


1۹ 


ضمنا "مخفی‌تما ند که درفمان‌ساعت عین‌اپن اجتماع 
وهمین سخنرانی‌های کذابی درمبیچد جامع بالارود هم‌برقرار 
بود وبالارودی‌ها تحت تا شیر نطق‌های آتشپن وتندٌ جاج EE‏ 
ملاعسن "آ خوند محله با لارودقصدحمله شبانه رابه باداشتند. 

خبر به سرغت برق وباد در محله‌می پیچید و آن‌ها که 
سعادت‌تیافته بودند به مسجد جامع بیایند واز نزدیک‌سخنان 
حاجملا علی‌رابشنوند به وسیله دیگران باخبرمی شد ندوهرکس 
می‌رسیداول می‌پرسید آمشب در مسجد بودی؟ اگرآ مده بودکه 
دوتابی راه می‌افتادند وقضیه را با آب وتاب برای نفر سوم 
تعریف می‌کردند وچند ناهم رویش می‌گذاشتند واگرنیامده‌بود 
می‌شنیدکه باید فردا صبح خود رابرای جنگ باگفار بی دین و 
ایمان بالارودی آماده کند واو هم مثل بقیه بدون اینکه بداند 
قضیه چیست و چرا فردا باید به جنگ ملاحده وکنار بالارودی 
برود کينه آن‌هاراسخت‌به‌دل می‌گرفت‌وبا عجله‌خودش رابه‌منزل 
می‌رساندوهرچه دم دستش‌بود یادر زسرز مین‌خانه‌اش از قبیل 
چماني وگزلیک وکارد و خنجر مبراشی و چوب‌و تخته پاره داشت 
آماده می‌کردو به همسایگانی که اسلحه نداشتند باکعتر داشتند 
می داد . 

ازفرداصبح کار ما بچه‌های "پایین‌رودی و "بالا رودی" 
هم معلوم بود. جمع کردن سنگ ازاطراف وکف رودخانه وقرار 


۱۳ 


دادن آن‌ها کار رودخانه برای بزرکترها که در موقم جنگ به 
آسانی بتوانند بردارندو به طرف بالارودی‌ها پرت کنند حالا 
چرا؟ ما چه می‌دانستیم. با نگ جع آمي‌گرديم که 
بزرکترهای مأبه سربزرگترهای آن‌ها بزنند. ۱ 

موق سنگ جمع کردن زیان‌مان هم از کار لمی‌افتادو 
با دست‌ها و پاهایمان همتاری می‌کرد. به این عبارت که وقتی 
دولامی‌شدیم و سنگ مورد نظرمان را که‌دراثرتمرین‌های مداوم 
وسالاته‌خوب می‌شناختیم بایدازچه نوع و چه اندازه باشد پیدا 
مي‌کردیم » سنگ رابرمی‌داشتيم وبه‌یچه‌ای که‌آن‌طرف رودخانه 
و از محله بالا رود بود و هم مکتبی؛ و او هم کار ما را می‌کرد ۰ 
نشان می‌دادیم و می‌گفتیم . 

سصرکن ۰ ۰ .بي‌دین . ۔ .کافر . . .الاغ ۰ . .دوساعت 
د یگه . > .نشونتون هي ديم . 

وبچه بالارودی هم که از نظر تمرین وخبره بودن در 
کار دست کمی از ما نداشت متقابلا سنگ بزرگتر یا کوچکتر یا 
گردتری رایمانشان می دادو می‌گقت, 

مه شر ۰ a‏ 
صبرکن . .. خیال کردی؟ . . 

ااا شاخ شانەكښيدنهاک ذکرش‌با عث 

اطاله“ کلام می‌شود. 


۱۳ 


دوساعتاز روز بالا" مدة سزرگترهای مایکی یکی ودوتا 
دوتاوچند تاچند تا لب‌رودخا نمی سید ند وف را یی مي‌کرد ند . 

مردها با چوب و چماق وشفتیرهای کهته وبا سطه و 
بي د ستمو چا قووگزلیک وزنجیرهای‌خرکني دنه برخت . ۰ درصقف 
مقدم جنگ لب رودخانه‌ترارمي‌گرفتند ۰ زی‌هاچاد رپەکەربستەو 
بعضی‌هاشان‌چماقبه‌د ست پشت سرمردهاقرارمی‌گرفتتدوعده‌ای 
اززن‌ها باسنگ‌هابی‌که‌مایچه‌هاجم کر د هبو د یم د امن‌هایشان رابر 
می‌کر دندکه‌زحمت خم شدن را برای برداشتن سنگ از زمین به 
شوهران ویرادران ویسران بزرگشان‌ندهند . 

بابچه‌ها هم در ردیف سوم پشت سرزن‌ها که مادرانو 
خواهران وخاله‌خانیا جی‌هایمان بود ند قرارمی‌گرفتیم وب اصطلاح 
عقب جبهه راحفظ می‌کردیم ودرعین‌سال گمپودسنگ راتا مین 
می‌ثر دیم . : 

عین‌این‌صف آرابی‌هم آن‌طرف رودخانه بر قرار بودو 
دوطرف‌وقتی خو بآ ما ده می شد ند مشتي رجز برای هم می‌خوا ند تد 
وناګهان اولین ستگہا که‌نشانه» آغاز جنگ خونینی‌بود به طرف 
یکد یگر پرت می شد .این سنگ اندازی مدتی ادامه‌داشت تاچند 
تایی ازطرفین مجروح ومضروب می‌شدند وچشم جنگند گان دو 
طرف " رود " به‌خون می‌افتاد . 

همین‌که خون مید ید ندجنگ مغلوبه مي‌شد وعده‌ای‌از 


۱۴ 


آین‌طرف» عده‌ای از آن طرف به وسط رودخانه می‌پربدند وبه 
جان‌هم می‌افتادند . ساعتی بېد به جای آب خون در رودخانه 
" لش " می‌برد. ۱ ۱ 

خوب‌که‌ازکشتن‌وزد نولت وپارکر دنهم خسته می شد یم 
وآفتاب می رفت که‌پشت‌کوه‌های مغرب پتهانیشو د دنت از جنگ 
وجدال وکشت‌وکشتار برمی‌داشتیم وبه فکر جمع آوری جنازه‌ها 
وحالجه* زخمی‌هامی‌افتادیم . 

ضمنا "تاگفته نماندکه‌عده‌ای‌هم ازدوطرف دراین‌ماجرا 
به‌سحله‌های یکدیگر حمله‌می‌بردیم وخانه آتش‌مي‌زديم و ویران 
می‌کرديم یااموال به‌غارت می‌بردیم و از آین وحشیگری ها که 
ذکرش باعث اطاله‌کلا م ودل ضمفه ورنجش خاطر شمامي‌شود . 

این جنک و خونریزی دو سه روزي ادامه داشت تایا 
وساطت اهالی دهکده‌های اطراف پایان‌می یافت. 

دویحلسوخته » خراب‌شده » ویران‌شده» آسیب‌دیده 
با هشتی گرسنه وکشته ومجروح ومصدوم روي د ستمامی ماند . 

نه نانوایی بودکه نان‌بخريم و نه آذوقه‌ای‌در دکان‌ها 
پیدامی شدکه‌سدجوع کنیم ونه کسی‌جرأت می‌کرد برای خریداز 
پایین‌رود به بالا رود برود یابالعکس. 

بازخدا خیربه دهاني‌هاو روستايی‌هاي اطراف شپر ما 
بدهدکه یس از آنکه بین ما صلح برقرارمی‌شدازراه خیرخواهی‌و 


۱ 


اتسان د وستی مقداریآ ذ وقهوشیرو ما ست‌وسبزیجات‌وآردونان و از 
این جور چیزهاازدهم ی "ورد ندوبهاضورت‌جیره‌بندی بین‌ماتقسیم 
می‌کردندودرده خودشان برایعان اعانه‌خفع مي‌کرد ندا: 
وقتی‌آب‌ها کسه از آسیاب می‌افتاد " حناج بلا علی " 
آخوند محله مادرسجد جامع پایین‌رود و "حاج ملاحسن " در 
محله‌بالارود بالای مبربی‌رفتند وطی سخنانی مارااز آدم‌گشی 
و برادرکتی نع مي‌کردند و پیرامون حسبرادری و برابری و 
نوع د وستی‌برایما موعظه می‌کردندوباآ وردن‌روا یات وحکایات و 
احاد یٹ ازسران‌سدر اسلام مار ابه رامش د عوت می کر دندودرپایاں 
موعظه‌هایشان خاطرنشان می ساختند که‌حاجی بالارودی و حاجی 
پاسین‌رودی هر دو از این‌طرز کار شما سخت ناراحت‌اند و از این 
غم و قصه وبرآدرکشی شما بیمار و در خانه بستری‌اند ٠‏ بهتراست 
برای عیادت ودلجوییاز حضرتآقاعده‌ای به‌خانه‌شان‌بروید و 
دست‌حضرت آ قارا بیو سيد وقول بد هيد که دیگرگردگناه‌نگر دید و 
برادرانو خواهران دینی آن طرف رود را دوست داشته باشید 
وعده‌ای باتحف وهدایابه خانه» سرکارآقا که حاجی بالارودی و 
حاجی پایین رودی باشد می‌رفتندوعذر تقصیربجامیآورد ندواز 
فردای آن روز روابط بین پایین رودی‌ها و بالا رودی‌ها حسنه 
مي شد و رفت وآ مد برقرارمي‌شدوحاجی‌بالارودی باعده کثیری 
از همراهان برای دیدن‌حاجی پايين‌رودي به پایین‌رود میآمد 


م 


وطی تشریفاتی حاجی پایین‌رودیبا ده کثیری از همرا هان 

برای دیدن حاجی بالا رودی ہھ آن طرف روہ »على بالا رود 
می‌رقت . 

یک‌سال » یک‌سال‌ونیم که‌می گذ شت‌وما را بی‌هارا ترمیم 

می‌کرد یم ومجالس سوگواری‌برای‌کشته‌شدگان درراهحق و حقیقت 
وصلاح وانسانیت برگزار می‌کردیم‌و زخم هاالتیام پیدا می‌کردو 
اوضاع روبراء می شد سباشرین‌حاجی پأ یمن‌رودیوحاجی‌بالارودی 
به‌درخانه‌های ماسیآمدندومارابرای استماع بیانات حاج‌ملاعلی 
وحاج ملاحسن به‌ساجد پایین رود وبالا رود دعوت می‌کردند 
و وقتی می‌رفتیم حاج ملاعلی برای ما پایسن رودی‌هاو حساج 
ملاحسن برای بالارودی‌ها در باره وطن پرسئی‌وانسان دوستی و 
دفاع از سرزمین قوم وقبیله و طایقه سخن می‌گقت و با آوردن 
روایات وحکایات واحادیث ازقول بزرگان د بن و چگونگی جنگ 
سرداران صدراسلام با کفان ما را برای انجام یک جنگ خونین 
دیگر با بالا رودی هاوبالارودی ها را بایایین رودی‌ها تشویق 
و ترفیب می‌گرد ند. ِ 


خداپیامرزد همه اسیران خاک را. عمه‌ای داشتم ک 
چند سال پیش عمرش را به شما بخشید» پیرزن نازنینی بود ` 


۱۷ 


هر چه خاک آن مرحومه است همر شا اند دو سه روز قبل از 
مرگش سئوال کردم عمه جان ! ماک ۳ صاحب زن و 
زندگی‌واولاد هم شدیم۰ کم کمک هم دارم پیر مشیم وچمزی 
هم نفيميديم . شماهم که آفتاب عمرتون لب بونه. اما به ما 
بگين أين جنگ همیشگی ما" پایین‌رودی‌ها "با "بالارودی‌ها " 
سرچی بود ؟ 

پیرزن خدا بیامرز: دربستربیماریآش‌ازاین‌دنده‌به‌آن 
دنده فلطیدو لبخند کمرنگی دو ردیف لثه‌های بی‌د‌ندانش را 
انان ات وت 

تنه | والله من هم نفهیعدم: اما أينوميتونم بهت 
گم که‌هرچی بود زیرسراون حاجی‌با لارودی وحاجی پای‌رودی" 
رودی " بود . 


۱۸ 








کود کستان 
مادام مار گر بت 


درست به‌خاطر ندارم که‌روزسه‌شنبه بود یا چپار شنبه 
کمرکش‌خیا با ن‌فرد وسی جنوبی جمشید خان و خانمش‌رادرحالی که 
چیشید پسرحه‌ساله‌شان فریبرز رابغلل گرفته‌بودویرای‌پیداکردن 
تاکسی این‌پاوآن پامی‌کردند دیدم . 

رفتم جلو وقبل از اینکه من سلام بکنم همین که‌چشم 
جمشید به من افتاد مثل این که خدا دبا رایه اوداده یاشد 
گل‌از گلش شکفت و بدون مقدمه و سلام وعلیک رو به من کردو 
گفت تو آسمون‌ها دنبالت مي‌گشتم روی زمین‌پیدات کر دم . 

- مگه‌چی شد هجمشیدجان ؟ 

کفت هیچی "مثل‌اینکه کک د رشلوار داشت "حوصله» 
توضیم‌دادن تدارم . دکتر آشنایی سراغ داری؟ 

باخنده گفتم بله. اما چه دکتری؟ دکتردرحقوق ؟یا 
دکتر در ادبیات. ..؟ 

درحالی که بخودش می‌پیچیدحرفم راقطع کرد . .. 
حالا که وقت شوخی گردن‌نیست . ۰ . 


۳ 


گفتم من‌توخی ی عجله ودست پاچگی 

که تو سراغ دکترازمن گرفتي بپتو از این دونوع دکترنتوانستم 
برایت بیدا کنم . 

درحالی که این‌پاوآن‌یا می شد وخود رادرهم می‌فشرد 
گفت‌نه ۰ یک دکترخوب ؛ یک پزشک ؛ مي‌فهمی‌چی می‌گن ؟ 

- بله فهمیدم » حالا اپن‌دکترو برای خودت‌مي‌خوای 
پا خانمت یابچه؟ 

گفت نهء برای قریبرز » بچهام , 

گفتم مگر فریبرز چکارش شده؟ 

جواب داد برای همین می‌خوام ببرمش بهلوید کتر» از 
دو ساعت پیش ناحالا چهار کورس تاکسی نشستیم یاد کترنبوده 
یااگردرمطیش بوده بعداز معاینه گفنه در تخصص من نیست. 

گفتم اولین‌کار ما جمشید جاناین‌است که یک‌تاکسی پیدا 
کنیم‌وقتی پیداکرد یم وسوار شدیم ۰ من شما رایپلوی دکتری 
می‌برم که حداقل پنج دییلم از پنج دانشگاه سروف‌دنیاداره؛ 
توکارت نماشه. اول تاکسی راپیدا کن بعد با هم راه‌می‌افتيم . 
دست پاأچه هم نشو؛ 

مشکلی نیست که آسان نشود 

مرد بايد که هراسان نشود 

خوشبختانه در همین موقع پیش پای ما یک تاکسی 


۳۹ 


ایستاد و حرنشینانش که مقصدشان ذاز همان حدود بود پیاده 
شدند.و تا رفتند پول تاکسی رابندهند من وجمشید وخانمش و 
فریبرز که در بغل پذرش بود سوار شد یم مافراں قىلى پول 
کرایه‌شان را داد ند وراننده مقصد ما را پرسید زامن هم آ درس 
دادم و مقابل مطب دکتر کاظم خان .۰۰ ایستادیم. ` 

پیاده شدیم وگرایه را دادیم و وارد مطب شدیم ودر 
سالن انتظار نشستیم . 

قبل از ما دوسه نفر. نوبت گرفته بودند و وقت ما 
خیلی تلف نشد وارد مطب دکتر شدیم ودکتر کاظم خان تا 
چشمش به من افتاد از پشت میز طبابنش بلند شدوخوش وبشی 
باماکردو ماهم متقابلا" تعارفی که معمول ورایچ است په دکتر 
کردیم و گفتم دکتر جان جمشید از دوستان صمیعی من است و 
بچه‌شان مریض است وبرای ساینه آوردیعش خد مت شما . 

دکتر پرسید . بچه چشه؟ 

من پیشدستی کردم و گفتم اگر مي‌دونستيم چشه که 
مزاحم شما نمی‌شدیم . 

دکتر لبخندی که برای س بی‌سابقه نبود زد و گفست 
بچه را ړوی تخت معاینه بخوابانید. 

همین‌کاز راکردم . دکتر چند جای‌بدن‌طفل راکه همان 
فریبرز باشد بادست و با گوشی مخصوصش معابنه‌کردو بعد روبه 


۳۲ 


ماد روید رش کرد وگفت ین بچه که طوریش نیست و بدون اینکه 
منتظر باسخ پدرومادر فرببرز باهي دست نوازشی به سر فریبرز 
کشید وخیلی پدرانه وملا طفتآمیز از قرنموز پرسید : 

چی شددبابا . کجات درد میک "۰ ۱ 

فرییرزهما نطو رکه‌طاقباز روی تخت بسن کشید ه 
بود بالحن‌کود کانماش جواب داد, 

می شوژه عموجون (می‌سوزد ) : 

دکتر دستش را روی پیشانی‌فریبرز گذاشت وگفت , 

- اینجات می شوزه‌عمو ؟ 

ت + 

چشمات می‌شوژه؟ 

نه عموجون اما خیلی می شوژه . 

کجات می‌شوژه‌بابا , کف پات می شوژه ؟ 

.نه عموجون ؛ اونجام می شوزه ! 

- دکتر با محبت خاص مخصوص پزشکان دست‌فریبرزرا 
گرفت وگفت بااین‌انگشت‌نشون‌بدهبا با کجات می شوزه . 

فریبرز همانطور که طاق‌باز روی تخت خوابیده بود 

ستش را از دست دکتر بیرون‌کشید وقسمت جلوی اسافل بدنش 

۱ 8 دادو گفت ‏ عموجان اینجام می‌شوژه. 

دکتر لیفه کشی شلوار کشباف تریکوی فریمرز را یایین 


کشیدو نگاهسی به اسافل اعضای طفلگانداخت و با ناراحتي 
وتفریبا "با عصبانمت‌به پدر وماد رآ فرپبرز گفت پایین تنه* این 
بچه که آش ولاش شده ! تمام پروپاش سوختم» "ادراز*. دیگه 
پوست وگوشتی برای پروپای اہن بچه باقی نگذاشته (المتمچند 
اصطلاح طبي هم گفت که من چون طبیب نیستم نتوانستم یاد 
بگیرم ) جرا این‌بچه را نشستید ؟ چرا بعد از ادرار بدون‌اینکه 
آب به‌پروپاش بزنه شلوارپاش کرد ین ؟ ! 

فریبرزکه‌عصبانیتد کتروتقریبا "پرخاش‌کر دن عموجان 
دکتر رانسیت بهپدروما درش حس کرد »بودهما نطو رکه روی‌تخت 
دراز بودوشلوارکش باف تریگویش تاروی‌زانویش‌پایسنآ مد هبود. 
به دفاع ازپدر ومادرش برخاست : 

عموجون دکتر [ مامان وپاپا تقصیرندارن . 

دکتر دنباله اعتراض و سئواللاتش را نا تعام گذاخت 
وصور تش را بطرف فرببرزگرد اندوخیلی مهربان یا لحن‌کود کانه‌اي 
گفت 

-پس کی کرده بابا جون ۰ بدو ببینم (مگوببینم )۰ 
فریبرز خملي سادهو پاک وصادقانه گفت: عمه ویولت» عمف 
اء خا ار کرد غات رقا مها : 

دکتررفت‌سئوال د یگری‌ازفریبرز بکند. باخنده گفتم 
دکترا صول‌دین‌می‌پرسی ؟ امل قضیه رو یگو ببینم بچه چشه ؟ 


۳۴ 


خانم جمشیدخان قهوه‌ای‌درست کرد وآوردوموضوع مطرح شد. 

خانم جمشیدخان‌گفت , . 

می د ونینآ قأی‌فلا نی که‌هم من‌روز درادارهکارمی‌کنم و 
هم جمشید . د رنتیجه فر یبرزروز ها د رخانه‌بی سرپرست بود » چند تا 
کلفت ونوکروستخدم استخدام کردیم اما هر کدام به علتی 
بیش ازده‌پانزده روز درخانه مانماندند . باجمشید عقل‌هایمان 
راروی هم ریختیم‌و به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه برای 
نگہد ار یو تر بیت فر یبرزا ینه‌که‌فرببرزرود ریک‌کود کستان‌بگذاریم » 
هم سرش گرم است هم معلمین‌ومربیان وپرستاران دلسوزدارد و 
هم همبازی و سرگرمی ۰ رفتیم سراغ گرفتیم » آدرس گرفتیم و 
بالاخره سهترین‌کود کستانی‌را که به ما نشانی دادند ( کودکستان 
مادام مارگریت )بود ( توضیح : چنانچه‌کودکستانی به این نام 
درنهران بادر شهرستانهای ایران وجود داشته باشدنویسنده 
ازوجودش بی اطلاع است واین اسم فقط یکاسم فانتزی وخیالی 
رت 

قریب ده روز پیش‌منوجمشید فریبرز را برداشنیم وبه 
کودکستان مادام مارگریت رفتیم . خانه ای بود معمولی که در 
حدود دویست متر فضا داشت و صدمتر هم دو طبقه‌زیربناودر 
این کود کستأن‌حدود سیصد چهارصدبچه فدونیم قد وهم سنو 


سال فریبرز باروپوش های مخصوص آبی رنگ عین گله گوسفند 


۳۰ 


درهم می‌لولیدندو قابلمه های غذایشان هم روی ایوان ۰ روی 
میزهاوصندلی‌ها وکنار حياط ولو بود دوسه‌تاهم‌تاب و ( سر 
سره ) درگوشه‌ای ازحیاط قرار داشت که بچه های بزرکتر مهلت 
به‌کودکان کوچکتر نمی دادند نا از آن استفاده کنند . 

ماجرا را باخانم مارگریت مدیره" کودکستان در میان 
گذاشتیم وعلت مراجعه‌مان را گفتیم و وضع زندگی مان‌راهمانطور 
که‌بود (طایق‌النعل‌بالنعل ) برای خانم مارگریت تعریف‌گردیم . 

خانم مارگریت بعداز آنکه‌مد نی‌پیرامون‌اهمیت تربیت 
کودک - ونحوه؟ بزرگ کردن کودک وعلت عقب‌ماندگی‌کودکانی 
کهبه‌کودکستان نمی‌روتد - داد سخن داد » شروع کردبه‌تعریف 
کردن ازخودش و مدیریت خودش و شوهرش و پرستارانی که از 
اروپا وآ مریکاواردکرده که‌هرکدام متخصص‌درامر تعلیم* و تربیت 
کودکانند واینکه این کودکستان در دنیا ( تالی )ونمونه ندارد 
وچنین وچنان است وجان کلام هزاروپانصد تومان از مانقد گرفتند 
واسم فریبرز رانوشتند . 

نگا هی به‌فیا فه" جمشید کرد م ولبخندیزد م وگفتم‌آره ؟ 

سری‌از روی‌حسرت ودردجنباندو گفت چه جورم آره! 

خانم جمشید خانادامه‌داد , وقتی‌هزاروپا نصدتومان را 
به‌خانم مارگریت دادیم » خانم مارگریت گل ازگلش شکفت‌و شستی 
زنگ رافشار دادوخانم نسبتا " چاق وچله خیله‌ای که قبافه‌اش 


۳۷۳ 


به‌همه‌مردم ملل‌دنیا شبیه بود الا ارویابی وامریکایی وارد شد 
خانم مارگریت بهخانم خیله گفت : 

مامت تزا 

يس مادام . ۱ 

برو به مادام ویولت و مادام سوفیا ومادام جینا 
بگو بیان دفتر. 

-اوکی مادام . 

مادام سونما رفت و با سه مادام دیگر که از تظر مکل 
و شمایل و قدو قواره دست کمی از خودش نداشتند برگشت و 
مادام مارگریت خطاب به آنہا گفت : 

- فریبرز ۰ ۰۰ فریبرز - پسر این آقا وخانم اینجا آمد 
لازم . ازش خوب خایلی خوب پذبرایی لازم . 

چپارنفر تعظیمی کرد ندوگفنند : 

-یس‌مادام » اوکی‌ما دام .لازم لازم 'زفاریبرزپاذ برابی 

ار غا 

۰ . ومن‌وجمشید هم | زخوشحالی د ر پوست نمی گنجید یم 
که‌تنهافرزند وپاره* جگر ودلبند مان‌رادرقبال یک‌هزار و پانصد 
تومان درسال درکودکستانی‌اسم نویسی کردیم که نھ تنہا خود 
خانم ومدیره» کودکستان اروپایی است بلکه پرستارهایش هم 
در بپترین دانشکده‌ها ودانشگاههای تعلیم وتربیت‌کودک اروپا . 


۳۸ 


وآمریکاتحصیل کرده‌اند وبرای خدمت به بنی‌نوع از آن‌سردنیا 
وازقاره* دیگری به قاره‌ای دیگری آمدند. 

چای تازه‌دمی خوردیم وشرابط رفت وآ مدووسایل‌لازم و 
میزان‌خورد وخوراک فر ببرز ونوع لباس و روپوشش را هم یاد 
داشت کردیم ۰ وفریبرز رابه سرکار خانم مارگریت وسونیا خانم 
و ویولت خانم و جیناخانم وسوفیاخانم سپردیم وهمگی را به 
خدا: وشادو خندان به‌خانه‌آمدیم‌و روز بعد هم لباس وقایلمه و 
سایر لوازمي که خانم مارگریت صورت داده بود تهیه کردیمو ا 
بردیم به کودکستان دادیم و من وجمشیدهم باخیال راحت سر 
کارمان رفتیم وبکارهای اداری‌مان رسیدیم . 

دراین موقع جمشبد سیگاری روشن‌کردوچون خبالش از 
طرف فریبرز پسرش که در رختخواب خوابیده بود راحت شده 
بود روبه زنش گردو لبخندی زدوگفت : تاتو یک‌قهوه"د یگه‌برای 
مابیاری بقیه‌شو من برای آقالی فلانی‌تعر یف می‌کنم . 

خانم جمشیدخان رفت و.وقتی با سینی محتوی‌سه‌فنجان 
قهوه برگشت که چمشیدخان به اینجای مطلب رسیده‌بود ! 

- روز سوم دید م فریبرز اظیارعدم تمایل‌برای رفتن‌به 
کودکستان می‌کندهرچه از فریبرز پرسیدم چرا نمی‌ری جوابی 
نمی داد بعنی نمی توانست جواب‌سئوال سنگین مرا بد هد و عقلش 
نمی‌رسید که دلیلش را ذکر کند » هر طور بود چپار پنج روزی 


۳۹ 


فریبرز را به زور و زحمت و وعده وعید و هدید به کودکستان 
فرستادیم واز روز هفتم فرییرز شروع کرد به گریه‌کردن‌که دیگر 
نمی‌روم ۰ 

چرا فریبرز جان نمی‌خوای بری؟ 

نمی خوام‌برم . 

ا 
خاله سونبا هست » خاله ویولت هست» عمه سوفیا هست » 
دوستانت هستند» سرسره بازی‌می‌کنی » نأب می شینی . 

سانه . نه.نه نمی‌رم؛ من عمه سونیا رادوست‌ندارم ٤‏ 
عمه ویولت رو دوست ندارم » 

بب‌آخه‌چرا فریبرزجان ؟ 

سامی شوژه . 

۱ ۳ 

می شوژه . 

چی می شوژه ؟ 

- خب می‌شوژه‌بابا . 

۰ .وماچون‌زبان بچه رانمی‌فهمید یم حمل برچیزهای 
د یگری می کر د یم .ءچندروزی گذ شت دیدم فریبرز وقت راهرفتن 
گشاد گشاد راه می رود > بعنی‌چه ؟ چرا این بچه اين جور راه 
می‌رود ؟ مگر خدای نخواسته باد فتق دارد ؟ و چون عقل‌مان 


۳ ۰ 


هم نمی رسید به خیالمان رسید که فرییرز در عالم کودکی‌برای 
اینکه به کودکستان نرود به حقه های کودکانه دست می‌زند . 

هرجور بود روزهابه‌وسیله» آتومبیل کودکستان‌که‌به‌در 
خانه می‌آمد او رابه کودکستان می‌فرستادیم » یک روز که دیگر 
دیدم واقعا " فریبرز نه راه می‌تواند برود و نه حاضر است به 
کودکستان برود مرتب هم می‌گوید : (مامان‌می‌شوژه‌بابا می شوژه ) 
به فکرافتادم به طورناگهانی وناشناس سری به کودکستان بزنم 
وببینم قضیه ازچه قرار است و چرا ( می‌شوژه ) و اگرلازم باشد 
ماجرا را باخانم مارگریت درمیان‌بگذارم شاید بچه را برخلاف 
اصول‌نربیتی کتک‌می‌زنند یادا غش‌می‌کنند عینک دودی سیأ 
رنگی‌به چشم زدم وشاپوبی به‌سرم گذاشتم وراه افتادم و وارد 
کودکستان شدم . 

ازدرکودکستان که واردشدم دیدم یکی ازمستخد مه‌های 
اروبایی ودانشکده دیده وکالج رفته» کودکستان دختربچه* سه 
ساله‌ایرادرراهروکودکستان روی لگن لعابی بچه‌گانه‌ای نشاتده 
تاادرارکند . 

بدون!بنکه مستخد مه‌متوجه ورود من شد ه با شد من‌پشتم 
را به‌او و رویم‌را به‌دیوارگردم وشروع کردم به‌تماشای‌عکس‌هابی 
كە بهد بوارزد هبود ندودر عین حال‌گوش‌ایستادم» شنید م مستخد مه 
بابچه» سرلگن نشسته‌با زبان فصیح‌فارسی منتهی با لپجه*روستایی 


۳۱ 


می‌گوید , ! 

سبچه ! شاش می‌کنی يا بزنم توسرت (البته‌اوبه لهجه؛ 
روستایی می‌گفت وچون خواندن عبارات مستخد مه‌یهمان لهجه 
کی سخت است من‌کتابی می‌نویسم ) غب زود پاش تتفم سگ» 
مسخره‌کردی ء شاش‌نداری غلط کردی‌گفتی شاش‌دارم» ولدالزنای 
پدرسگ یک ساعنه مارو معطل کرده بازم شاشش نمياد »بلندشو 
گم شو تأنزدمت » بک وجبی بی تربیت » توکله* پدرت وخودت 
وجدو آبادت ر ...م آهسته‌سرم راروی شانه‌ام گرداندم .ببینم 
واقعا " این‌همان مستخد مه وپرستارکا لج دیده*کودکستان است که : 
چشمم به‌قدکوتاه‌وخبله وصورت چرخی سونیاخانم افتاد.به‌روی 
خودم نیاوردم وبدون اینکه آشنابی بدهم و او هم بدون‌اینکه. 
مرابشتاسد ویا دراین‌فکرها بأشدگفتم سرکارخانم »مارگریت‌خانم 
کجاتشریف‌دارند ؟ 

بالحن‌زننده‌ای‌گفت , کی ؟ 

عرض کرد م مارگریت خانم عدیره* کودکستان.. 

مریم خانم ره میگی ؟ 

- من که تازه گوشی دستم آمده بود مارگریت یعنی مریم 

خانم ؛گفتم بله منظورم مریم خانم است .جواب داد : 
- موچمدنم که‌کجارفته ! کله سحرمیاد اینجه (اینجا ) 


این‌بجه های تخم حروم مرد م رەد ست مامده خودش مر ۵ خدا 


۳۳ 


مد نه کی‌ورگرده ! ) تقریبا ‌ لحن صدایش این‌بود ) . 

بیخشیدخانم اسم شریف تون ؟ 

- سکینه » کاری داشتین ؟ 

( 5 ایی ایی کیک کات ان که هن موف 
شده ) 
به روی‌خودم نیاورد م وگفتم می‌خواستم جیناخانم رازیارت‌کنم . 

ببخشین‌ما اینجه جیتاندرم . 

- چراجیناخانم » ویولت خانم و .۰ .. 

حرفم را قطع کردوگفت : 

- بروآقاجان » بروخدا روزیتوجایدیگری‌حواله کنه او 
جیناخانم همو بی‌بی‌جواهره که حال اینجه ( اینجا ) اسمش رو 
گذاشتن جینا . کوشه حياط مثل موبچه سرپاگرفنه . 

دراینموقع دختزبچه‌ای که سرلگن‌نشسته بو داز موقعیت 
استفاده‌کرد و ادرارکرده ونکرده‌شلوار کشباف تریکویش را بالا 
کشید وا تر س‌سونیا خانم ا سکینه‌خود مان بهطرف محوطهکود کستان 
دوید . جان کلام مدیره کودکستان که اسمش مارگریت‌خانم بود 
مریم ازکاردرآمد » سونیا سکینه‌شد ۰ ویولت والده‌اکیر آفاا زآب 
درآمد و (جینا ) بی‌بی‌جواهروسوفیاهم صغراخانم . ۱ 

در این موقع خانم جمشید خان از اطاق‌بیرون رفت 


که سری به فریبرز بزند و جمشید ادامه داد , 


۳۳ 


- من‌دیگر چیزی نگفتم یعنی چبزی نداشتم که‌بگويم › 
از کودکستان بیرون آمدم و رفتم منزل وجریان را با فلورا " 
زنم در میان گذاشتم . 

حرفش راقطع کردم و گفتم ‏ جمشیدجان واقعا " اسم 
خانم فلورا خانم است ؟ ۱ 

لبخندی زدو گفت نه بابا جان تو که می‌دونی توی 
شناسنامه‌اش "فاطمه‌بی‌بی " است ودرو همسایه و افراد فامیل 
بهش میگیم فلورا . 

خب بعد . 

- هیچی تصمیم گرفتیم از خبر هزارو پانصد تومن 
بگذریم وجان فریبرز رو نجات بدیم . از دیروز نگذاشتیم بره 
کودکستان ولی آين بچه از روز گذشته مثل مرغ سرکنده پرپر 
می‌زد وگریه‌می‌کرد ومی‌گفت : مامان‌می‌شوژه . . .بایامی‌شوژه . . 
تا امروز صبح که به تو برخوردیم ومعلوم شد ظرف این ده روز 
این بچه روحتی برای یکبار هم بعد از قضای حاجت نشستند 
خداخیر به دکتر بده بچه‌ام راحت شد . 

خنده‌ای از ته دل کردم وگفتم , : 

- عبدالجواد جان واقعا " تو اسمت جمشیده؟ 


لبخندی زد وگفت قهوه تو بخور بخ مي‌کنه . 


۳۴ 





دانشمندان اتمی معتقدند که تشعشعات اتمی و ذرات 
رادیواکتیوناشی از انفجار بمب‌های اتمی و هبدروژنی روی جنین 
آثر می‌گذارد و اطفالی که در معرض‌ذرات رادیواکتیو قرار بگیرن.د 
خارق‌العاده خواهند بود و ساخته‌ان بدنی‌شان اعم از روحیو 
مافکرمی‌کنيم که این بمب‌هامنفجرشد موذرات رادیوب 
آکتیو هم در یکی از کشورهاي جهان روی جنین‌هااثرگذاشته . 


ساعت یک بعداز نصف شب است در یکی‌از خانه‌های 
محله اعیان‌نشین آن شهربیاوبرو وقشقرق عجیبی است . 

عده‌ای‌باا تو مبیل‌به‌سراغ د کترها وجراح‌های‌شهر می‌روند 
عده‌ای بغل‌بغل‌جعبه‌سوزن‌وآ مپول‌وقرص وشربت به داخل خانه 
حمل می‌کنند «زنهاعده‌ای لگن وحوله بدست دارند جمعی هم 
آب گرم می‌کنند عده‌اي دراتافی نشسته وچای‌وشربت‌وشیرینی 


۳۶ 


صرف می‌کنند ودر باره طفلی که‌می خواهد به دنیا بيا ید بحث 
می‌کنند وشرط می بندند » یکی می‌گوید دختر است یکی معتقد 
است پسراست ودرداخل اتاق زائو هم جراح‌ها و ماماهامشغول 
فعالیت و خارج‌کردن این‌نوزاد غر طبیعی‌اند . 

GEE a EEE‏ رای درون 

وآ مپول وکارد وچاقو تلاش می‌کنند تایچه را بیرون بکشند ولی 

کودک جاخوش کرده وانگار نه‌انگار که این همه تلاش به خاطر 
اوست بالاخره باصدای اولین خروسی که‌می‌خواندصدای‌هلهله 
و شادی هم از اتاق زائو بلند می شود و سر و کله کودک پیدا 
می‌شود . ۰. ولی لحظه‌ای بعد این هلہله وشادی جای خودش 
رابه‌جیغ وداد وفریاد وفغان وترس و وحشت می‌دهد . 

صدای جیغ و داداهل‌اتاق زائو سأیرین راهم تحریک 
می‌کند که برای پی بردن به چگونگی قضایا پشت در اتاق زاعو 
جمع شوند . 

اطباء و جراح‌ها و ماماهای داخل اتاق, کنسولناسیون 
می‌کنند و در باره‌این نوزاد عجیب الخلقه و غیر طبیعی به مشاوره 
می‌پرد ازند : 

نه آقا چنین چیزی ممکن نیست . 

من‌بیست‌سال است که شغلم این‌است چنین‌نوزادی 


سد يد هبوك م ۰ 


۳۷ 


- بقین دوره آخرالزمان است . 

و 
درمعرض ذرات راد یوآکتیو قرارگرفته واینجوری شده. 

. . .ګامنه بحت وجدال اطباء داخل اتاق بالامی‌گیرد 
و حس کنجکاوی آنپایی را که پشت در اتاق بی صبرانه انتظار 
می‌کشید ند تحریک می‌کند تا جابی که در رامی‌شکنند و برای 
دیدن نوزاد غیر طبیعی و عجیب‌الخلقه‌وارد اتاق می‌شوند . 

به محض آینکه چشم تازه وآردبن به نوزاد می‌افتد از 
تعجب جیفی می‌کشند : 

ای وای . .. این چیه. . . چرا اینجورنه ؟ 

. . .کودکی‌است درنهایت د رشتی‌وگندگی دارای رق 
طاس وچشم هایی ریز» صورتی پهن و گوشتآلود که غبفیش 
متل غبغب گاومیش زیر چانه‌اش روی هم چين خورده طبل 
شکمش پیش آمده وبندطلاي ساعتش مثل مار روی شکمش چنبره 
زده دو سرش در دو جیب جلیقه‌اش فرو رفته . 

نوزا دلب س‌رسمی وگالت بتن داردومثل‌کوه حد با صلابت 
وهیمنه‌روی یک‌کرسی وکالت‌که‌باً خودش ازآن دنیاآورده نشسته 
ویک بایش را روی بای دیگرش انداخته وباوقاروسنگینی خاصی 
به‌جمعیت اطرافش تگاه می‌کند . 


۰ دراین موقع نوزاد به سخن‌می‌آید " آخرغیرطبیعی 
ر 


۳۸ 


است . وخیلی‌شمرده و متین ۰۰۰ چرا تعجب می‌کنین مگر چیز 
خارق‌العاده‌ای دیدین ؟ بچه ندیدین ؟ 

یکی ازاطیاء - ( بالکنت زبان ) چرا قربان‌بچه دیدیم 
ولی بچه‌اینجوری ندیدیم که باکت و شلوار و صندلی به دنیا 
بیأد . 

نوزاد لبخند معنی داری می‌زند » به آهستگی د 
را درون جیب بغل کتش فرو می‌برد وورقه‌ای بیرون می‌کشدوبه 
طرف دکتر دراز می‌کند . 

ما ا ۱ 

دکتر باترس ولرز ورقه را ازدست‌نوزاد می‌گیرد و قبل 
اراک مار که س د چ فار نامدای ؟ 

نوزاد ۔اعتبارنامه وکالت من این اعتبارنامه ایست 
که به وسیله جدم درآ ن ډ نیا بهد ست من‌داکه‌شده‌واعضاءانجمن 
عرش الہی امضاءکرده وبه دست من‌داده‌اند . 

به موجب این اعتبارنامه وکالت درخانه* ماموروئی 
است ونادامنه قیامت من واولادان من وکیل‌اندروکیل‌اند عین 
همین‌اعتبارنامه رادر رحم مادر به فرزندم خواهم‌داد. افراد 
خانواده ماهمه وکیل به دنیا می‌آبیم و وکیل‌ازد نیامی‌رویم . 

۰ غریو شادی از جمعیت برمی‌خیزد ترس ووحشت 
حاضرین می‌ریزد پروانه‌وار به‌گرد کودک حلقه سي‌زنند و 


۳۹ 


فی‌المجلس مراسم نامگذاری برقرار می‌شود و نام کودک را به 
همین مناسبت دایم الوکیل می گذ ارند ۲ 


همان‌شب در یک محله فقیر نشین زنی مشغول‌زاییدن 
است زائو زنی است علیل و رنجور »بی‌رمق‌وبی حال‌که‌به دستور 
یی رقیه مامای پیرمحله بر رو و۱ کردن 
کوزه‌قلیانی است 

ره 
بهد ستور بی‌بی رقبه آب‌گرم می‌کنند وطاس وبادیه کنار دست 
او می‌گذارند »دراتاق بغل‌د ستی‌که اتاق یکی دیگر ازستاً جریس 
آن خانه‌است مردی گندم گون » باریش جوگندمی نسبتا ' بلند 
چتزهایی کون افطاده وبی تور ا ا ی ی 
روی صندوقچه چوبی که‌در گوشه*اطاق همسایه قرارداردنشسته 
وبه‌یشتی حمالی‌اش تکبه‌داده و مشغول شمردن رگ های پشت 
دستش است بچه‌های زن هسایه‌به خوابي‌خوش فرو رفته و مرد 
همسایه نیز درکنار کودکانش خفته‌است » زن همسایه برای کمک 
به زائو به‌آن‌اطاق رفته. 

مردی که‌روی صندوقچه نشسته شوهر زائواست‌و هرآن 
منتظر است که‌خبر به‌دنیاً آمدن‌کودکش رابدهندولی‌اینانتظا 


«۰ 


ساعت هاست که‌طول کشیده . 

تلاش بی بی رقیه بی نتیجه‌ما ند ه هرچه‌د عاوجا دوجتیل 
بوده به‌کار برده ومصرف کرده دیگر چیزی به خاطر ندارد که 
برای نجات زائو بخواند » هرچه فوت وفن دراین‌کار بلد بوده 
بخرج داده ولی نتیجه ای نداده »زائوهمچنان‌سرخشت نشسته 
وباحرارت مشغول بادکردن کوزه قلیان است زن‌های همسایه با 

نی مضطرب ونگران مراقب زائو هستند » نمی‌دانندنتیجه 

چه‌خواهد شدوچرانوزاد لج کرده‌وبیرون نمی‌آید 

بالاخرهباآخرین فوتی که زائو درکوزه قلیان می د مد 
سروکله نوزادپیدامی‌شودو هنوزباد دنيابه بیش از نصف تنه‌اش 
نخورده که بی‌بی رقبه قابله از دیدن نوزاد جیغی می‌کشد و از 
حال می‌رود 

زنها وحشت زده از اتاق زائو فرارمی‌کنند پدر نوزاد 
باشنیدن‌سروصدای زنها از اتاق‌همسایه خارج می‌شود واز پارگی 
گوشه روزنامه که بجای شبشه به در اتاق زائو چسبانده شده 
داخل اتاق رانگاه می‌کند . ۱ 

فسرزند برومندش را می‌بیند که کنسار دیوار ایستاده 
شلوار دبیت حاج علی‌اکبری گل وکشاد ومشگی رنگی به پادارد 
وپیراهنش از نوع کرباس‌های وطنی‌است که بی‌ شباهت به گونی 


سیست ۰ 
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۴9 


نوزاد بایک دستش کلاه نمدی‌اش رابرمی‌دارد دستی 
به‌سرش می‌کشد » دهن‌دره‌ای می‌کند پشتی‌حما لی اش را ازپشت 
برمی‌دارد و به گوشه دیوار تکیه می‌دهد» دستی به پاهایش 
هرا رای رن ف ایکا ی اا 
بعد آهسته ماتحتش رابه زمین می‌گذارد و لنگ‌هایش رابه جلو 
دراز می‌کند وپشتش رابه پشتی تکبه می‌ دهد و مشغول چرت 
زدن می‌شود . 

پدر نسوزاد آهسته وارد اتاق زائو می‌شود و پاورچین 
نب مرک فان کرام رتیه داش سود اند 
وکنجکاوش به پشتی‌حمالی نوزاد نگه‌می‌کند. لبخند رضایتی 
برلسپایش نقش می بند د ! پشتی حمالی به‌چشمش خیل یآ شنا شت 
قدری به حافظه‌اش فشار می‌آورد کجا این پشتی رادیدم ! ؟ 

۰۰ ... یاد م آمد این پشتی حمالی جد بزرگوار 
ماست که پشت در پشت به فرزندم رسیده... دستهایش رابه 
طرف آسمان می‌گیرد. خدایا راضی‌ام به رضای تو . 


XK KK 4 
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۰ آن روز صبح در یکی از محلات شمالی شهر 
دستجات کوچکی از زنها ومردها تشکیل شده بودوهمه درباره 
نوزادی که شب گذ شته در یکی از خانه‌های محله آنا پابه 


Fr 


عرصه وجود گذاشته بود بحث می‌کردند . 

سکینه خانم -راستی خواهر شنیدی مپپاره دیشب 
ا 

مەلقا خانم -آره سکینه خانم شنیده‌ام امامیگن 
بچههه به جور دیگه‌است . 

پریوش - آره من هم شنیدم ولی میگن در اثرذرات 
راد بوآکتیو اینجوری شده. 

سکینه‌خانم - یناه برخدا . . . چه حرف‌ها. ..ذرات 
رادیوآکتیو چیه خواهر ؟ 

پریوش - همین تشعشعات اتمی دیگه که در اشر 
ترکوندن بمب‌های اتمی ایجاد ميشه . 

سکینه‌خانم -آها... همونکه دانشمندا میکن روی 
بچه‌هایی که تو شیکم ما درشونناثر می‌گذ‌اره . 

پریوش -آره دیگه . 

ماری‌خانم ‏ حالا بگین بیینم بچه‌هه چه جوریه ؟ 

مەلقا خانم - میگن خیلی غبر طبیعیه . 

ماري خانم آخه چه جوری غير طبیعیه ؟ 

مه‌لقاخانم ‏ اولا دوتا دندون‌بالاداره دو تادندون 
پایین مثل دندون‌های پلنگ» میگن انقدر نوک تيز و گنده 


و درشته که حد نداره. 


۴۳ 


س پنجه‌هاش عین‌پنجه؟ شیرمیمونه ولی خبلی د رشت تر 
که وقتی به‌دنیا اومد با پنجه‌هاش همه رو زخمی کرداوتوقت‌یک 
رو داره سياه وسوراخ سوراخ » سنگ پاهای قزوینودیدی؟ 

ا 

همونجورسفت » سیاه درشت مثل سنگ. یا انگشت 
بهش فرو نمیره . 

9 

- سرش طاس طاسه فقط دور گوشش چندتامودارهبه‌چشا 
داره کهآ دم وحشت می‌کنه‌نوش نگاه گنه و از همه بد تر بچه‌هه 
بایهوجب قد ش سبرمونی‌نداره » ازراه که‌رسیده » هرچی شیرینی 
رومبز بوده خورد هرفته توحیاط هرچی د رخت وگلو سبزه‌توباغچه 
بوده‌ازریشه‌درآورد ‌وخور ده 

وای خاک عالم ؛ 

آره خواهر» هیچی‌نگوه آجرهای‌کف حباط راکندهو 
مثل سیب گاز زده واتداخته دور یه‌دونه آجر سالم به‌کف‌حیاط 
وبی وپاچین دیوارهاسالم نمونده. 

سکینه خانم , 

- نکنه‌این‌یچه‌هم زمین‌خوره؟ ۱ 


- ز مین خورچیه‌خواهر» میگن‌هیولائیه. همون د یشب 


۳۴ 


رفته سر صندوقچه مادرش هرچی قباله خونه و زمین و ملک‌مال 
پد روما د ریش بوده ورداشته که بره اداره تشک بنام خو دش نبت 
بده‌ولی در خونه روبستن نگذاشتن کهیره 

س چهبچه حرومزاده‌ای » خدامرگم بده ! 

چیزی می‌شنوی خواهر. دیدی این زمین خورها و 
کارخونه‌دارهای بزرگ که چه حرصی می‌زتن ؟ همه بخور ! با 
اینکه به اندازه اروپا توی این مملکت ملک دارند باز هم حرص 
می‌زنن که زمین این بنده خدا اون بیوه زن این بیچاره رو 
غصب کنن وبه ثبت بدن» همونجور گفته تموم این محله رو به 
اسم خودش ثبت میده همه ماروقراره از این محله بیرون بکنه» 
نمی‌دونی چیه ؟ من چیزی میگم خواهر توچیزی می شنوی . 
آزپشت مي‌بنده من‌به چیزی می‌گم شماهایه‌چیزی مي‌شنوین . 


۰ متل همین کنفرانس جلسه‌ای هم از مردها ی 
واه الشکل و ختله القد کمرکوچه تشکیل شده وبحث‌هانیز 


درباره نوزاد غیر طبیعی همسر دم دم‌المزاج است ۰ 


۴۵ 


آقا احسان ‏ چی میگی برادرغیرممکنه . 

آقا محسن - غیرممکن کدومه » بيابريم نشونت بدم . 

آقاشریف -آخه چطور همچین چیزی می‌شه. اینکه 
تومیگی بچه نیست شهر فرنگه . 

آ قا محسن - من خود م به‌چشم خودم از پشت شیشه‌دید م . 

آقا رضا - چه‌جوری بوده‌بگو ببینم . 

"قا محسن - اینو که می‌دونین باچه مشقتي بچه‌هه 
روبه دنبا آوردن؟ ْ 

سرآره می‌دونيم . 

اولاکه یک کلاه سرش بود شبیه کلاهپای سلیندر " 

۳ 

لباسش تقریبا شبیه بال و دم اردکه. 

آقا رضا ت فهمیدم مثل لباس فراگ . 

آقامحسن -آره. . .آره. . .همونجور» آنوقت‌یه‌دماغ 

داره‌مثل‌بوقلمون »قدش‌کوتا موخپلهاست‌صورتش سرخ وگوشتا لود . 

۱ خب . 

- اونوقتپچه‌هه زیرنورچراغ که‌و ای مى سه يەرنگ ميشه , 
توی‌تاریکی که وای می‌سه‌یه‌رنگ می‌شه وقتی اتاق شلوغه یهرنگ 
دیگهبه‌خودش می‌گیره وقتی اتاق خلوت می‌شه رنگ دیگه‌می‌شه 
خلاصه ازاون هفت خطهای هفت رنگه که‌هر‌سا عتی بهرنگ می شە 


P۶ 


ومن‌بچه به‌این‌جور درعمرم نه دیده بودم و ته از کسی شنید ه 
بود م ۰ 

e.‏ .ومیگن توخشت که‌افتاد ههمونجا مشتهاش‌وگره‌کرد ه 
به‌شعار دادن که‌زنده‌باد نمی دونم حزب فلان زنده باد حزب 
فلان زند ۵ یاد جمعیت بپمان › مر د ۵ باد دارو دا سته فلان . ۰۰ 
خلا صه این بچهاعجوبه است 4 خدا عاقبت‌ماروبااین‌نوزادهای 
عجیب وفرپب وذرات رادیو آکتیو به خير کنه , اگر همین جور 
پیش بره معلوم نیست سرنوشت ما ومملکت ما به‌کجاکشیده ميشه . 

> . .بالاخره‌هرروز وهرساعت خبرتولدنوزاد خارق = . 
العاده وغیر طبیعی در کو چه ومحلهونقاط مختلف‌شپر س پیچد 
ونگرانی و وحشت مردم را فرامی‌گیر دولا علاج بها ین‌فکرمی افنتد 
دست به دامن پیش‌نماز شهرشوندواز اوبخواهند تا در مسجد 
جامع شهر دست به‌دعابردارد . روی این‌فکرسراغ پیش‌نمازشهر 
رامی‌گیرند ولی خبر می شوندکه‌خداوند دیشب نوزادی به آقا 
عطا فرموده غیر طبیعی که باعیا و لبادء به دنیا آمده و همان 
شب کلاس درسی گشوده وطلبه ها ر ارشاد می‌کند ۱ 

ناچارمردم جمع می‌شوندوبه‌ا تفاق بهصلی می‌روند واز 
خداوند می خواهند که‌نوزا دانشانرا از خطرتشعشعاتاتمي‌مصون 
بدارد جهیت درحال‌سجوداست که هاتف از غیب خبرمی‌دهد, 


۴۷۲ 


هم کارخودش را کرده و چندیست که نوزادان فرشتگان نیزغیر 
طبیعی به‌دنیا می‌آبند بطوریکه نظم بالاهم به‌هم خورده تاچه 
رسد به‌یابین ' . 

مصلی رفتگان د ودستازدوپا درازتربه‌شهرباز می‌گردند. 
ولا علاج تن به قضامی دهندوتولد نوزادان غیر طبیعی عجیب- 
الخلقه » همچنان درنقاط مختلف شیر و مملکت ادامه‌دارد . 


۳۸ 


ازوقتی همسایه‌روبروبیما۰ ما شین رختشوبی خرید صلح 
وصفایی که‌درخانه ماحکمفرما بود جایش را به جنگ و جدال و 
بپانه گیری‌واوقات تلخی داد . 

ماد رم مرتب غر مي‌زد که‌من‌بسکه‌سرطشت نشستم و رخت 
چنگ‌زدم رمأتیسم‌گرفتم » استخوان‌های دستم دردمی‌کنه‌وانگار 
که میله آهنی دریغز قلم های مچم فرومی‌کنند . والده بچه ها 
هم همین طور ودایم " نق " می‌زدکه زمان رختشوبی با دست 
گذ شته » امروز هر فاطمه سلطانی یک ماشین رختشویی خرید هو 
من باید مثل زمان‌ننه بزرگم سرطشت بتشینم ولباس‌چنگ‌بزنم. 
وجان‌کلام آنقدر " غر " زدند و "نق" زدند و "لغز" خواندند 
که‌ناچار شدم بک‌ماشین رختشوبی‌به‌چپارهزارتوما ن‌نقدواقساط 
بخرم وبه‌خانه بیاورم . 

روزی‌که ما شینرختشویی به خانه ما آ مدانگاربزرگترین 
حادثه ممگنه در زندگی ماپیش آمده باشد بچه‌ها از یک طرف 


ذوق می‌کردند والده بچه‌ها فوری رفت بهترین لباس‌هایش را 


۵۰ 


پوشید. مادرم مثل زائری که دور امامزاده طواف‌کند» دوراین 
ماشین رخت‌شوبی می‌چرخید وزیرلب ورد می‌خواندوآیةا لکرسی 
می‌خواند وبه ماشین فوت می‌کرد . بچه‌ها برای سرکردن‌درحفره 
شیشه‌ای‌شکم ما شین‌ود یدن داخل آن که بی شباهت‌به جعبه‌های 
شهر فرنگ‌های سابق نبود با هم دعوا وکتک کاری می‌کر دند . 
عده‌ای از همسایه‌ها که خبر شده بودند ما ماشین رختشویی 
خریدهایم برای گفتن تبریک‌ودیدن این پد يده نوظپور که به , 
خانه‌ماآ مده بود جمع شده بودند وهرکدام به نهوی را جع بسه 
ماشین»و سیستم وطرز ساختما ن‌ونحوه کارش سخن می‌گفتند , 
بهر تقد بر ماشین را داخل آشپزخانه گذاشتم‌و مادرم 

شال ترمه‌ای که جز* جهیزیه روزگار جوانی‌وايام عروسی‌اش بود 
ازلای دست بقچه‌اش بیرون کشید و روی ماشین‌انداخت وان - 
یکا د.گردن‌بچه کوچک مان راهم باز کرد و زنجیر نازک طلایش 
اند سوه ا ری رھ یشم وم کر ورس د 
مخصوص راهنمای طرز کار ماشین را یاز کردم و برای اطلاع و 
استحضار اهل خانه شروع کردم با صدای بلند بخواندن , 
"ابتدا د سنگیرهرامی‌گبرید به‌طرف‌خود می‌کشید درکه‌باز 
شند. لباس های چرک ونشسته راداخل ماشین می‌ریزید .درجه 
راآنقدرمی‌چرخانید تاعقربه روی عدد چپارده بایستد .بعد در 
ماشین رامی‌بندید . کلید مخصوص برق رامی زنید و بعد از یک 


۵١ 


ساعت ماشین لباس های شما را شستهو نمیز و اطو کرده تحویل 
می دهد . ضمنا" یاد آور می‌شود که درهر بار میزان لباس‌هایی 
که درماشین می‌ريزید نباید ازبیست وپنج کیلوکمترباشد . چون 
درغبراین صورت ماشین کارنمی‌کند . " 

۱ بااینکه‌ر خت‌نث نشسته به‌اندازه‌کافی نداشتیم مادرم و زم 
هرجا بود مقداری لباس‌شسته ونشسته تهیه کردند و در ما شین 
ریخنند وچون به حد نصاب که بيست و پنج کیلو باشد نرسید 
رفتند درخانه هسایه وده‌دوازده کیلو لباس نشسته وکپنه‌بچه 
وملافه وروتشکی ورومتکابی وپیراهن زنانه‌ومردانه وزیر غلواری 
وشورت وزير پوش نهیه کرد ند وروی‌لباس‌های‌خود مان‌گذاشتند 
برد ند دردکان‌سنگکی سرنیش‌کوچه کشبدند و چون باز هم بیست 
وینج کیلو نشده‌بود پیش بند شاطر آقا ونان در بیار و پیراهن 
گلخن تاب نانوابی‌را هم کرفنند و روی لبا س‌هاگذاشتند که‌بعد 
شسته وتمیز واطو کرده نحویلشان بدهند وبا ذوقوشوق‌به‌خانه 
آمدند لباس ها را داخل ماشین ریختیم و طبق دستورروشنش 
کرد یم ود ستگا هشروع به‌چرخیدن کرد و در حالی که‌ماو همسایه‌ها 
انگشت به دهان‌به طرزکا رما شین خیره‌شد هبود یم معلو مات داشته 
و نداشته‌مان را دراین زمینه به رخ هم مي‌کشید یم . 

قریب یکسا عت ما شین‌کا رکر د وبعد بدون‌اینکه‌ما د ستش 
بزنیم خود ما شین‌فهمید که‌لبا س‌هاتمیز شده و از کارکردن‌ایستاد 


Ar 


وچراغ قر مز مخصوصش روشن‌شد ودرما شین رابازگردیم ولباس‌ها 

رابیرون‌آوردیم .البته اطو نشده بود يعد هم که‌پرسیدیم معلوم 
شد که اطو نمی کند فقط می شوید و اطو کردنش باخود ماست. 
ولی در عوض هرچه لباس سفید بود رنگ لباس‌های‌رنگی‌راگرفته 

بود . فی‌المثل رنگ قرمز رومتکایی قاطی‌پبراهن سفید من‌شده 
بود که‌نه‌سفیدبود » نه‌قرمز ءولکلک شدهبود » تمام ملافه ها از 
حالت اولیه خارج شده بود ندورنگ‌های مختلف به‌خود شان‌گرفته 
بودند . ژاکت خاکستری‌رنگ زمستانی‌داشتم که‌هفتا دوپنج‌تومان 
خریده بود مش» وقتی از توی ماشبن بیرونش آوردیم علاوه بر 
اینکه تفییر رنگ داده بودآستین‌هایش‌مطابق پاچه‌های شلوارم 

شده‌بود !بعنی چه؟ چراآستین‌های ژاکتم کش آمده ! ولسی در 

عوض تنه ژاکت کوتاه شده بودوکش بافش که همیشه‌نا روی دکمه 
شلوار می‌آمد زیر قفسه سینه‌ام می‌چسبید سردستها و یقه‌های 
پیرآهن‌ها هماتطور کثیف وچرک ما ند بود ولی در عوضد کمه‌هایش 
کنده شده بود . مادرم کمی بربربه لباس‌هانگاه گرد . من کمی 
به لباسہا ور رفتم . همسایه‌ها جمع شدندوغرولندشان‌بلند شد 
کمی‌با اهل‌خانه‌ود روهمسایه‌مشورت کردیم وبه‌این نتیجه‌رسید یم 
که ما حتما " طرز کارت صحیح ماشین را نمی‌دانیم‌و باید تحقیسق 


من لباس پو شبد م ورفتم پهلوی فروشنده و جریان‌را 


ûr 


گفتم وضمنا " چند نمونه از لباس‌هاراهم که رنگ گرفته بود و از 
جمله ژاکنم راهم‌که باخودم برده بودم نشانش دادم وسردک 

E‏ اینکه کمی به من و کمی هم یت 
شده بود گفت , 

والله من ازطرز کار ماشین سررشته ندارم آدرسی به 
شمامی دهم تشریف ببرید به کمپانی . آنجا متخصص دارندو 
شما راراهتمایی مي‌کنند . 

آدرس راگرفتم وراه افتادم . در کمپانی ۳ قسمت 
سرویس و تعمیر ماشین های رختشویی راهنمایی کردند. 

متخصیص‌فن وقتی حرف‌های مرا خوب شنید خنده‌ای 
کردو گفت : ۱ 

مرد حسابی اولا که تباید لماس‌های رنگی را با لباس 
و پارچه‌های سفید رویپم در ماشین بریزید» در این‌ماشین 
فقط باید پارچه‌های سفید ولباس‌های بی‌رنگ بریزید . 

گفتم سپس لباس‌ها وپارچه‌های رنگی راچه کنیم ؟ 

گفت -آن‌ها راتوی طشت بربزید وجداگانه بشویید. 

گفتم بسیارخوب» ولی همین طورکه‌ملا حظه‌می فرما یی د 
آقای مهندس ! این‌سردست‌ها و یقه پیراهن‌هانشسته و کثیف 
است» چرا؟ 

گفت - عجب آدمی هستید ! ماشین که آدم نیست 


۵۴ 


۲ 
که یقه وسردست راکه سفت است وآهار دارد بشوید ! 
گفتم -پس چه كنم ؟ 
گفت - سردست هاویقه‌ها راباید جداگانه بشویی دو 
بعد که تمیز شد درماشین بیندازید تاخشک شود . 
گفتم این کار راکه باآفتاب هم می‌ شود کرد ! 
گفت البته آنطور هم می‌شود . . 
گفتم - خیلی ممنون آقای مپندس این ژاکت چرا به 
این شکل درآمده ؟ 
نگاهي از روی تعجب به تنه کوتاه آستین‌های دراز 
ژاکت کردوخنده‌اش گرفت وگفت , 
-این‌راهمین طور ازیازارخریدید ؟ 
گفتم - مکرسرم‌راداغ کرده بودندکه‌هفتا دوپنج‌تومان 
بدهم وچنمنژاکت بی‌قواره‌ای بخرم ؟! این درست بود.وقتی 
انداختیم توی ماشینو بیرونش آوردیم به این ريخت درآمد ! 
ژاکت را ازد ست من‌گرفت وکمي زیرش و رویش را نگاه 
کر دوپرسید : 
جنسش چیه ؟ 
عرض‌گرد م - به‌طوری‌که ملا حظه‌می فر ما یید آ قای‌سهندس 
پشم است وکرک ! 
یکوقت د ید م آقای‌سهندس مثل‌اسهندی که روی آتش 


۵۵ 


. بیندازند آزهم در رفت و روی من براق شدکه , 

- شماامل‌کجایی ؟ 

عرض کردم - همین‌جا سالپاست که در نهران زندگی 
می‌کنم . 

اقا شتی کی اا و مت روا 
راحفظ کردوگفت , ۰ 

آقاجان الباس‌های کرک وب کا مت 
شویی نمی‌شویند ! 

گفتم - پس باچه می‌شویند ؟ 

گفت - توی طشت می‌اندازند می‌شویند» بعد توی 
آفتاب روی طناب پپن می‌کنند . وقتی خشک شد می‌پوشند . 
۱ خنده‌ام گرفت» گفتم , 

آنوقت شما دلخور نمی‌شوید ؟ 

خیلی جدی گفت : 

تفر ترتع 

گفتم - هیچی همینطوری پرسیدم » حالا بفرماییدکه 
چرا این ژاکت این ریختی شده؟ 

گفت - پرواضح است. پارچه‌های کرکی و پشمی وقتی 
توی مأشین رختشوبی‌باشد در اثر گردش پروانه‌واصطکاک‌پار چه 
کرکی و پشمی بااطراف پروانه حالت مفناطیسی پیدامی کندوبه 


2۶ 


طرف پروانه کشیده می شود وهمینطور که می‌ببنی تصادفا ٣‏ دو 
تا آستین این زاکت به پروانه‌ماشین گیر کرده ودور پروانه 
پیچیده وکش آمده» در ننیجه آستین‌هایش بلند شده و تنه‌اش 
کوتاه ! ۱ 

گفتم ‏ خدا عوض‌تان بدهدآقای مپندس. که‌فرمودید 
لباس‌های کرکی وپشمی را در ماشین رختشوبی نیندازیم ؟ 

ادا ا 

لباس‌های رنگی‌راهم که جداگانه‌درطشت‌بشویيم ؟ 

8 "1 ۱ حتما "1 

- سردست‌هاویقه‌های پیراهن‌ها راهم که جداگانه در 
طشت بیندازیم وبشوییم ؟ 

بله! بله! 
جأجرود ود ماوند گردش کرد ؟ 

بت اقا مان مس تاک وار الا و فان خی 
آمدی از من راهنمایی میخوای من هم راهنمابیات کردم 9 

گفتم- بیخشیدآ قای مپند س‌حق با شما ست‌ولی بفر ما یید 
که ما با این ما شین می‌توانیم پشت‌گر دن‌مانرااصلاح‌کنيم ؟ مرا مسخره 
کردی‌آقای مپندس ! 


۷ 


(اين مرتبه‌من عصبانی شد م ) چبهارهزارتومان‌پول‌ازمن 
گرفتید که چطور بشود ؟ رنگی هاراکه‌جدادرطشت,شویم ؛کرکی‌ها 
وبشمی‌هاراکه‌جدابشویم » سردست‌هاویقه‌ها راهم که‌جدا بشویم . 
یس این‌ماشین بهچه دردمن می‌خورد ؟ 

شانه‌هایش را بالا انداخت و , 

بدرد شستن ملافه [ پیش‌بنه ؛ 

نگاه نگاهش کردم وگفتم , 

- مگرمن‌هتل د ارم بارستوران دارم که‌هرو عد هبیست وپنج 
کیلو ملافه وییش بند پیشخد مت‌هایم‌را درماشین‌بریزم؟چهارتا 
ملافه داریم که‌جمعا " دوکیلونمی‌شود » یک‌پیش بند آشپزی هم 
زنم دارد که‌به زور دویست گرم می‌شود . این دو کیلوودویست 
گرم .بیست‌ودوگیلو وهشتصد گرم دیگرا زکجابروم ملا فه‌وپیش‌بند 
تپیه کنم ؟ 

گت ا خان ا 

گفتم - من رختشورم ؟ 

گفت- بهمن مربوط نیست میم تخر ۰ . ماش نکە 
آدم یش و ین ماشین فقط مخصوص ملاقه شستن است 

د ید م سربه‌سرگذاشتن بااین بنده خدا ا ۰ 
آمدم منزل وجریان رابرای اهل خانه تعریف کردم . 

گفتند - هر چه با شدآقای مهند س‌بیشترا زمن‌وتومی فهمد 


۵۸ 


دیدم راست می‌گویند . 

به‌مادرم گفتم ‏ حالا چکارش کنیم ؟ 

فگری کرد وگفت ‏ 

اگر بتوانی بروی این آهنگر سرگذر را خبر کنی بیاید 
جلوی این ماشین را برداردوجایش ‏ در" بگذارد. به جبای 
گنجه ازش استفاده می‌کنیم ! 

دیدم پیرزن پر بی‌ربط نمی‌گوید . همین‌کارراکردیم و 
کلی داخلش ظرف وکاسه بشقاب چيني ولیوان واین‌جور چیزها 
گذاشتيم وا شپز خانه‌مان‌خلوبت شد . 

چند روز پیش که‌داشتم می‌رفتم سرکار دو تا از زخانم‌های 
همسایه که‌چشم شان به‌ن‌خورد سرشان را بهم نزدیک کردند.و 
بطوری که‌من شنید م این یکی به آن یکی مي‌گفت : 

خوش به‌حال‌زنش !ازرختشوبی نجات پیداکرد » منکه 
هر چه به علی خیرنديده میگم يه باشین رختشوبی بخرو منو 
از این عذاب نجات بده زیر بار نمیره میکه پول ندارم ۰۰۰ 


۵۹ 


کمشده 


مدت‌ها بود که خط و خبری از قأسمآقا نداشتم 
مي‌دانستم هران است خانه‌اش راهم بلد بودم که درخیابان 
شاهپور است امانمیر سیدم به دیدنش بروم . شاید دو سالی 
می‌شد که ند يده بودمش چند وقت پیش پای تلویزیون نشسته 
بودم در پخش آگهی‌های تلويزيوني عکس قاسمآقا روی صفحه 
تلویزیون آمد وگوینده با صدای محکم وقاطعی گفت : 

گمشده ! ۱ 

"صاحب این‌عکس به‌نام قاسم محنت آبادی پنجاه و 
دوساله مدت یک ماه است که مفقودالاثر شدموبستگانش نگران‌اند 
تقا ضا می شود از کسانی که از نامیرده اطلاعی دارند به آدرس 

. . اطلاع دهندومزدگانی‌دریافت دارنه ." 

وحشت برم داشت معنی چه؟ چطور مي‌شود یک مرد 
پنجاه ساله بالخ فهمیده گم بشود وآن هم بعداز یک ماه کس و 
کارش در تلویزیون اعلام بدهند . 

فکرم هزارجا رفت خود کشی کرده؟ مرتگب جر می شده 


وف 


وفرارکروه؟ به قتلش رساندند ؟ بلابی‌به سرش‌آمده» زیر ماشین 
رفته؟ می‌دانستم که زن وبچه ندارد وسال ها پیش با هسرش 
متارکه کرده ولی بالا خره‌کس‌وکارکه‌داردچرادراین‌مدت به فکر 
پیدآکرد نش نیفتادتد ؟ چراءمن در طول این مدت نمی‌بایست 
از حال واحوالش اطلاعی داشته باشم که‌بعد ازقریب دوسال‌خبر 
مفقود شدنش را از تلویزیون بشنوم . 

جان‌کلام آن‌شب تا صیح‌خوابم تبردواز این دندهبه‌آن 
. دانده‌غلتید م وخودم را محاکمه‌کر دم وبه سرنوشت پیچید مونامعلوم 
دوت جد ین شلام قات فک ررد 

فردا صبح اولین کاری که‌کردم تاکسی گرفتم وبه طرف 
منزلش راه افتادم بعني به همان آدرسی که دوسال قبل ازقاسم 
داشتم رفنم ودر زدم زنی چادری در راباز کردوسراغ قاسمآقا 
را گرفتم گفت : ۱ 

- والله ماقاسم آقا رانمی‌شناسیم ماتقریما " پنج شش 
ماه است‌که اینجا را اجاره کردیم . 

چبزی‌نگفتم اطرافم راد یدزد م وبه‌طرف‌خواربار فروشی 
که‌روبروی‌کوچه‌قا سم اقا بودومی دانستم سایقا " قاسم‌با او معامل 
نقدی وجنسی داشت راه‌افتادم . وارد مفازه‌شدمازصاحب مغازه 
سراغ قاسم راگرفتم گفت والله‌یک سال ونیم پیش ازاینجا رفست 
خیلی هم محرمانه‌رفت فقط آمد حساب نسیه اش را به ماداد و 


ار 


خدا حافظی کرد ودیگر ندیدمش چطور مکر ؟ ۱ 

گفتم چیزی نیست مدتی بود ندیده بودمش آمدم 
سکسش را .در تلویزیون به‌عنوان گمشده ديدم . از در مفازه که 
می‌خواستم بیرون بيایم حاجآقا یعنی همان صاحب مغازه گفت 
وقتی قاسم‌آقا برای خداحافظی آمد من پرسیدم کجا منزل 
گرفتید گفت حدود بوسف آباد همین ! دیگر چیزی نگفت . 

تاکسی سوار شدم‌رفتم به یوسف‌آباد ولی مگرمی‌شود 
بدونآ درس دقیق درتهران جایی راپیداکرد . اماچون قلبا" 
اش ده بوذم ھا می راه افتادم از عتت فار دار شفوال 
کردم نشانه‌هایش را دادم وبالاخره یکی‌شان گفتآقاچنیں 
شخصی درآن کوچه هشت متری می‌نشست ولی پک شب به طور 
ناگهانی رفت وماد یگر خبرش راتداریم کلانتری باید بداند . 

به‌کلا نتری‌رفتم نشانه‌ها پش‌رادادم افسرنگهبان‌که خدا 
خیرش بدهد آدم مو" د بی بو د کمی دفترود ستکاش راورق‌زدواز 
یکی دونفر گروهبان وپاسبان سئوالاتی کرد وکفت ماردش راتا 
خیابان صفی علیشاه داریم ولی ازآن به‌بعدش چون جز حوزه“ 
مانیست د یگرخبری ازاونداریم . 

پک تاکسی ساعتی کرایه کردم واز بوسف آباد به 
صفی علیشاه آ مدم ۰ ازصعی علیشاه بەد لکش طبقآ درس حد ید 


۶۴ 


e‏ زآنجابه‌سلطن تآبا دوجان‌کلام ساعت‌سه بعدازظهر 
که تهران‌رازیر پاگذاشته بودم خسته‌ومرده دریکیاز کوچه‌های 
پرت خیا بان پامنار پیدایش کردم . در یک خانه کوچک‌که دری 
تو سری خورده ود یواری کاهکلی داشت رندگی می‌کرد . 

زگ همم ودی با متا ط ور بان کر 

اسان ای ری کب وی کون 
اول نشناختمش دست به گردنم انداخت وماچوبوسه کردیم و 
باترس ولرزد وطرف کوچه رانگاهی‌کردو گفت تنہایی یاپاسبانی 
کسی همراهت دار ی؟ 

گفتم نه تنهاهستم چطور مکر ؟ 

بت کت اتو 

ازیک دهلیز کوتاه وتنگ رد شدیم و وارداتاق شدیم 
و روی صندلی نشستم گفتم تو چکارکردی که‌مثل یہودی سر - 
ک کا وا که ماه ند ی 

آدم‌کشتی ؟ قاچاق هرویین‌می‌کنی ؟ چی شده ؟ 

جوابم راندادوباصدایی که عینا "ازته‌چاه‌با لابیایدگفت, 

- چطور شدکه یاد من‌افتادی ؟ 

گفتم دیشب عکست رادرتلویزیون دیدمو.. 

نگذاشت حرفم تمام بشود وکف دست چپش را محکم 


به پشت د سسا راستش کوبیدو گفت : 


۶۵ 


- خداذ لملش‌کند» خدابزندش. خداریشه‌شوبکند ! 

کی وقاسم آقا ؟ 

-امرالله ! ۰ . .امرالله! این امرالله ذلیل مرد هبد بختم 
کرده! بیچاره‌ام کرده ! .دوسال آزگار است که این بی‌پدرمادر 
خونم وتو شیشه کرده. نفسمو به لبم رسونده تازه بی‌همه چیز 
بی‌آبرو دیشب . . . گفتی دیشب ؟ 

-آره ! 

عکسمو داده E‏ .۰ حالامیگی‌چکارکتم ؟ 

کنیع تواول جریان را بکو تامن تکلیفم رابدانم 
امرالله‌کیه ؟ ما مور دولنه؟ پاسبانه؟ عضوتامیناته؟ ما موراجرای 
ثبت و دادگستریه ؟ 

فریادکشید , 

نه...نه...نه؟ امرالله‌این نوکر نمک به‌حرامم 

- پس ازد ست امرالله نوکرت فرار می کنی و خانسه به 
دوش شده‌ای؟ 

کار 

خیالم راحت شدکه دوست چندین‌سالهام مرتکب جرم و 
خلافی نشده. سیگاری روشن کردم وسیگاری‌هم به‌قاسمآقاتعارف 
کردم وگفتم حالا قضیه را ازاول برایم تعریف کن ببینم . 

نفسی تازه‌کرد وپکی به‌سیگار زد وگفت : 


نم 


بادته که من وقتی با زنم متارکه کردم رفتم توی 
خیابون‌شاهپور خونه‌ای گرفتم ؟ 

گفتم آره تقریبا " دو سال‌ونيم پیش بود . 

گفتازد ست زنیکه به‌هرید بختی بو د خلاص‌شدم . جونمو 

آزاد کرد م ورفتم خونه دریستی گرفتم وبرای خود م زندگی آرومي 
رو شروع کردم یکی‌دوماهی‌که گذشت حوصلهام ازتنهابی سر - 
رفت بعنی وضع خور د وخو راک وخوا بم هم نا مرتب شد هبودمی با یست 
همه‌کارها را اعم از خرید بازار ویخت و پز وظرف‌شوبی خسودم 
انجام بدهم نه به‌کارم می‌رسیدم نهبموضع داخلی‌زندگيم . از 
بسکه غذاهای کافه‌ها را خورده بودم داشتم مریض می‌شدم 
ک و از کته راهن سل یرم کر اکر کلف رکی: 
چیزی سراغ دارندمن با شرایط خوبی استخدامش می‌کنم . 

بعدازمدتی مشورت بااهل محل گفتند تو کلفت جوان 
صلاحت نیست‌داشته باشی ! دیدم راست‌می‌گویند.ازیمرزن‌هم 
کارهایی‌که توانتظارداری‌مثل‌خرید بازارویخت و پز وظرف شوبی 
ساخته نیست نوکری برایم پیدا کردند به اسم‌امرالله که الهسی 
اسمش راروی‌سنگبکنندانگار ازطرف خدااین امراللهماً مور عذاب 
من‌شده بود » آین‌امرالله تمودامرابلیس بود جوانی بود بیست 
وسه چپار ساله خدمت نظام کرده‌فهمیده از طبقه توکریاب یکی 
دوماهی که‌امرالله‌در خانه من ماتدچنان‌خوشخد متیاز خودش 


مه 


نشان دادو چنان قاپ مرا دزدید و خودش را دردلم جا کردکه 
من در بست اختیارات خانه رابه او سپردم حتی وقتی حفوق 
می گرفتم مختصری‌برای پول‌توجیبی خود م برمی داشتم وبقیه‌اش 
را برای اداره امور خانه به امراله می‌دادم . 

تقریبا به‌جای ارباب ونوکر شده‌بودیم دورفیق . دو 
هم خرج . منتہی پولا زمن بودودست‌ازاوکم کم کت و شلواری‌برایش 
خریدم خودش سه چپارتاکراوات خریده‌بود می زد موهایش را 
بلند کرده‌بود واغلب به‌موها یش بریا نتبین می زد و شیک راه می‌رفت 
ومن خوشم می‌آمد وبعضی شب‌هاهم که‌درخارج کاری نداشتم و 
درخانه از مطالعه حوصله‌ام سرمی رفت باهم تخته‌ای‌می ز دبیم : 

راستش از خداینهان‌نیست‌ازتوهم پنهان‌نبا شدهمین 
طور که بشراحتیاج به غذای جسم دارد احتیاج به‌غذای‌چشمو 
روح و گوش هم دارد . 

دست بر قضا بایکی دوسه تا از خانم‌های همکارم در 
ادارة آشنایی‌بیشتری پیداکردم وچون مجرد بود م بدم نميآمد 
که باآن‌هاباب ساشرت را باز کنم و یکی دو ساعت ازشب‌در 
کنارشان بگذرانم وباهم گپی بزنیم و رامی‌بازی کنیم وقهوه‌ای 
بخوریم وازاین حرفا . 

یک شب که یکی شان را د عوت کرد م و به خانهآ مد امرالله 
سنگ‌نما م گذ اشت‌وچنان پذیرایی از مهمان من کر د که من‌شرمنده 


۶۸ 


شدم‌وچند شب دیگرهم تکرار شد» یک شب که‌یکیاز آن‌هابه 
دیدنم آمده بود دید م آمرالله لبا سش‌را عوض‌کرد هو سرو صور تش 
راصفاداده (وچون خوش‌بروروهم بودآقابی‌هم بپش‌می آمد ) با 
یک جعبه شوکلات وارد شدوجعبه راروی میز گذاشت و خودش 
هم‌روی صندلی بین من وخانم نشست . 

خیلی ناراحت شدم ولی به روی خودم نیاوردم . 

امرالله شوکلاتی به من و شوکلاتی به خانم تعارف کرد 
و کمی شبرین زبانی کردو بازی ما که تمام شد ورق راجمع کرد 
و دسته کرد و گفت سه دستی (رامی ] می‌زنيم بازند»‌هشت تومن 
که خیلی برد وباخت‌نشه ! 

خواستم حرفی بزنم خانم موافقت کرد سه‌دستی 
رامی زدیم ساعت یازده خانم رفت ومن به‌امرالله پرخاش 
کردم که این چه کاری بود کردی؟ 

باخنده گفت ایآقا من‌و توبی نداریم فرد شب که‌سوسن - 
خانمآمد بگو دوستش ( فیروز ) رو هم بباره چپار دستی رامی 
می‌زنیم بازی شیرین‌ترمی شه . 

به‌با رک‌الله ! دیدم معامله‌مان‌نمی شوداین نه‌تتپابرای 
بنده نوکر که نیست بلکه یک پا هم مدعی و رقیب شده و فردا 
چیز دیکری هم از من خواهد خواست نا دير نشده بايد جل و 
پلاسش رابدهم زیر بلغش و جو بدهد و منزل عوض کند . 
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فرداصبح اول وقت در کمال صلح وصفا ویعدباخشونت 
وداد وفریاد گفتم من‌تمی‌توانم باتو زندگی کنم بنده نوکر لازم 
دارم نه آقا بالا سر ورقیب عشقي حسابت را بکن‌پولت‌رابگیر 
و برو ۰ 

گفت مگربه همین سادگی می‌ شود ؟ می‌دهم وزارت کار 
پدرت رابسوزاند بیمه های اجتما عی‌برایت اجرائبه‌صاد رکند من 
از مزایای قانون‌کار برخور دارم ! 

. .. حدا پدرت رابیامرزد امراله خان من روزی که 
ترا آوردم ازوزارت کار نیا ور دم شش‌ماه‌اینجا خوردیو خوابیدی 
همه کاره شدی تازه طلبکار هم هستی ؟ 

گفت می‌برمت‌کلانتری ! مگرمی شود حق‌ضعبف‌راپایما ل 
کرد ؟ آنوقت هاکه‌نوکر اسیر وبرده" آقابودگذشت حالا درمملکت 
قانون حکومت می‌کند . 

ایو نی مت ا ویرک 
خیلبی شد گفتم حالا می‌گوبی چکنم ؟ 

گفت باید سیصدتومان‌معادلد وبرج‌حقوق‌به‌من‌بد هی 
گفتم چشم گفت حقوق این‌بیست روز که‌کار کردم با یدکامل یعنی 
معادل یک‌ماه‌بدهی‌گفتم چشم گفت با ہدازکت وشلوارهای‌خودت 
که‌نو است نه نیمدار یک دست به‌من بدهی گفتم چشم خرج‌سه 
ماموده روز رانمی‌خواهی ؟ 


¥. 


گفت‌آن‌رابگذارزیرسرت بده به سوسن خانم بايد پول 
تاکسی بدهی نمی دانم یک تخته قالبچه‌بدهی پول اسباب‌کشی 
بدهي گفتم چشم همه را دادم وامراله رفت وجانم خلاص‌شد . 

بک هفته‌بعد یک‌روزصیحدیدم زنگ زدندرفتم درخانه 
' بازکردم امراله‌مودویک ما مورپلیس بایکآقای‌کیف به دست 
که‌ورفه‌ای دردسنش بود . 

نگاهی به امرالله کردم ونگاهی به پلیس وآقا و گفتم 
فرمایشی دارید ؟ 

آن آقای کیف به دست گفت ینده ما سور اداره کل 
مشاغل وکاریابی هستم این آقا درخانه شماکار کرده درسته؟ 
عرض‌گردم ۽ 

بله ! 

- چرا بیرونش کردی ؟ 

- برای اینکه نوکر لازم داشتم نه آقا بالاسر . 

دیدم آقای کیف بهد ست همان دستی راکه کاغد 
داشت به کمرش زدوگفت : 

سمگها ینجا خونه‌خاله‌است ؟ مگه مملکت بی حساب‌وکتابه ؟ 
مگه‌قا نون‌نداره ؟ توبه چه‌حقی‌کارگری که صاحب شغل وکار مسینی 
بوده‌اخراجش‌کردی؟ . . . ودستش را از کمرش برداشت وکا غذ 
راجلوی بینی من‌گرفت وباهمان‌توپ پرگفت : 


۷۱ 


اینومی‌بینی ؟این‌ورقه‌جلب‌سرکاره! فهمیدی ؟یا با ید 
همین جا تکلیف این" قاراروشن‌کنی‌یا با این سرکار بریم کلانتری 
واداره کار ومشاغل وکاریابی ! 

صورتم راازجلو ورقه‌جلب ما مورکنارکشید م ونگاهی به 
صورت امرالله کردم در کمال وقاحت هر دو دستش را عیین 
گوزره دسته‌دار به کمرش زد و گفت . 

بله! خیال کردی شپرهرتنه؟ مملکت‌شپر هرنه؟ 
SE‏ 

۰ روکردم به‌آن آقا وگفتم : , 

والله‌ماجراآین بود وحالا نوکرنمی‌خواهم حقش راهم 
تمام وکبال دادم دو برج حقوق هم بایت کار ناکرده دادمو 
.لباس دادم ودیگر نمی‌توانم باایشون کارکنم . 

آقای‌یاسبان‌که‌تاآن‌موقع ساکت بودشانه‌ای‌با لاانداخت 
عات ای ای مار کیت 

قربان این بابا نمی‌خواد زیر بار قانون بره بهتره 
بیریمش اونجا قضيه روحل وفصل کنیم . 

کجا سرکار ؟ 

کلانتری ؛ 

حالا بیا درستش کن ! د ست پاچه‌شد م گفتم می فر مأ بید 
من باید چکار کنم ؟ 
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گفتند همان که‌گفتيم دوباره باید به‌سرکارش‌برگردد. 

دیدم چاره‌ای نیست من نه حوصله“ کلانتری رفتن و 
زندان کشیدن دارم ونه قانون به من اجازه می دهد که نوکرم 
را بیرون کنم گفتم : 

- بەفرمایید تو امرالله خان جان ! 

امرالله خان وارد خانه شد بنده از سرکار و ما مور 
عذرخوآهی کردم و تعارف‌شان کردم وحق‌القدم شان را پرداختم 
و خلاصه‌رفتند من ماندم و این" دوال پای بی‌چشم و رو . خیلی 
با هم حرف زدیم قول داد که دیگر در کارهای خصوصی من 
دخالت نکند و جدا " هم به تولش وفا کرد . 

ده پانزده روزی که‌گذشت یک شب که به خانه آمدمو 
باکليدي که داشتم در را باز کردم و وارد هال شدم ديدم از 
داخل اتاق مهمانخانه صدای حرف می‌آید . 

قاسم دراینجامکتی کر دوکف د ستش را روی‌پبشانی اش 
گذاشت و تا زنخدانش پایین کشیدوگفت , 

ی ی ا کر ینیرمت 
کشیدم ؟ خونم را در شیشه کرده بدبختم کرده. 

گفتم بقیه‌اش رابكو . 

- هیچی . . . آهسته باینجه‌پاجلورفتم وازسوراخ‌کلید 
در. داخل‌اتاق‌را نگاه‌کردم دیدم امرالله با دخترخانم تبل‌ومیل 
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چارقد به‌سری روی کانایه نشستن گل میگن وگل‌میشنون ! 
- یعنی چه خانم کی باشند ؟ 
با صدای بلند چند بار سرفه کردم پایم را محکم روی 
وزابیک های هال کوبید م که بعنی من آمدم ۰ دببد م در اتاق 
در کریاس در ظاهر شد خیلی خودماتی خنده‌ای کرد و گفت : 
- بفرمأیین‌تو» کسی نیست ! ازهمکارامهاتا! ؟ ! 
بارک الله‌به کلفت جتاب سرهنگ , 
۰ و امرالله خان ادامه داد 
دختر نازیه . ۳ چطور شما تاحالا ند ید ینش ؟ 
چه مید ونم واله ۰ کم سعا د تی‌بند ه‌بوده آ 
چم ا درمیان‌بدرقه‌گرمامزالله‌خان 
و پند ۵ خدا حافظی کرد ورفت ومن‌ماندم و امرالله. 
کلی نصبحتش کردم دلالتش کردم که‌امرالله‌خان جان 
نکن من که حریف تو و وزارت کار و کلانتری نمی‌شوم بیا بزرگواری 
کن و آبروی چندین ساله با را پیش در و همسایه نبر و ما را با 
جناپ سرهنگ در جوال نکن ! 
قول داد که‌نکند . 


۷۴ 


ده دوازده شب از آن شب گذشت یک روز صیح ديدم 
پاسبانی به درخانه آ مدومرابه کلانتری احضار کرد . 

لباس پوشیدم وراه افتادم حالا بماند که بین راه چه 
فکرهابی باخودم می‌کردم . وقتی وارد اتاق افسر نگهبان‌شدم 
ديدم سرهنگ همسایه ته کوچه‌مان روی صندلی کنار دست‌جناب 
سروان نشسته ودارد با عصبانیت توک سبیلپایش رامی‌جود ! 

شصتم خبر شد کهآ تش نازه‌ای از گور امرالله بلند شده 
و احضار من بی‌ارتباط با رابطه؛ امرالله و زری خانم نیست . 

سلامي کردم و گفتم : 

- فرمایشی بودجناب سروان ؟ 

جناب سرهنگ شکایتی علیه شمابه کلاتتری‌داد ه اند 
که‌شما زیر پا ی‌کلفت ايشا ن نشستها ید و علاوه‌براین‌حامله‌هم هست ! 

مثل اینکه سقف اتاق را به سرم کوبیدند گفتم , 

-نفهمیدم جناب سروان‌یعنی می‌فرمابیدبنده‌کردم ؟ 

جناب سرهنگ به جای جناب سروان با لحن‌نیشداری 
جواب EEE‏ تخیر آقا . . . بتده کردم ! 

۰ قاسم آقا ته سیکارش را در زیر سیگاری خاموش 
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کردو آهی کشیدو ادامه داد : 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. چه 
استنطاق‌ها که در کلانتری پس ندادم چه شب‌ها که از ترس 
جناب سرهنگ و گماشته‌هایش که پیغام داده بودند سایه‌ام را 
با تیرمی‌زنند به خانه نرفتم وچه نیمه‌شب‌هابی که درخسواب 
کابوس‌های وحشتناک می‌دیدم و از خواب می‌پریدم و چسه 
دادسراها که نرفتم بماند برای بعد . نتیجه اینکه " امرالله " 
" زری خانم " کلفت جناب سرهنگ راگرفت وبه خانه آورد . 

رفت وآمدهای‌خانوا دگی شروع شد به‌فکرچاره‌افتاد م . 
دیدم امرالله تحت حما یت قا تون وزارت کار است .زنش‌هم علاوه 
بر قانون‌کار قانون‌حمایت خانواده را هم پشت قباله دارد واز 
مزایای قاتونی آن برخوردار است من باید فکری براي خودم 
بکنم ! اولین کاری که کردم از اداره‌ای که درآن مشغول‌کاربودم 
استعفاکردم که امرالله ردم راپید انکندودرمو*سسه‌د یگری‌مشغول 
به‌کار شدم . خانه‌ای دریوسف آباد اجاره‌کردم وبا اندوخته‌اي 
که داشتم مختصری‌خرت ویرت وفرش وصندلی‌خریدم یک اتاق 
ازسه‌اتاق خانه رافرش کردم یک روز صبح که بیرونآسدم دیگر 
به خانه بر نگشتم وهر چه در آن خانه بود درسنت به عضوان 
چشم روشنی برای عروس وداماد گذاشتم . 

مد تی دریو سفآ با د زند کی می کرد م یک شب که‌یک روزنا مه 


۷۶ 


عصر خریده‌بودم و اخبارش را می خواندم در صفحهآخر چشمم 
به‌عکسآشنابی‌افتاد دفت‌کردم عکس خودم بود! بالایش‌نوشته 
ی 

گمشده "وز یر عکس‌هم شرح‌حال مرا نوشته‌بودند " قاسم 
محنت آبادی مدت چهل روزاست که آزخانه‌رفته وبرنگشته هر 
کس‌ازاونشانی‌داردبه‌این] درس‌اطلاع بدهد و مزدگانی دریافت 
دارد " . یعنی آدرس خانه*سایق خودم . 

سای‌دادوبیدادچه‌خاکی‌به‌سرم بکنم ؟ شبانه کجا فرار 
کنم ؟ کجا خانه پیداکنم ؟ شب راهر طور بود صبح کردم واز : 
صبح تاظهر هم دنیال خانه و اتاق خالی گشتم وظهر که دست 
خالی برکشنه بودم وداشتم ناهار می خوردم زنگ زد ندامرالله 
ود ور کن وک با ان 

امرالله تا چشمش به‌من‌افناد خطاب به پاسبان‌گفت : 

خیلی ممنون‌سرکار ۰ . . خودشه! دیگه راضی به‌زحمت 

وقتی که سرکار مطمثن شد که من خودم هستم 
خداحافظی کردو رفت . 

گفتم امرالله از کجا مرا پیدا کردی؟ 

گفت باکمک کلانتری . به خیالت‌کار مملکت شوخیه ؟ 


YY 


اینکه عکس شما در روزنامه چاپ شد یک پاسیان به در خانسه 
آمد ومزده دادکه گمشده شما راپیدا کردم . 

حالا چی ازجان من‌می‌خواهی ؟ 

-هیچی آقا ! نای شما که نمی‌توانیم زندگی کنینم. 
آن خانه کرایه دارد پول آب و برق وتلفن دارد . من و زری 
خرج داریم » از کجا بدهیم ؟ 

درد سرت‌ندهم دوبعدازظهپراثاث مرا از آن‌خانهبه‌این 
خانه دریوسف آباد منتقل کردندودوتااتاق‌خالیرافرش کردند 
و دوباره زندگی مشترک ماشروع شد. 

دیدم نمی توانم با این بلاگرفته زندگی کتم بخصوص 
که دوتاهم شده بودند وپس فردا سه تامی‌شدند , .. 

قاسمآفا نفسی تازه کردومشت‌های گره کر ده اش رادر 
فضا چرخی دادو گفت , 

انکارهمه* قوانین مطکتی رابرای حمایت‌ازامراله و 
زنش وضع کرده‌اند و ما موران کلانتری‌ها کاری ندارندجز پیدا 
کردن من وتحویل دادن من به امرالله. 

وبی‌اختیار دست کرد زیر تختش و مشتی روزنامه و 
مجله بیرون کشید وجلوی من ریخت وگفت , 

بیا ! درهمهاین روزنامه‌هاومجلات ودر تاریخ های 
مختلف‌عکس مرابه خرج‌امراله به‌عتوان گمشده چاپ‌کرده‌اند 
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و دو روز بعد ما موران مرآپیدا کرد موتحویلامراله داده اند . 
آمروزهم تو بعدازدوسال به این بیغوله*بی‌نام ونشان آمدی به 
دیدنم . آمدی برایم مژده آوردی که د یشب عکس من گمشده؛ 
دربدر را در تلویزیون نشان داده‌اند . چکنم ؟ کجا فرار کنم؟ 

گفتم چاره‌ای نیست . صبرکن انشاءالله ذد رست ۰ 
هنوز جمله‌ام تمام نشده بودکه زنگ درخانه رازدند ! و 
وحخشت زد ه؟ قا سم روی صورتم مخشک شد . 
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هجده سال پیش زنش مرد ویک دختر ویک‌پسربرایش 
باقی گذ‌اشت . 

رحمت الله بعداز مرگ زن ناکامش دیگر زن نگرفت و 
بابچه‌های‌خردسالش سه‌نفری زندگی مشقت‌باری راشروع کردنسد 
رحمت الله‌دراین مدت کارها کرد وتن به خیلی کارهاداد . 

مد تی دربازارپا دوبی می‌کرد , چندصباحی درقهوه - 
خانه‌های مختلف شاگردشد» یکی دوسال درردیف فروشندگان 
دوره گرد در آمد و به وسبله گاری‌های دستی میوه ونره بار 
می‌فروخت وبا لا خره‌درطول این مدت ازطریق شغل‌های‌مختلفی 
که داشت موفق شد مختصر اندوخته‌ای به هم بزند وآن رایسه 
کاراندازد ومستقلا " شغل بی‌دردسری برای خودش دست وپا 
کند . پر واضح است که رحمت‌الله هیچوقت نمي‌توانست در 
خیابان‌های تهران دکانی بگیرد واز محل اندوخته* ناچیزش 
مبلغ کلانی سرقفلی بدهد . 

لاعللاج به فکر افتاد که بساط کارش رادر خارج شپر و 


AY 


در کنار یکی از جاده‌های‌بیلاقی پهن کند . 

رفت ودرکنار یکی‌ازجاده‌های نسبتا ' پر رفت و آسد 
دکانکی گرفت وسیخ ومنقل واجاقی نهیه کردو چهار تاصندلی 
شکسته وگر سیچه از جابی دست‌وپا کردو سماور وقوری واستکانی 
هم خرید و نیمچه قهوه‌خانه* تر و تمیزی رو به راه کرد پسر و 
د خترش هم دیگر بزرگ شده‌وکمک حال و ور دست بابابودند. 
بعد از ظهرهای نابستان رجمت‌الله چهارپایه‌ها و 
صندلي‌هایش راکنار جویآب باریکی که از مقابل قهوه خانه‌اش 
می‌گذ شت» می‌گذاشت واز رهگذران باچای وقلیان پذیرایی 
می‌کرد . 

وجود قهوه خاته“ دنج ونسبنا " تر و تمیز کنار جاده 
جلب‌توجه اتومبیل‌سوارهاوآن‌ها که به دنبال گوشه‌های خلوت 
وبی‌سروصدا می‌گردند جلب کردو بیابان‌های چند صدمتر 
پایین تر آزفپوه‌خانه» رحمت‌الله پاتوق شب زنده داران واهل 
دل شدو کاروبار رحمت اللہ وقپوه خاته‌اش هم با لطبع سکه شد. 

چون ت زنده داران به رحمت‌الله کباب‌بره وماست 
و خیارو چای واین چیزها سفارش می‌دادند وخواه و ناخواه از 
این رهگذر بولی عاید رحمت الله وقہوه خانه‌اش می‌شدوایین 
اولین باری بود که روزکار روی‌خوش به رحمت‌الله نشان می داد 
ولی به مصداق در» هميشه از یک طرف روی پاشنه‌اش 
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نمی‌چرخد " مصادر امور برای اصلاح جامعه به فکر مبارزه بسا 
۱ فساد کاران افتادند. 
گزارش‌های محرمانه مرتب تپیه می‌شد و نام اماکن 
فساد باترسیم نقشه وآدرس کامل به دست ریس ادار؟ کل 
مبارزه بافسادو فساد کاران می‌رسید . ۱ 
یکی از این تقاط مبارزه بافساد که روی آن خبلی تکیه 
می‌شدو گزارش‌های فراواتی در باره‌اش به مقامات ستول 
می‌رسید قهوه‌خانه رحمت‌الله ما درمرده بود . 
آخر در یک مبلکت اسلامی وجودقیوه‌خانه‌ای مثل 
قپوه‌خانه رحمت‌الله نه تنهاباشتون‌آن مملکت وجامعه ضابرت 
دارد بلکه اصولا عفت عمومی راجریحه دارمی کند ٩‏ | 
در مملکتی که صدی صدشان شیعه‌اند و حلال وحرام 
دروغ بلد نیستند به‌دنبال‌فسق وفجورنمی‌روند 
چطور ممکن است که قهوه‌خانه* رحمت‌الله‌وبیابان‌های اطرافش 
مرکز تجمع عشاق ورندان سینه چاک وباده‌نوشان دردآشام 
باشد و محل انجام اعمال فسق وفجور . ۱ 


بخصوص که در گزارش‌هامی که به‌مرکز مبارزه اقتاد 
می‌رسید ذکر می شد که مشتریان قهوه‌خانه؟ رحمت‌الله. ١‏ 


حرامی‌ها! وآب‌های آتش‌زا مي‌آشامند» شرب خمر و 
در تاریکی بیابان وسینه“ دشت دونفر دونفر سربه گوش هم 
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تمام این کارها برخلاف اصول شرع و عرف بود . 

کمیسبون‌ها تشکیل‌شد » نقشه‌طریقه مبارزه‌بافسا دکشید ه 
کازانبری ما موران مبارزه بافساد در آمدودریک‌چشم به‌هم‌زدن 
bk‏ مسلح ومسلسل څل ست؛ به۵ داخل‌قپهوه‌خانه رحمت‌الله 
شبیخون زد ند ورحمت الله وپسر ودخترش رابه‌جرم دایرکردن 
محل فساد د ستگیرکرد ندوکت بسته ۱ 
که‌فاسق همینه وفرداهم روزنامه‌هاباتیتر درشت خبر اين فتحو 
پیروزی رادادندکه‌بله . . 

E‏ فلان قهوه‌خانه که مجل عیش ونوش فسق بازان 
و یکی از مراکز معروف فساد بود بسته شد .د . 

این محل‌شعبه‌ای بود ازباند فسادکاران‌که زیر نظر آن 
پانة فعالیت می کر د ۰ رحمت‌الله‌صاحب محل مزیور دا رای سوایق 
ممتدی‌است وسال‌هاست کهبه‌اسامی مختلف و در نقاط مختلف 
محل های فساد دایر می‌کرد ولی چون کار کشته بود وبستگی به 
باندهای‌قویو متنفذی داشت موفق می شدهمیشهاز وکا مور بسن 
بگریزد ولی‌این بار در اثر بیداری و هشیاری م موران مبارزه‌با 
فساد E‏ رکشته‌اش به دام افتاد واب ین لکه* ننگ از 
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ایمان و آمان به سرعت برق می رفت کهمو منین رسیدند 

محکمه تشکیل شد ورحمت الله فاجر و فاسق‌به‌پای میز 
محاکعه کشیده شد تماشاگران در لژهای مخصوص نشسته‌وقضات 
بالیاس های رسمی برجایگاه مخصوص تکیه‌زدهبودندومحافظین 
مسلح نیز در پشت متهمین و اعضا؛ باند معروف‌فسادکاران یعنی 
رحمت الله وپسرودخترش ایستادهبودندکه‌میاد! بگربزند . 

رحمت الله چشم های کودافتا ده وبی فروغش را به 
نقطه‌ای‌ازتالار جلسه دادگاه دوخته بودوحرف نمی‌زد . 

پسر ودختر رحمت الله نمی‌دانستندآنجا کجاست و 
اصولا " جرمشان چیست ؟ 

آنهانمی دانستند که پدرشان‌رابه‌جرم دایرکردن محل 
فساد به محکمه کشید هاندوآن دونفرهم معاون وشریک‌جرم‌اند! 

محاکمه شروع شد . ۱ 

کاربه‌جریان محاکمه‌نداریم ولی‌هرچه رحمت‌الله‌بازبان 
بی زبانی از خودش دفاع کردو قسم خورد که بستگی به هیچ 
باندی ندارد وسابقه‌ای دراین کار ندارد ودر قهوه‌خانه؟ اونه 
کسی " فسق "می‌کرده ونه " فسق‌بازی " به‌گوش کسی فرونرفت . 

حتی رحمت الله درآن دادگاه نعره زد» فریاد زد : 
که من‌از آنچه در بیابان‌خدامی‌گذشته بی‌اطلاع بوده‌ام. سین 
کباب وچای وماست می‌فروخته‌ام کسی قبول نکرد . 
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هرچه رحمت‌الله قسم خوردکه اگردر اطراف‌قپوه‌خانه* 
من کسی عرق می‌خورده باندرول دولت به‌گلوی‌شيشه چسبیده 
بوده ومالیاتش را عرق‌خور قبل از خوردن به دولت‌دادهاست 
گفتند دروغ می‌گوبی : 

رهلک اسای و ری کا 

نزدیک بود که پرونده“ دیگری هم در زمینه؟ اهانت‌و 
بستن‌افتراء به جامعه سلمین بر پرزنده فسادش اضافه‌شود . 

به‌هر تقد بررحمت | لله‌به‌جرم دا برکر دن مرکزفسا دبه دو 
سال زندان‌ود خترش یک سال وپسرش سه‌ماه‌زندان محکوم شد ند. 

سه‌ماه‌یعد پسرک از زندان درآمد و ازراه عملگی لقمه 
بانی بهد ست می‌آوردو خرج خواهروپدرزندانی‌اش رامی داد . 

پسرک‌کورهسوادی‌هم داشت . یک روزشنید که روزنامه - 
فروش ها فریاد می‌زنند ومطلب تازه‌ای را عنوان‌می‌کنند . 

پیش‌رفت‌وازمحل‌مختصریول‌خردی که در جیب داشت 
یک روزنامه خرید وتیتر مربوط به آن خبر راچتین‌خواند : 

"این مبارزه با فساد نیست میارزه با طبقه ضعیف و 
محروم اجنماع است . " 

چشم‌های خیرالله پسر رحمت اللّه از دیدن تیترخبر 
گشاد شد باذوق‌زدگی شروع کرد به خواندن مطلب . 


وات کد نة 2 ببست نجلسه زب ضعیف 
۳ ۳ وسو مین جرت 
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نوازان " پیرامون مبارزه‌بافساد مسائل مختلفی مطرح‌گر دید وآقای 
از نحوه؛ رفتار ما موران اداره کل مبارزه بافساد و فسق و فجور 
انتقادکرد وگفت : 
خانه‌داربد بخت رابه‌جرم دابرگردن مر کزفساد دستگیرو محاکمه 
کنند وآنوقت عاملین فساد را آزاد بگذارند . 
اشکوبه ودرناف شهرقرارداشته‌با فدویا توق عيش ونوش متنفذین 
ویولداران وگردن کلفت‌ها باشد آنوقت‌ما موران مبارزه با فساد 
فلان د وره‌گرد بد بخت را به جرم فسق‌بازی بگیرندو د ندان‌بکنند . 
حزب مترقی ما و افرا د روشن‌حزب ضعیف‌نوازانکه‌صرفا ‏ . 
به‌منظور حما یت از طبقه‌ ضعیف 5 شد ه این رویه غیر عا د لا نه 
رامحکوم می کنند و درکنار اتر مطلب عکس یک قای‌شکم گند ه. 
ا ایت ان ی ا و و 
زیر عکس هم نوشته‌شده‌بود " آقای نازک دل در حال ایراد نطق 
و دفاع ازطبقه ضعیف و محروم اجتماع ‏ بعدازآقای "نازک‌ دل " 


٩: 
am محص ت‎ 7 


آقایان "د 8 دو "۷ "انسان‌خواه " ۹ 9 نواز 
پرور "اعضاء برجسته* هیئثت رگیسه* حزب نیز به تو تفصیل‌درباره 


نا صحیح بودن عمل مبارزه بافساد سخن گفته بودند که 


۸۸ 


مشروحا" چاپ شده بود. 

خبرالله‌بعد از خواندن‌این مطالب از خوشحا لی درپوست 
نمی‌گنجید »] خرطفلک برایاولین باربود که می د یدودرنشریه ای 
مي خواند عده‌ای به حمایت از او وپدرش وهم طبقه‌های‌او دفاع 
کرده‌اند وبه‌حمایت اش برخاسته‌اند . 

روزنامه را لوله‌کرد وبه طرف‌زندان پدرش دوید . 

تقاضای ملاقات‌کردغروب یک روز زستانی‌بودهواسرد 
بود وآفتاب تازه‌در پشت کوه های مغرب فرومی‌رفت‌که خیرالله 
وارد زندان شد ودراتاق مخصوص باپدرو خواهرش ملاقات کرد 
واولین جمله‌ای که‌ازدهانش بیرون آمداین‌بود . . 

بابا . . . بیامژده بده که‌بالاخره.عده‌ای هم به‌یاری‌ما 
برخاستند بالاخره ماهم دلسوز وحامی پیداکردیم . 

پیر مرد که هشت ماه زندان به‌قدر دهسال پیرش‌کر ده 
یود وچانه ود ستش در لرزی‌دن باهم سابقه گذاشته‌بودند 
لبخند تلخی زدو گفت چه خبر تازه‌ای داری پسرم ؟ 

خیرالله‌با ذ وقوشوق‌روزنا مه‌لوله‌کر دەراازجیبش بیرون 
کشیدوآنچه خودش قبلا خوانده بود یکیار دیگرهم برای پدرو 
خواهرش باصدای بلند خواند. وقتی نما م شد پیر مرد زجر کشید ه 
سری‌بهآرامي نکان‌دادولب پا یبنش راقدری‌با لثه‌های بی د ندانش 
مکید ورویه‌یسرش‌کر د وگفت فرزند ! خیلی‌چبزها ستکه‌تونمی‌فهمی 
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وبه‌این‌زودی‌هاهم نخواهی فهمید دراین مملکت ازیرکت وجود 
ماطبقه ضعیف و محروم همیشه دو دسته‌دررفاهو سایش‌اند . یک 
دسته آنهاکه‌به‌ما زورمی‌گویند ومارأ بها ین روزمی نشانند وخود شان 
مورد حمایت قرارمی‌گیرند وصاحب همه‌چیز می‌شوند ویک‌دسته 
دیگر آنهاکه به‌حمایت از ماطبقه محروم به‌پا می‌خیزندوبه‌عنوان 
دفاع وحمایت از ما با زور گویان مخالفت می‌کنند ! 

پبرمرد: ساکت شدودیگر چیزی‌نگفت اشک د رچشم های 
خیرالله‌حلقه زد وسرش را پایین انداخت . 

چند تانیه سکوت برفضای اطاق‌سابه انداخت‌ولحظه‌ای 
ب صدای آمرانه* ما موری پایان وقت ملاقات بدروپسر رااعلام ۱ 


کرد . 


ازدید 


۰ ن روز قرار بود " وزیر کل " از اداره کل صحیه 
وبپداشت بازدید کند . 

از دو روز قبل‌که‌این خبربه مسئولان دستگاه رسیده‌بود 
سخت به‌تلاش وجنب وجوش افتاده‌بودند » پیشخد مت‌هااز یگ 
طرف بایودر رختشوبی وپارچه وگونی به جان موزائیک‌های کف 
راهروهاواتاق‌هاافتا د هبودندوآنهارامی‌ساییدند وتمیزمی‌کردند 
از یک طرف رو سای دوایر شعب متل مورچه سواری که به انبار 
گندم افتاده‌یاشند درتکاپو بودند ودرهم می لولیدند و مرتب 
دستور می‌دادند روی میزها را تمیز می‌کردند و نامه‌هایاز شش 
ماه قبل روی مبز مانده را دست به سر می‌کردندواگراقدامی‌بود 
تروچسبان به‌جریان می‌آنداختند و اگر اقدامش قدری مشکل‌بود 
دسته می‌کردند ودرکشو میزها می‌چپاندند که از تبر رس دید 
جناب وزیرکل دور باشد . 

مسئولین‌کارپرد آزیاین‌طرف وآن طرف سرک می کشید ند 
وھرکجا' فتابه‌بی لوله‌وخاکاندازبی دسته‌وصندلی پایه‌در رفته‌ای 


۲ 


وجود داشتآن‌رابهآ فتابه‌لوله‌د اروخاک انداز دسته‌دار وصندلی 
پایه‌دار تبدیلش می‌کردند» آب حوض راکه‌مد تی بود عوض‌نشده 
بود وانگشت پيچ شده بود عوض می‌ کرد ند . ۱ 

وخلاصه مطلب دراین یکی دو روز کسی بی‌کار تبود . 

" .. بالاخره ساعت موعود فرا رسید وبوق اتومبیل و 

آژیر اتومبیل‌های محافظین وزیر کل در فضای پر جنب وجوش 
انار لعف ی ا 

دست‌ها به کراوات‌ها رفت‌وانگشت‌ها به فعالیت‌افتاد › 
همکاران آداری برای یکدیکر حکم آینه قدی رأپیداکر ده‌بودندو 
از سروکول هم نخ وپشم ولکه پاک می‌کردند و لحظه ای بعد با 
کفش های واکس زده وخط اتوهای شلوار خربوزه قاچ کن در یک 
صف مرتب ایستاد ند چند نفری که سرشان‌به‌کلاهشان می‌ارزید 
تا دم در اداره کل به‌استقبال وزیرکل رفتند و تعظیم کنان و 
به‌به گویان وک زنان وزیر کل را "واردش" کردند. 

رئیس‌کل گزارشی‌درد واز د هورق بزرگ بهاستحضاررسانید 
وآماریازتعدادبیماران » پرستاران .شفایافتگان »نوع غذا ۰ونوع 
فا تال ای وت اران وداد اء ادو ویر 
حاذق رایه‌عرض رسانید . 

سپس‌وزبرکل ازقسمت‌های مختلف وهمچنین‌داروخانه 
و چند استراحتگاه بیماران بازدید بعمل آورد . 


۹۳ 


درقفسه‌ها وا شکاف‌ها شیشه‌های شربت‌وقوطی‌های قرص 
وکپسول موج می‌زد و بیماران روی تخت های راحت زیر ملافه 
(ملحفه ) های سفید دراز کشبده‌بودند و پرستاران زیباروی و 
مشکین‌موی پزوانه‌وار اطراف‌بیماران‌طواف می‌کر دند و آب وشربت 
به‌حلق بیماران‌سرازیرمی کر دند . 
۱ وزیرکل - (خطاب‌به رئیس کل ) من که نقصی درکارها 

زین کل د باه ھا از وضایت قران فیدر 
کارهاوجود ندارد که جنابعالي نمقي : 

وزیرکل -روزی چند بیمارمعالجه وبستری‌می‌کنید ؟ 

رگیس کل حساب ند ار د قرباں روزی‌هرچند بیماری‌که 
به‌ما مراجعه‌کند بلافا صله معا لجه‌اشمی کنیم ویا بستریاش‌می‌کنیم 
ا ا ام یراو ا رکه پروی کم 
آقا به‌سرمبارک نان قسم بیمار از این‌طرف به ما مراجعه می‌کند از 
آن‌طرف بهترا رروزاول‌چاق‌وسلا مت بیرونش می‌کنیم ۰ 

وزیرکل- جسته‌گر یخته‌گزارش هابی سه‌من‌می‌رسد که‌در 
کر اران دق وه لوزت لازم ی کرو 

رئیس‌کل - خلاف به‌عرضتان رسانده‌اند فرباں ٠‏ اینہا 
منفی‌باف‌ها ومنحرفین اند که جر سعی بافی‌وسمیا شی کار د یگری 
ندارند والا . .. ما روزهاانتظاریک بیمار رامی كشيم کسی به ما 


۴ 


مراجعه نمی‌کند چطور چنین چیزی ممکن است ؟ تمام تخت‌های 

ما شب وروز آماده‌ی پذیراسی ازبیماران‌است شب‌وروز اطباء ما 
کمرخد مت بسته‌اندوبخصوم‌بینوابا ن‌وکارگران‌رابرسا یر بیماران 
مقدم می‌دانند . 

وزیرکل -امیدوارم که‌همیشه‌باهمین دلسوزی وعلاقه‌و 
پشتکار به‌خدمات اجتماعی خود ادامه دهید وریشه‌بیماری‌رااز 
ی 

. . دراین موقع جیغ گوشخراش زنی‌از طبقه‌ی پایین ‏ 
بلند می شودود رفضامی پیچد ویه‌د نبالآن‌کلمات درهم‌وبرهم و 
۴ مفهوم بچه‌ها . . .بگیرین . ۰ .یکشین ۰۰ . مرد م ؛ رفتم . 
مسلمانی .۰ . انصاف ۰.۰ . رحم ... به‌گوش می‌رسدبه‌تدریسج 
صد اضعیف e‏ رامش برکرید ورها حکفر ما می شود . 

وزیرکل - این صداهاچی بود ؟ کسی جیغ می‌کشید ؟ 

ر زنی‌است فقیر که جنون 
دارد مدتی‌است‌که‌دوطفل کوچک اوبیمارند ولی ما هرکار می‌کنیم 
که‌يتوانيم نچه های‌اورابگيريم ودریکی ازبیمارستان ها بستری 
کنیم و معالجه 2 زیر بار نمی رود » چندبار خود من‌به 
درخانه‌اش رفتم و از او خواستم تأبچه ها را برای معالجه‌به ما 
بسپارد » نداد بالاخره امروز ما مورین ماموفق شدند که اورابه 
اب با زرتو وه بر ای تاو ری ر ون درا ان 


۹۵ 


ازاویگیرندو اوعوض اینکه از ماتشکر بکند اين الم شنگه رابه‌راه 
انداخته و داد وهوارمی کشد : 

وزبرکل - (لب‌خندرضا یت بخشی مي‌زند )آفرین هزار 
آفرین به‌شنما » این مردم هنوز نمی‌دانتد بهداشت چیست‌باید 
آنهایی راکه برای معالجه خود و اطفالشان مراجعه نمی‌کنند به 
وسیله* ما مورین جمع آوری‌کنید و معالجه‌شان کنید. بسیار کار 
ی کرد ری چوا اما یه کرو آ وی دا که 
متوجه خواهدشدکه این دستگاه به‌اوخدمت کرده . 

رئیس‌کل همین طورا ست قربان ما درشیانه رور علاوه 
برمعالجه وشفای بیماران عادی‌عده‌ی کثیری راهم به‌این‌طریق 
معا لجه‌می‌کنیم . 

4 دران موقع وزیرکل شرح مبسوطی به رئیس کل و 
رو “سای جزء واطباء !یراد می کند وآن‌ها رابه وظیفه مقدسی که 
دارند آشنامی‌سازد رد دفتر یادیود.را اکا مي‌کند و با 
نوشتن این‌جمله در دفتر یاد بودکه بازدیدامروز بسبارخوب 
بود واین دستگاه حیاتی بیش از آنچه ماانتظارداشتیم‌وبرایش 
مقدوراست خدمت می‌کند وزحمت‌می‌کشد " ۰ اداره کل صحیه و 
بهداشت راترک می‌کند . 


۹۶ 


۰ دریکی ازخانه‌های جنوب شپرمردجوانی درحالی 
که‌در بستر مندرس ویر وصله‌اش دراز کشیده‌ورنگ‌به‌چهره‌ندارد 
چشم هاأی‌بی فرو غش رابه‌در شکسته بسته ویک "لنی !تاق‌دوخته 
وگویی منتظر کسی است . ۱ 

درسه‌کنج‌اطاق محلی‌که‌گلیم پاره‌وکوتاها ناق‌قدنداده 2 
آن قسمت هم مفروش بأشد روی یک‌پریموس‌کثیف دیگچه روبی" 
سیاهی فرار داردوازاطراف سر دیگچه بخار بی رنگ و غلیطی 
خارج‌می شود ودرهوا پخش می‌شود . کوزه دسته‌شکسته‌ی سفالی 
بی آبی کنار بریموس به‌چشم می‌خورد وسایر لوازم زینتی این 
انا دود تفه را یکلا نبا ی ای یک پزگه بت موی کین : 
یک دست رختخواب مندرس د بگرکه‌نوع‌رنگ‌وجنس‌آن به خوبی 
ازیاره‌گی های جادر شب پیداست‌تشکیل می دهد . 

بانگ مو ذی مسجد محل د رفضا می پیچد که د راتا قآهسته 
روی پاشنه می‌چرخد وزنی رنجور ولاغراندام درحالی كەد ست 
یک طعل پنج ساله رابهد ست دار د وطفل دوساله‌زرد نبوی‌د یگری 
رادرآ غوش می‌فشارد درکریاس در ظاهر می شود . 

ر بش طیل و امین ای 
استخوانی‌شان‌مثل دوترکه سیاه و لرزان‌اززبرتنه‌شان می‌گریزند 
ولی‌باهمهاین‌احوال محکومند که شکم پیش آمده صاحب خودرا 


۷ 


صورت‌هرد وزرد » لب‌هاکبود ود ست‌هالا غرواستخوانی 
است . 

پشت‌لب‌هردورشتهآب سفیدرنگی به‌چشم می‌خورد که 
باآهنگی موزون ومرتب بانفس کشیدن‌آن دو طفل بالا و پایین 
می‌روند . 

۰ تازه‌واردین‌درکریاس‌درمی‌ایستند» مردک‌رنجور 
دربسترش غلطی مي‌زند ونیم خبز می‌شود . 

ا کیک یا ای 

چه بکنم قبولشان تکردند . 

- می‌خواستی بکی که پدر بچه‌ها مریضه وبیشترازاین _ 
نداریم که خرج بیماری و معالجه بچه ها یکنیم . 

a 

مرد مگر قرارنبود امروز وزیرکل به اداره‌کل‌صحیه و 
اکت پاد ؟ 

زن - چرا أو مد . 

مرد پس تولال بودی که به اوجریانو بکی که دو ماه 
است ماراسرگردان کرده‌اند ونه دوایی به ما میدن ونه‌بچه‌هارو 
هیچ مریض‌خونه‌ای قبول می‌کنه؟ 

تک ۰۰۵ هم یه وا ارات تست ی درد 
طفلک د رهما ن محل ی که احساس می کند زیر ش‌سفتاست پهن می شود 


۹۸ 


ودیگر تکان نمی خورد وچشم های بی فروغ و گودافتاد هاش را 
به لبهای بدرش می‌دوزد و تلاش می‌کند که زخلال‌گفته‌های پدر 
ومادرش چیزی بفیمد ولی نمی‌فیمد وشاید هم فکر می کند که 
اگر از حرف های پدرش چیزی بفهمد مرضش خوب می شودودرد 
کمتر می‌کشد . 
مرد گفتم می خواستی جریان رابه وزیر کل‌بکی . 
زنب مگر گذاشتندکه‌من وزبرکل رو بدینم ؟ 
مرد_چطورنگذ اشتند » مگرمی‌خوا ستی‌وزیرکل‌روبخوری؟ 
زن - من چه می‌فهمم » اصلا نگذاشتند که من حتی 
از دور وزیر کل رویبینم . ۱ 
مرد -می خواستی فریاد بکشی . 
زن -فریادکشیدم » کارمندها و پیشخدمت‌ها به سرم 
ریختند ؛ کتکم زدند دست‌وپایم راگرفتند و در یک آمبولانس 
انداختند ودر را بستند . 
مرد - پسلااقل‌بچه‌ها رادرهمانداره‌ول‌می‌کردی ۰ 
زن - ولشان‌کردم هر دو رآآوردند توی آمبولانس 
انداختند و بعد ماشین را آتیش کردند و چهار پنج خیابون 
بالاتر پیادهام کرد ند . 
مرد - نفهمیدی وزبرکل برای چه آ مده‌بود ؟ 
زن - می‌گفتند آمده تابه وضع بیمارستان‌ها ومریض‌ها 


۹۹ 


سرکشی بکنه؟ 

۰ مردک سرش رأچندیارتکان‌دادود یگرچیزی‌نگفت 
و آهسته لای لحافش فرو رفت . 

همسرش چادریروصله‌اش رابه کناری‌گذاشت‌وسر د یگچه 
رابرداشت وباقاعقی محتویات دیگچه را به هم زد . 

بچه‌ها کنار بستر پدرشاں ظاهرا " به خواب‌می‌رفتندو 
باطتا "اد غال وفتند: 


فرداشبآن‌روزدر منزل‌رگیس‌کل "صحیه صیافت‌مجللی 
ترنیب داده‌شد یود . 

دراین‌ضیافت روسایادارات » مر یض‌خانه‌ها ء روژسای دوایر 
وشعب ؛کارکنان عالیرتیه‌اداره‌کل‌صحیه و بهداشت جمع بودند . 

۰.۰ روی میز انواع و اقسام خوراکی‌ها واشربه الکلیو 
یر الکلی به‌چشم می‌خورد ۰ میوه‌های فصل به رنگینی میرکیک 
می‌گرد وصحبت در باره بازدید روز گذشته وزیر کل‌دورمی‌زد . 

رئبس‌کل- می گم که‌یا زد ید د یرو ز خیلی خوب تموم شدها . 

مد یرکل سوافعا همینطوره که‌می‌فرمایید! آقای‌وزبرکل 
کاملا راضی وخشفود از وزار تخانه‌رفت . 

جاوی‌کل-جالب‌ترین دکوری که ماتوانستیم بسازیمو 


طبیعی جلوه‌کرد خوابوندن کارمندان بودو نوعدوست خیلی 
طبیعی رلش رابازی می‌کرد مثلاپنکه‌سالهامریض‌بستری‌بود . 

نوعدوست - (باخنده) ولی جناب معاون کل‌فراموش 
نکنید که ماخد منگزارییم . وظیفه‌ماست که هرکاری که به ما رجوع 
می شود به نحو احسن انجام بدیم . 

نوع پرور-حقه ۰ بی‌خودی‌لاپ‌نیا. من‌پپهلوی تخت 
توخوابیدهبود م می‌دونم چه خبر بود تواکربه‌خاطراون‌برستاره 
چشم زاغ موبور نبود سی‌سال‌روی‌تخت‌بیمارستان نمی‌خوابیدی 
ورل مریض بازی نمی کردی . 

نوع‌دوست خند هدامنه‌داری می کند ولق به‌مرگ تو 
نوع‌پرور دلم مي‌خواست یک سال نموم بیمار باشم وروی تخت 
بخوایم وهمون پرستاره. . ۱ 

نوع‌پرور از تو پذیرابی کنه. ..ها؛ ؟ ! 

رئیس کل ای شیطون ! 

نوعدوست -شوخی می‌کنیم جناب رئيس کل اینجورهام 
كەشما . ۰ 

رئیس‌دایرهولی‌مخفی‌بماند که توی دواخونه نزدیک 
بود آقای " دوازاده متصدی دواخونه بندوآب بده. 

معاون کل - چطور ؛ از کجا قهمیدی؟ 


رئيس دایره - اگر نظرتون باشه نوی دواخونه وزسر 


۱۰ 


کل مرتب از آقای دوازاده راجع به دواهابی که توی گنجه و 
اشکافپا بود سئوال می‌کرد ایشون هم مرتب انگشت می‌گذاشت 
روی قوطی وشیشه‌های دوا وتوضیح اضافی می‌داداگر همونجا 
وزیر کل می‌گفت یکی از اون جعبه‌های شرهت وقرص وبیارپایین 
من‌ببینم می‌دونین قضیه چی‌می‌شد؟ . 

دوازاده-اگرعلی ساربونه‌داداش, که‌می‌دونه‌شترو کجا 
بخوآبونه»توفکر می‌کردی به‌همون ساد گی من‌جعبه‌خالی‌رواز توی 
اشکاف مې آ ورد م بیرون که د کور به هم بخوره وبندآب بره . 
ها ؟ 

رئیس دایره ‏ چکار می‌کردی بگو دیگه؟ 

دوازاده - من برای احتیاط چند جعبه پر هم کنار 
جعبه‌های خالی گذاشته بودم که اگر آقای وزير کل یه همچین 
حرفی می‌زد بلافاصله اول جعیه " پر واز توی اشکاف بیرون 
می‌آوردم ۰۰۰ فهمیدی همه‌اش که خالی نبود ! 

رئیس‌کل‌دایره- با باایوالله. من‌اینجا شونخونده‌بودم . 

اما نزدیک بود اون زتیکه کار دستمون بده! . . 

۰ معاون‌کل محکم به پشت دستش زد .. .لکاته‌پدر 
نامرد . ۰ .سر بزنگاه سروکلها ش پیداشد » چیزی نمونده بود ها 
که‌زنیکه‌کار دست همه مون بده ولی به‌موقع برو بچه ها صدا شو 


خفه‌کردن . 


۱۰۲ 


رئیس کل ومن‌هم زود قضیه رو ماست‌مالی کردم . 

معاون -(باخنده) آقا چطور شمابه اون سرعت این 
جمله رو پیدا کردین وسر هم کردیین که يارو حاضر نیست 
بچعهاشو بده بماسالجه‌اش کنیم وحالا مأمورین (باخنده) 
بهزور بچه‌هاشو گرفتن که بمرن معالجه‌اش کنن 1 

رئيس کل خه ماهم درس‌مونو حفظیم » تادیدم‌جیغ 
وداد زنیکه بلند شد تروچسبون یک جمله كەقانع گننده باشد 
پبداکردم . 

معاون -آفرین به این هوش وذکاوت شما . 

رئیس کل ولی من‌بااینکه گفته بودم مواظب با شند سر 
وصدابی بلند نشه‌وکسی رو راه ندن نمی‌دونم این‌زنیکه از کجا 
پیداش شد . . . به‌هرحال رسیده‌بود بلابی ولی به‌خیرگذ شت . 

نوعدوست - بخوریم به سلامتی آقای رئيس کل وبه 
سلامتی این موفقیت . 

. . .جام هابلند می شود وبه‌هم می‌خوردجرینگ جرینگ 

جام‌ها سنفونی درهم ودلنشینی به وجود می‌آورد . 

رئیس کل - یک خوش خبری هم برای شما دارم . 

۰ سرها به‌طرف ریس کل می چرخد وچشم ها به 

دهان او دوخنه می‌شود . رئیس کل . .. عرض کنم که نظر به 
اینکه بازدید دیروز از هر نظر مورد توجه جناب وزير کل قرار . 


۱۰ 


گرفت واظہار رضایت کرد ند»‌مبلغ صدهزارتومان پاداش منظور 
کرد ندکه بین رسای بیمارستان واطباء وکارمندان وکارکنان ما 
توزیع بشه» حالا من صورتشو گفتم حسابداری تنظیم بکنه تا 
ترتیب پرداختشو بدم ... بار دیگر جام‌ها به سلامتی ایسن 
موفقیت دیگر به هم می خورد ودر قپهقیه* شادی‌بخش حضار 


محو و تأآبود می شود . 


۱۰۴ 


قیافه‌ااش زن‌پسند وبه‌قولی عا شق‌کش بو د چشم های‌د رشت 
وسیاهش درزیربروهای‌پرپشتش‌حالت خاصی داشت »سبیل‌های 
مشکی مردانه‌اش به‌قیافه* سبزه* تندش می آمد . موهایش‌مجعد 
بودولابلای موهای دوطرف شقبعّه اش تعدادی موی سفید قاطی 
شده‌بود » موهایش فلفل نمکی‌نبود ولی‌در آستانه* فلفل نمکی 
و د 

قد نسبتا " بلندی داشت‌وچون چپار شانه بود بلندی 
قد ش آنقد رها محسوس نبود . 

احسان‌ده‌سال پیش‌زن گرفته بود» ونتیجه*این‌ازدواج 
یک پسر نه‌ساله‌ویکدختر پنج ساله‌بود » " عالیه زن احسان 
گرچه ازطبقه* پایین‌هم نبود مضافا " به اینکه از خوشگلی ونمک 
به‌حد کفایت‌برخوردار بود عفت ونجایت خانوادگی اش هم به 
این زیبایی ونمک کمک می‌کرد بااینکه هپچوقت "بزک "نمی‌کر د 
معذالک قیافه‌اش شاداب و دوست داشتنی بود . ۰ 

احسان کار مند عا د ی یکی از موءسسات د ولتی بود . حقوقش 


نسبتا بدنبود » خرج ودخل می‌کرد بخصوص که عالیه زنش‌هم 
رني خانه دار وقانم وباعاطفه‌بود » خیلی کم ازشوهرش‌احسان 
توقع داشت » مبنای زندگی شان را بر پا یه٤‏ د رستی گذاشته‌بودند» 
هیچوقت احسان احتیاج‌به‌گرفتن کمک ازدیگران نداشت 
این‌خانواد هجمع وجورچپارنفری‌زندگیآرام وخوشی را 
می گذرآند ند بخصوص‌روزهای‌جمعه‌ا حسان با پسرو دخترش‌عالمی 
داشت احسان ازلذت یک عالم دلچسب‌ودوستداشتنی‌روزهای 
جمعه‌احساس می‌کرد که‌به‌د نیای کودکیاش بازگشته و چه بسا که 
آنقدر خودش راخردسال وکوچک احساس می‌کرد که چبهارد ست 
وپا بابیژن ومنیژه‌اش دور اتاق راه‌می‌رفت و بع بع "می‌کرد» 
کوسفند. می‌شد ,باکمک متکا درسه‌کنجاتاقآ غل‌گوسفند می‌ساخت 
گاهی رخش مي‌شد وبیژن رستم واربرگرد ه*اومی نشست‌وبه‌دید ار 
منیژه د خت افراسیاب می‌رفت ! زما نی ب رأیشان قصه می گفت . قصه_ 
های شیرین و تازه وشنیدنی وعالیه‌زناحسان‌ضمن‌اینکهکارهای 
خانه راانجام می‌داد از اینکه می‌دید همسرش بچه‌شده‌دربازی 
کودکانه» بچه ها شرکت می کند لذت می‌برد و سعی می کردکه 
حتی‌الا مکان‌کا ری‌نکند که نوجه نهاراجلب کند و دنیای‌ساخنگی 
ودوست داشتنی‌شان را به هم بریزد . 
روزگاربراین‌خانوادبرهمین روال می گذ شت تااینکه کم 
کم عالیها حساس‌کرد شوهرش احسان تغییراخلاق‌داده‌ودیگر آن 


۱۰۷ 


احسان سایق نیست اغلب متفکراست » به خودش‌می‌پیچد , با 
خودش حرف می‌زند و مدتپا به نقطه ای خبره می‌شود و کوبی 
درآن نقطه منظره‌ای قشنگ وزیبا می‌بیند و چون عادت‌نداشت 
که‌هرگز درعوالم شوهرش وخصوصیات‌اخلاقی اودخالت کند به 
روی خودش نمی آورد وچیزی نمی پرسید . 
۱ مد تهابود کها حسان به‌فکرنشکیل یک‌زندگی شر' فی افتا ده 
بود » دلش‌می‌خواست » پشت فر ما ن بکی ازا بن تو مبیل‌های آخرین 
سیستم بنشیند ودر حالی که با موهای خرمابی‌همسر چشمزاغ 
خیالی‌اش ور " می‌رود سر بالایی در بند راطی‌کندو آخر شب 
مست ومخمور از کلیه خارج شود و پشت رل بنشیند » سیگار 
کنت‌ووینستون بکشد وبه‌جای پپسی کولا و یسکی وشامپانی بنوشد . 
اوهميشه مناظری ازاین سری درعالم خیال برای خودش مجسم 
می‌کرد که مشغول روشن کردن سیکار یکی‌از زتان قد بلند نیمه 
عریانی است که شرحش رادرمجلات وروزنامه‌ها خوانده بود و 
کاهگاهی در فیلم ها دیده‌بود . 
کم کم احسان احساس‌کرد که اب ین 

مثل سابق به‌بدنش نمی‌چسبد او دلش می‌خواست روی لحاف‌و 
تشک " دانلوپیلو "بخوابدوبه‌جای‌عالیه‌نفس‌گرم یکی‌ازآن‌ناخن- 
بلندهای مانیکوری رااستنشاق کند » صبحانه‌ا شرآ سر میزبخورد » 


همسرش با پیراهن خواب و زیر پوش نایلون و پرلون سر میز 


۱۰۸ 


بنشیند » صدای تق تق کفش سريابي او را به وضوح در عالم 
خیال می شنید . ۰ .اوغلب در فکربود و عالیه همسرش می پنداشت 
به‌کارهای اداری اش فکر می کند در این فکرهابود . 

. . .ازجایی که‌می‌گویند خواستن تواتستن است د ست 
تقد یر دراین‌راه‌به‌احسان کمک کرد وآن زن‌ایده آل را در سرراه 
احسان قرارداد "رزیتا " ش‌ماه‌بود که با شوهرش متارکه‌کرده 
بود » زنی بود نسبتا آثروتمند » خیلی قشنگ »اطواری » لوند » 

حیا ودهن گرم و مجلس آرا . 

احسان دریک مپمانی " رزیتا " رادید» رزیتا ازقيافه" 
احسان خوشش آمد » خیلی زودباهم دوست شدندوبه‌هم اخت 
گرفتند . 

ملا قات‌هاتکرارشدء هرد واحساس‌کر د ند که‌هم رادوست 
دارند۰ قرار ازدواج گذاشتند . 

رزیتاآزادبود. می توانست‌زن‌هرکس‌کهد لش‌می‌خواهد 
بشود اما عالیه سنگ راه‌احسان‌بود ».احسان‌می بایست‌بین عالبه 
و رزیتا یک‌کدام را انتخاب کند . 

۱ یا رزیتا و زندگی اشرافی با عالیه و بیژن ومنیژه و 
ا رو 
ای ا 


رفت» خیلی شب ونیمه‌شب بیدار ماسد و از این توت 


۱۰۹ 


دنده غلتید وفکرکرد . 

رل باکنک ا کت ایی ما تن رف را یه 
محاسبه‌کرد و در ترازوی عقل و احساس ریخت و کشید و دست 
آخر "کفه*" عشق وعلاقه* رزیتا و آن زندگی اشرافی که مدتها 
احسان درآرزویش‌سوخته بودواستخوان آب‌کرده‌بودبرکفه» عالیه 
وبیژن‌ومنیژه‌اش چربید . 

یکا روز صبح!حسان ازخا نه‌بیرون رفت‌ودیگربر نگشست 
شهروز بعد هم به وسیله* پست‌طلاقتامه عالیهرابایک‌نامه کوتاه 
به‌درخانه‌فرستاد » درنامه خیلی مختصر نوشته‌شد ه‌بود که‌دیگر 
من‌وتو نمی توانیم باهم زندگی کنیم .عالیه هرچه‌فکرکرد عقلش 
به‌جایی قد ندادکه‌چر! احسان چنین‌کرد وچون‌برایاحسان زن 
نامحرمی شده‌بود دیگر درخودش این شپامت رانمی دید که با 
مردی‌نا محرم طرف صحبت شود وازا و علتاینکا ررابپرسد بخصوص 
اینکه دیگر نه حقی به گردن احسان داشت ونه‌طلمی‌ازاو ۰ + . 

عالیه‌قدری‌هم دربار» مپریه‌اش فکرکرد که حسانازکجا 

توانسته‌مپریه؟ نسبتاً" سنگین‌اورابپردازد ولی این سئوال هم 

بقل فان ول ای دک رای کال ی وات باه 

ال م ای کی اا ی غر چو 
ازهنر خیاطی سر رشته داشت یک خیاطخانه*کوچک‌درخانه‌اش 


درست کرد وبابیژن و منیژه زندگی تازه و بی رونقی را شروع 


11۰ 


کر دند . 

یکی دو مرتبه که بچه‌هاازاویرسیده بودندپس باباکجا 
رفت ؟ عالیه در حالیکه سعی می کرد بغضش را قورت بدهددر 
جواب آنهامی گفت "بابا " رفته مسافرت و درمقابلاین‌سئوال 
که" کی‌خواهدآمد " عالیه جوابی نداشت کهیدهد فقط یه‌آنپا 
می‌گفت . . . چه‌می‌دونم . . . انشا*الله به زودی میاد . 

اخنان که با کیک انوا نخ بود قي مقو ارت و 
اداره عائله را از گردن بر دارد با رزیتا ازدواج‌کردو به خانه* 
همسر جدیدش رقت » 

خانه* رزیتا باکمیاختلاف درست همان‌خانه وزندگی 
بود که احسان در عالم خیال وآرزو برای خودش ساخته‌بود . 

لحاف و تشک‌پنبه‌ای مبدل‌به‌لحاف‌وتشک دانلوپیلو * 
شده بود زمین سفت و سخت کف اتاق به تخت فنر مبدل شده 
بود» احسان صبحانه‌ا شرا پشت میزمی‌خورد» روزها به‌جای اینکه 
در صف اتوبوس بایستد وبه انتظاررسیدناتوبوس‌مثل‌غازگردن 
بکشد باکادیلاک می‌رفت و می‌آمد . دو دست کت و شلوار نو و 
نیمدارش به چندین دست افزابش یافته بودودیگرزیر پیراهنی 
نخی نمی‌پوشید ۰ وقتی چشمش‌به‌پب رآهن‌خواب‌بدن‌تمای رزیتا 
می‌افتاد به مدت چند ثانیه مثل برق گرفته ها می لرزید و از 


به‌یاد آوردن زیر پیراهن زمخت ودرشت‌باف عالیه چندشش 


۱۱ 


مي‌شد وقتی رزیت را مثل مجسمه ونوس روی تخت فنسر وزیسر 
روپوش وال مي‌دید بر عمری که درکنار عالیه‌گذرانده‌بودتا سف 
می‌خورد و وقتی دوش به دوش رزیتاً در خیابان‌های برجمعیت 
راه می‌رفت‌ویا در کنار او پشت‌فرمن| تومبیل‌می‌نشست‌واحساس 
می‌کرد که‌هزاران جفت چشم حسرت به سوی آن ها دوخته‌شده 
یک نوع لذت توام با رخوت وسستی‌درخودش احساس‌می‌کرد . 
مثل گربه‌هم رامی‌لیسیدند و بو می‌کردند تایک روز عصو .۰ . 

آن روز رزیتاواحسان پشت یک میز عسلی‌روی چمن‌های 
انتهای.باغ نشسته بودند و عصرانه می خورد ندکه‌رزیتاگفت : 

میدونیاحسان » من‌تورو خیلی دوست دارم واز اینکه 
خودم را در کنار تو می بینم یک دنیا لذت می برم وبرای‌این 
که‌مبادا ساعتی از تو دور باشم‌حتی به‌شب‌نشینی‌هأهم نمی‌روم 
ودر خانهام هم که قبل از تو همیشه از اینگونه مجالس ترتیب 
می دادم دیگر تشکیل نمي‌دهم ولی بک مطلب هست‌واون اینه 
که‌من دلم میخواد در بین دوستان و فامیل و آشنایان همسرم 
کار مند ساده؛ اداره نباشد ! 

احسان‌درحالی که از طرز صحبت‌کر دن‌رز بت لذت می برد 
وحرف های اوراباچشم وگوش ودهان‌می بلعید گفت : چه بکنم 
" رزی " جان هرچی تو بگی می‌کنم ولی نمیشه ! 


۱۱۳ 


- چطور نمیشه جونی ؟ 
-آخهبرای اینکه من‌یک عضوساده اداری هستم رتبه* 
. من اجازه نمیده که رئیس اداره و معاون وزارت‌خونه‌ای باشم 
بایدچند سالی صبرکنیم . رزیتا درحالی که سه گرمه هایش 
درهم می‌کشید با بیحوصلگی و لوندی خاصی گفت ...اوهو 
اوه » . .می‌باید صبر ايوب بکنم که شوهر جونم یه روزی رئيس 
اداره و معاون وزارت‌خونه‌بشه ! 
من دلم میخواد هفته د یگه " پارتی " ترقی توروبه د وستانم 
بدم . 
آخه رزی جون نميشه . 
چطور نمیشه؟ گه‌کارهم نشد داره؟ وباخنده ملیحی 
اضافه کرد اگه ' ۰ میدونه شتروکجابخوابونه " . 
ن دیگر چیزی نگفت فقط برای خوش‌آیند 
رزیتا ۳ و 


3 ۱ KK XK 
...دوشب بعد مہمانی مجللی » از همان‌مپمانیهابی‎ 
که احسان 4 خیال و رو*یا برای خودش مجسم می کرد در‎ 


منزلآنپابرپا 
o‏ ن‌گاهی به‌همکاراناداری‌اش 


۱۱۳ 


می داد کوچکترین شباهتی نداشت . 

زن ومرد درهم میلولیدند» همه‌قشنگ همه متشخص‌همه 
وزیر و وکیل همه معاون ورگیس . همه صاحب نفوذ و کله گند ه 
باخانمپایشان . 

رزیتاآ ن شب از همه شب ها خوشگلتر شد یود حتی از شسب 
عروسی هم خوشکلتر .لعبتی شده‌بودپیرآهن‌ب ی ستین وبی‌حفاظ 
آبی رنگ پوشیده بود ؛ تخت پشتش تانز د یک آخرین مهره‌های 
ستون فقراتش پیدا بود ومثل صفحه آینه‌می درخشید . 

روی سینه* چپش یک‌کل سوخ برپربه شادابی‌دخترکان 
چپارده‌پانزده ساله به چشم می‌خورد » گوبی‌رزیتا آن گل رابه 
این خاطر به روی سینه اش نصب کرده بود تا زیبا بی‌خودش را 
به رخ گل بکشد ومد عوین رابه‌تفکر واندیشه وادارد که کدامیک 
زیباترند . 

وقتی رزیتاد ستش را برای‌فشر دن د ست مد عوین به‌طرف 
آنہا دراز می کرد سرها بود که برای بوسیدن‌پنجه‌های لطیفش 
مثل فنر خم می‌شد . 

رزیتاواحسان‌کنار درورودی‌مجلس‌ضیافت | یستا د هبو دند 
دراین موقع احسان‌چشمش‌به وزیرالدوله وزیروزارت خانه‌خودش 
افتاد که باهمان قیافه پف کرده» چشم های‌ننگ » سرطاس وقد 
خمیده اش از دور پیدا شد دل در سینه* احسان به‌طیش‌افناد 


۱۱۴ 


او باورنمی‌کرد که روزی ممکن‌است بتواندافتخارمیزبانی وزیر 
الدوله‌وزبروزارت خانه؟ "تشخیص زمین های بایر از زمین های 
دایر " را داشته باشد . 
وزیرا لدوله پیت پیشآمدوبا دیدن‌رزیتالبخندنسینا کریپی ‏ 
صورت پف آلودش راازهم باز کرد » رزیتا بالوندی‌خاص‌خودش 
دستش رابه طرف وزیرالدوله درازکرد» وزیرالدوله تاکمر خم 
شد صدای ملچ ملچ هوسناک وعاشقانه‌وزیرالدوله برپشت د ست 
رزینا در فضای سالن پیچید . و وزیرالدوله با صدای مشمگز - 
کننده‌ای خطاب به‌رزیتا گفت چه سعادتی امشب خداوندنصیب 
من کرد رزیتا خانم » خوشا به سعادت همسر خوشبخت تسون‌که 
اا ھر نها سای تک فا وا وم میت 
به. . ماشاءاله. . . ماشاءاله ۰ . .فتبارک‌الها حسن‌الخالقین. 
رزیتا که از اینهمه تعریف مطابق معمول‌سرخوش ومست 
شود لته با تمس اوقا وزرا لرل خن 
عا 
وزیرالدوله- خدارابه سرشاهد می‌گیرم که اگر تعارفی 
درکار باشد خانم » عین حقیقته . .. وطبع جناب وزير گل‌کرد 
. به‌قول‌شاعر . . . وین‌نه‌خال است‌وزنخد ان‌وسرزلف پریشان 
e a1.‏ خانم مگر زیباسی خیره‌کنند ۵ شما 
۳ برای ادم ا 


۱۹۵ 


۳ .ودرتماً م این‌مدتاحسان‌چشم به‌حرکات‌وزیر الدوله 
دوخته بود به‌یاد مي‌آورد نه‌سال‌قبلراکموقتی عالیه می خواست 
پا سبک کند وبیژن را بدنیا بماورد سه روز برای گرفتن‌ساعده 
دراتاق همین آقا که آن موقم معاون وزارت خانه* " تشخیص 
زمین های بایر از زمین های دایر " بود بست نشست و عاقبت 
بت الم و سا شا ا ار دت تفت 
پس گرفته‌بودوا مشب می‌دیدکه او در مقابلش ابستاد هومد یحه- 
سرأیی زنش رامی‌کند . 

خوب به‌خاطرمی آورد که‌چند ین مرتبه" د یگررئیس‌دایره* 
او ازطرز کارش اظهار رضابت‌کرد وطی یادداشت‌هابی تقاضای 
پاداش واضافه‌کار برایش کرده بود ولی همین جناب‌وزیرپابین 
ورقه آن نوشته بود ... اگر کسی وظیفه اش را انجام داد کار 
فوق‌العا ده‌ای کرده‌است ! ؟همان حقوق که می‌گیرد پاداش کا ر 
اه هه 

احساندرگذ تشهء خود شد ستو پا می زد وخاطرات سال 
های‌دور رازیرو رومی‌کرد که‌صدای‌ظریف رزیتااورابه‌خودآورد : 
شوهرم احسان رو به‌شما معرفی می کنم . 

وزیرالدوله اوه اززیارت جنابعالی خوشوقتم وبه‌شما 
به داشتن چنین همسر زیبایی تبریک میگم . 

رزبتا مرسی * 


۱۹۶ 


احسان‌درعین حالي که ازاین‌همه ور رفتن‌وزبرالدوله 
به زنش ناراحت شده بود خواه و ناخواه سری به‌علامتاحترام 
خم کرد . .. متشکرم جناب آقای وزیر . 

بقیه‌مهمانان به‌تدریج آمد ندومجلس کم کم گرم شد » 
راد یو کرام والس مللایمی‌پخش مي‌کردزن ومرد مست و مخمور در 
هم می لولید ند ودرهمه‌حال‌وزیرآلدولهآ نیاز رزیتاجدا نمی‌شد و 
درتمام مدت چشم های حسدبار وغیرتی احسان هم آندو را 
تعقیب می‌گرد ولی در یک چشم بهم‌زدن احسان وزیرالدوله 
و رزیتا را کم کرد . 

هر چه‌تلاش کرد که‌بتواند وزیرالدوله‌و رزیتاراپیداکند 
موفق نشد . . . مثل مرغ‌سرکنده‌ازاین‌سرمجلس‌به‌آن‌سر می رفت 
روی بالکن می‌رفت » کریدور راجستجو می‌کرد دوباره‌به‌سالن‌باز . 
می‌گشت ولی کوچکترین اثری ازآندو نفر به‌دست‌نیاورد. ‏ ' 

نیم ساعت بعد بطورناگہا نی چشم احسان به‌رزیتاووزیر- 
الدوله افتاد » خوشحال‌شد » بالاخره پیدایشان‌کرده بود وقتی 
نزدیک رزیتا رسید زود پې برد متل آینکه‌موهای‌رزیتا د ست خورده 
و آن آرایش اول مجلس رانداردگل‌شادابی که روی سبنه* رزیتا 
بود پز مرد شد هبو د ۰ 

مثل اینکه بچه* شیطانی چنگ‌مالی‌اش کرده باشد فر 
موهایش به‌طرز محسوسی کم شده بود. پشت دامن پیراهن 


۱۱۷ 


رزیتا به‌طورنامرتب وچروکیده شده بود . 

احسان مت جای کا را قکر کرده بو ف جز | ين جار أ . 

... بالاخره آخر رسیدوقتی بارال ت 
می‌خواست خداحافظی کند به احسان گفت , 

. . .رزیتاخانم خیلی دربار»* سجایایاخلاقی شمابا من 
صحبت کردومن متا سفم که دراین مدت شماراندیدم حیف از 
جوانی منل‌شماست که‌وزار تخانه‌ا زو جودش استفا ده نکند فراموش 
نید فر دا صیح ساعت نه پیا بتک تاه سن : 

۰ .آن شب به‌هرکیغیتی بو د گد شت فر داصح طبق قرار 
قبلی احسان بااکراه به‌دراتاق وزیرالدوله رفت و برای اولین 
بار بدون معطلی وبدون هیچ‌گونه رادع و مانعی وارد اتاق شد؛ 
یکسا عت بعد حکم مشاور مخصوص‌ جناب وزیرالد وله را پیشخد مت 
یەد ستش داد ترفی ناگهانی‌احسان ‌دروزارتخانه مثل بمب صدا 
کرد کمیسیون های پنج نفری شش نفری وهفت نفری ازاعضا" و 
پیشخد مت ها ی وز رتخا نه تتىکیل‌ شد همه در باره*ين‌ترقی‌ناگهانی 
احسان صحبہت می کرد ند ۰ 

زخم زبان‌شروع‌شد » نگاه‌های معنی‌داراعضاءبه جانب 
قائل می‌شدندولی احترام معنی دار ؛ واحسان‌خوب آین‌معنی را 
" حس می‌کرد » رنج کشنده‌ای آزارش می‌دادیک درد پنہانی مثل 


۱۱۸ 


خوره به‌جانش افتاده‌بود » ازهمه خجالت می کشیدخود شرا سر 
شکسته و بی غیرت احساس می‌کرد . 

> . حسان‌همه‌حساب‌زندگی اشرافی‌راکرده بود» همه 
اعرا ود عز انن یکی رام اونعغیالش زندکی اران 
فقط همان ظاهری است که‌اومی بیند . 

غمي جانگاه‌سراسروجودش را فراگرفته بود درو دیوار 
وزارت‌خانه‌می‌خور دش »وقتی پشت فر مان | تومبیل‌که روزی برا بیش 
آرزویی بود می‌نشست احساس می‌کرد درون تأبوتی نشسته و از 
همه بدتر جلسات شبانه‌مرتب تکرارمی شدودرهرجلسه‌نيم‌ساعت 
وھا یک ماتا رو ا یت نگ | کت ۱ 

روزها همینطور . . .احساند پگرازهمه چیزسیرشده بود 
آرزو می کرد دوباره بها عوش عالیه‌پناه‌ببردوهمان‌کار مندساده 
وزارتخانه‌باشد وهمان حیثیت وآبرووا حترام راهمکارا نش‌برایش 
قاعل باشند ولی نه روی بازگشت به سوی عالیه را داشت ونه 
می توانست‌این‌زندگی را تحمل کند ۰ یکی‌دو بار هم که‌در صدد 
اعتراض بهرزیتا برآمد کار به‌مشاجره کشید به‌طوری‌که‌اکتر شبہا 
احسان تنپامی‌خوابید ؟ 


KM ¥ ¥‏ 
. . آن‌شب سرد زمستان عالیه‌د رگا رگا ه‌کوچک خیاطیاش 


۱۹۹ 


که اتاق منحصربه‌فرد شان‌هم بودمشغول کاربودوبیژن در حالیکه 
دمرو کف اتاق دراز کشیده بود وپاهایش را از پشت سر بلنسد 
کرده‌بود برای منیژه قصه ای را از مجله کودک می‌خواند . 

یکی بود » یکی‌نبود » یک‌پدری بود دوتأبچه‌داشت . . 

دراین‌موقع منیژه‌قصه‌ب را د رش راقطع کرد وسرش راازروی 
اما وا ات بش با اک نا ۵ 

عالیه‌لبخند تلخی زدود رجواب دخترکش برای‌اولین‌بار 

بابادیگه نمیاد ! بابا برای همیشه‌از پپلوی‌مارفت . 

ا امان رت کا کار ی کو 

نهمامان برایاینکه بی عرضه‌بود »لیاقتاین‌زندگی بت 
رونداشت‌مامان . ۰۰ فیهمیدی اوقا بلیت پدربودن‌رانداشت . 

۰ منیژه دیگر چیزی نگفت ویه دنبال قصه برادرش 
گوش داد . 


همان شب در خانه* رزیتا مهمانی باشکوهی برپابوداز 
همان ضیافت های باشکوه همیشگی . 


۱۳۰ 


مد عوین‌زد وسرکشید وروبه آن زن کرد وگفت : 
. .. که پرسیدی چرا از احسان جدا شدم ؟ 
آره . .۰ خبلی دلم میخواد بدونم . 
رزیتا بالوندی خاص خودش لبخندی زد وگفت , 
...یرای اینکه بی عرضه بود» لیاقت این زندگی رو 
نداشت ... فهمیدی او قابلیت همسری منو نداشت همه‌وسایل 
ترفی وزندگی اشرافی رو برایش تهیه کردم ولی بدبخت عرضه 
نداشت به وزبرالدوله‌گفتم از اداره اخراجش کرد» یک ماهه 


که از خونه من رفته وازش خبری ندارم 


۱۳۱ 


فر جه نلفن 
در < 


ساعت دو و نیم بعد از ظهر جمعه بود هر چه کردم 
خوابم ببرد نبرد» مثل‌این‌که یک نگرانی موهومآزارم می دا د 
هرچه سعی کردم خودم را باافکار مختلف سرگرم کنم بلکه‌گیج 
بشوم وخوابم ببرد باز هم نشد. 

چند تا مجله‌وکتابی که بالای تختخوابم بودبرداشتم 
وشروع کردم به خواندن ولی هنوز چند سطر از این یکنیرا 
نخوانده سرجایش می‌گذاشتم ودیگری را برمی‌داشتم» اصلا 
حوصله* خواندن هم نداشتم . 

ازروی تختم بلندشدم وکمی دراتاق قدم زدم نگاهم 
افتاد به تلفن. چشم‌هایم برقی زد مثل این که خدا نا را 
به من داده باشد» لبخندی زدم وبه طرف چوب رختی کنار 
هال دویدم تادفترچه تلفنم را از جیبم بردارم وتلفنی‌بزنم. 
در فاصله* بین اتاق و چوب رختی به خودم دلداری و وعد و 
وعبد دادم که الان به یکی از رفقا تلفن می‌کنم و بپانه‌ای 
ترتیب می‌دهم و از این تنهایی و عذاب جپنمی خودم را 


۱۳۴ 


خلاص می‌کنم ۰ 

"دست در جیب بغل کتم که غریب‌وار عین پوست 
دباغی‌شده به چنگک چوب‌رخنی‌آویزان‌بودفروبردم ودفترچه 
جلد سیاه تلفنم را بیرون کشیدم . 

شمادفترچه تلفن مراندیده‌ایداما یقین دارم که عین 
"ن رادارید یک تقویم بغلی است . مال هفت هشت سال قبل که 
شیرازه‌اش مثل شیرازه* عمر خودم ازهم در رفته‌و به زحمت‌اوراق 
پراکند هاش را لای سایرآوراق‌به‌هم چسبیدهاش نگه می‌ دارم . 

قسمت‌یادداشت‌های شماره تلفن دوستان وآشنایان 

را گشودم وچون به هم ریخته بود نتوانستم دوست مورد 
نظرم را پیدا کنم «روی صندلي پای تلفن نشستم و با دقت 
وحوصله از روی حروف الفبا صفحات دفترچه رامرتب کردم . 

تفت ال که ام کوان با حرف: [الف کرو 
می‌شد خیلی اسم یاد داشت کرده بودم ولی نگاهم روی اسم 
"امير" میخکوب شد» چون امبر دوست چندین وچند اله“ 
من بود. 

دفترچه تلفن را با دقت دمرو کنار تلفن روی میز 
گذاشتم وبادست راستم گوشی تلفن را به گوشم چسباندم وبا 
انگشت اشاره دست چیم شروع کردم به گرفتن نمره*تلفن منزل 


مب ۰ ه ۱ 
امیر ۰ .۰ . هشت , . . پنج ۰.. صفر ۰.. دو...! 


۱۳۵ 


نمی‌دانم چرا ناگهان پشیمان شدم » مثل اینکه یک 
نفر بیخ گوشم فریاد کشید چرا اینکارو می‌کنی ؟ میخوای تلفن 
کنی‌چی بگی ؟ حتما " الان خوابه. یانیست ويا بازن و بچه‌اش 
رفته خارج شهر» به‌فرض که بود چي داری بهش بگی ؟ چپار 
ساله که ندیدیش ته بهش تلفن کردی» نه سر وسراغی ازش 
گرفتی » بعداز چهار سال میخوای بیش تلفن کنی و بگی مثلا 
چه کار میکنه؟ فرض می‌کنم بود» تو از این ور تلفن میکی : 

الو! 

اونم از اون طرف سیم میگه , 

الو ! 

- سلام » من خسرو. 

اوسم میگه 

- سلام خسروجان قربون تو؛ چه عجب شد که یاد ما 


کر ای ؟ 

همیشه‌س به یادت بودم اما به مرگ عزیزت فرصت 
نداشتسم بهت مرتب تلفن کنم چند مرتبه همین جوری بهت 
تلفن کردم کسی جواب نداد. 

امیرهم ازآن طرف سیم جواب خواهد داد : 


به کجا نلفن کردی 3 


۱۳۶ 


دست پاچه می‌شوم و می‌گویم : 

به ادارهات . 

۰ واوهم جواب می دهد : 

ای بابا ! من مدتیه ازاون اداره‌رفتم . 

- پس‌بگوهرچی تلفن می‌کر د م کسی جواب‌نمی داد »خب 
می‌خواستی شماره* تلفنآداره*جدیدت‌رو به من بدی . 

- مرگ عزيزت چندمرتبه‌بهت به منزل تلفن کردم که 
شماره‌تلفن جدیدم رو بدم‌یا تلفن اشغال بود یا بچه ها گفتن 
نیستی » راستش منم اسممو نگفتم بازهم ازاین کارها یکن گاهی 


تلفن‌به مابکن . 
-سعی می‌کنم » چشم | 
قربان نو». 
منسهم گوشی راز مین‌خواهم گذاشت . این چه کاریست که 


مشتی د روغ من‌به آوتحویل‌می دادم که‌چند بار تلفن‌کر دم 
نبودی » مشتی‌هم او دروغ تحویل من می داد . 

نیمه‌کا ره‌گوشی راروی‌تلفن‌گذ اشتم وامیررانادیده گرفتم 
و فعالیتم را برای پیداکردن آشنابی درحرف (ب ) شروع کردم 
چشمم به‌اسم بهزاد افتاد . 

باعجله‌وبا عزم راسخ‌شروع‌کر دم نمره* تلفن‌بهزاد رایکی 


۱۳۷ 


بعد از دیگری گرفتن . 

الو ! 

س‌بقرها بیدا : 

جناب بپزادخان تشریف دارن ؟ 

- خود من‌هستم بفرما پید . 

لام ابیز عان من عوهت 

- قربان توخسروجان‌چه عجب؟ ! "بادآ مدوبوی‌عنبر 
آورد " آفتاب از کدام طرف دمیده که یاد فقراکردی؟ 

اختیارداری‌بپزادجان " ماخودمان‌گردپای‌فقرایی 
لایر : 

حالا کاری داشتی ؟ 

اه وید کان بای اغ شوه دیون رال ان 
از تنہایی سررفته بود گفتم تلفنی بہت بکنم . 

ا 

تا ea SE‏ تن 

۱ 

ها؟ 

نمیشه فردا پس فردا اگه فرصتی کردی یه تلفن به 
ما یکنی ؟ 


۱۳۸ 


آمد » گفتم , 

چرا؛ چرانمیشه؟ 

یادت‌نره‌ها ! 

تن 

گوشی‌راگذ اشنم » وباناامیدی در صفحه‌حرف (ب ) شروع 
به‌تلاش کردم چشمم به‌نام (پرند ) افتاد , ازدوستان‌خوب من 
بود اما دو سه سال بود کهبه‌علت‌گرفتاری‌های‌زندگی‌باهم‌تماس 
نداشتیم نمره* تلغن خانه اش راگرفتم . 


ال 
صدای‌ظریف‌ونرم‌ولطیفی از آن‌طرف‌سیم جواب داد : 
ال ! 
س ببخشید خانم معذ رت میخوام آ قای پر ند خان‌هستند ؟ 
کی ؟ 


عرض کردم آقای پرندخان . 
. . . یعنی چه ؟ چراخانم پرندخان‌ظرف‌این‌دوسه ساله 
اینقدرسگ‌شده ؟ به‌روی خودم نیا ورد م وسعی کرد م خونسردی آم 


۱۳۹ 


ای و رت و م ا یی خر کک ته 
مزاحمت نداشتم فقط می خواستم . . . 

حرفم راقطع کردوگفت : 

هرکی میخوای باش» مرتبکه بدرسوخته ! گوشی‌رو 
می‌گذاری باآقامون جناب سرهنگوصداکنم تاچوب توآستینت 

۰ یعنی چه! چرا آمروز ما اینقدر بدمیاریم ؟ من 
به جناب سرهنگ چکار دارم ؟ چراغانم برند خانوسگ هار 
کی 
تایه رگد ی ا ا کے ا ی 
المعمول سیم اتصالی پیدا کرده وبه جای منزل پرندخان جای 
دیگری راگرفته . 

در حالیکه هم از قحش‌هابی که خورده بودم عصبانی 

بودم وهم حنده‌ام گرفته بود گوشی رازمین گذاشتم ودرحرف 
(ت ) تقی را پیداکردم از حسن تصادف خانه بود . 

الو ! 

E 

کی ان الت تقو 

-هاتوبی خسرو؟ 

ا 


۱۳۰ 


س قربونت برم الهی» تو آسمون‌ها دنبالت می‌گشتم 
روی زمین پیدات کردم . 

... قدری حالم جا آمد وفحش های خانم جناب 
سرهنگ داشت جبران می‌ شد . 

س خوب کجامی خسروجان ؟ چطور شد یادماگردی؟ 

- هیچی همین جوری گوشي تلفن و ور داشتم و 
شماره‌ات را گرفتم . 

بت کوب 

کا 

- میدونم توهم دست وبالت این روزها بنده ولی 
میتونی ده تومن واس من راه بندازی . 

قر 

ده تومن . 

- ده تومن که چیزی نیست عزیز جان تو جون بخوا 
بيست تومن» سی‌تومن. پنجاه تومن» صدتومن» هر چی 
بخوای نوکرتم . 

- نه خسروجانأینعد رهانمیخوام همون ده تومن بسه» 
تاکی میاری؟ 

تاهروفت تو دلت بخواد. همین الان سوار تاکسی 
میشم برات میارم» گفتی ده تومن بسه؟ 


۱۳۹ 


- بعله » تاعمر دارم کوچیکنم . 

چشم چشم .. . حال خانم وبچه هاخوبه؟ 

- ده تو منو برای همون ها میخوام دیگه ! 

اک 

برای شسپلادیگه ؟ 

مگه چشه شهلا ؟ 

خیر نداری؟ 

نه تو بمبری . 

- آخه‌دوما مپیش‌با شهلابه‌هم زدیم و طلاق و طلای‌کشی 
کردیم حالا برادر هاش رفتن مهریه*شهلا رو به‌اجرا گذاشتن . 
فهمیدی ؟ 

خب ! 

- مپریه* شهلا سی‌تومنه» من‌بیست‌هزارتومنشوبه هر 
بدبختی بوده تهیه‌گردم » مونده ده هزارتومن بقیه »اگه‌یتونی 
بیج SS‏ ) تا یکی دوساعت د یگه 
این ده .هار ی ی نی 


- خداپدرت‌روبیاًمرزه» من توهفت آسمون‌یک ستاره 


ندارم » توده‌هزار توم پول‌نقد اون‌هم همینا لانه‌از من میخوای ؟ 


۱۳ 


کین E‏ انداختی ؟ 

- چراد ستت‌بندازم تقی‌جان » توگفتی ده تومن» من 
بهخيالم همین‌ده‌تومن های معمولی‌خود مونو میگی گفتم تا صد 
تومنش روهم می تونم راه‌بتدازم توکی‌همچیند نبه* چربی بهما 
دیدی‌برادر ؟ 

احساس کردم تن‌صدای تقی فرق کردو باسردی‌خدا 
حافظی کرد ودر حالیکه مي‌شنیدم زیر لب زمزمه می‌کرد : 
از این مشت رفیقان ریایی بریدن بپتراست از آشنایی 
گوشی را روی تلفن گذاشت من هم گوشی را روی تلفن گذاشتم 
وآرنج‌هايم راروی میز قراردادم وسرم رامیان دست‌هایم‌گرفتم 
کمی فکر کردم» هم برای تقی وزندگی به هم خورده واز هم 
پاشیده شدهاش فکر کردم و هم کمی يه حال خودم ؛ دلسم 
سوخت که چرا نباید من این پول راداشته باشم که هین یک 
ده تومنی‌به تقی بدهم وازاین مخمصه وگرفتاری نجاتش بدهم 
و خنده‌ام گرفنه بود که. مادر چه خیالیم‌وفلک در چه خیال! 

خواستم از تلفن گردن منصرف شوم‌ولی حیفم آمد » 
گفتم بقیه دفترچه راهم ورق می‌زنم بلکه خدا خواست و بنده 
خدابی ازآن طرف سیم جواب موافق داد . 

به صفحه* حرف (ج چ ) رسیدم» (جواد) را که 
می دانستم مد تهاست‌ازتهران‌رفته (جبار )هم که خدابیا مرزدش 


۱۳۳ 


یک سال ونیم پیش عمرش رابه بازماندگانش داده‌بود اماشماره 
تلفنش هنوز در دفترچه تلفن من باقی مانده بود» در حرف 
(چ ) چند اسم در هم وبرهم به چشمم خورد» چنکال‌زاده. 
چه‌نوازی. چکاهی» چکوند. چلواری. چکاوکی» چه راد . 

هرچه فکرکردم نتوانستم اسم‌ها رابانام صاحبان‌اسم 
تطبیق بدهم واصلا چرااین اسم‌هارامن‌یادداشت کردم ؟ 
کی‌هستند ؟ چه‌کاره‌اند ؟ اسمشان‌در دفترچه تلف من چکار 
می‌کند ! 

خیلی به‌حافظه ام فشا ر آور د م تابا لا خره‌توانسنم چکاوکی 
رایه‌یادبیاورم › یادم‌آمد» دوسه‌سال‌پیش‌به‌مناسبتی در منزل 
آقا و خانمی که‌اهل ذوق و اهل دل بودند شبی مهمان بودمو 
آنجا باچکاوکی آشناشدم . 

چکاوکی ازهنرمندان‌بود "نی لیک خوبی‌میزد »در عالم 
بی خودی وبی خبری و درجهع مهمانان آشنأوغریب »ستاره*ما 
فی‌المجلس هم را گرفت و شماره تلفن دادم و شماره چکاوکی‌را 
گرفتم ولی خب حالا چکارکنم ؟ 

تلفن بکنم بگویم آقایچکاوکنشما همانی‌هستیکه آن 
شب‌نی لبک می‌زدی من‌هم‌بودم !؟ این بنده* خدا هر شب در 
محافل و مجالس مختلف " تی‌لیک "می‌زندوازقماش‌من‌هم مستمع 
فراوان دارد از کجا معلوم که‌مرا به‌جا پیاورد ؟ 


۱۳۴ 


به‌فرض‌که به جاآورد چه‌يگويم ؟ بگویم ازپشت تلفن‌برای 
من یک‌دهن‌نی لبک بزن که دلم‌گرفته؟ ! ۱ 

ازخب رآ قایچکاوکی‌هم گذ شتم » رسیدم به‌حرف (ح ) بین 
اسامی مختلف دلم به گرفتن‌نمره* حسین رغبت بیشتری‌نشان 
داد . شماره‌تلفن‌اش را گرفتم ء صدای ظربیف خانمی‌ازآن طرف 
سیم جواب داد , ۰ 

بله. 

حسین آقا هستند؟ 

هنوزصدای ستوالم تمام نشده بودکه‌صدای‌نرم ونازک و 
لطیف خانم به صدای غرش ماد هببر تبر خورده‌آی‌تبدیل‌شد . 

الہی اسم حسینوروسنگ بکنن» الہیأزروی زمین ور 
بیفته‌با شمارفقا ی‌ناا هلو مفت خوروبی همه‌چیز ! چی‌آزجون حسین 
می‌خواین ؟ چقدر حسین مادر مرده کارکنه بده‌به‌شماهابخورین 
که الپی کارد بخوره اون شکم‌های وامونده تون بذارین‌به‌زن و 
بچه‌اش برسه » بذارین به‌کارو زندگیش برسه» پدر سوخته ها 
کلاش ها » مفتخورها » ولش کنین دیگه » چیازجونش‌می‌خواین؟ 
بامی‌برینش شب تاأصبح‌سرقمارجییشوخالی میکنین با می‌برینش 
عرق خوری باصدها پدر سوختگی دیگه . ۰ . 

۰ . پشت تلفن د ستیاچه‌شد هبو د م » نه‌می‌توانستم تصمیم 
بگیرم نه دلم‌میآمد گوشی را بگذارم زمین و فحش‌های‌خانم‌را 


۱۳۵ 


نشنید ه‌بگیرم نه چنان پوست کلفتی داشتم که‌بتوانم این همه 
ناسرا راتحمل کنم » نهیبی به‌خودم زدم و گفتم , 

پبخشید خانم مثل‌اینکه‌اشتباه‌گرفتید ؟ 

هیچم اشتباه نگرفتم : 

اجازه‌بفر مایید خانم بند هم صحبت بکنم »من‌با قای 
حسین (میم )کاردارم . 

پس‌ببخشینآقا, اینجامنزل‌حسینآقای (جیم )است 
خیلی معذرت مبخوام حدابگم این شرکت تلفنوچکارکنه‌کها سباب 
روسیاهی برای مردم فراهم میکنه » خيلي بایدبیخشین . 
نفستان برا. ۱ 

. . آهسته‌گوشی‌راروی‌تلفن‌گذاشتم » در صفحات حرف 
و ۵ هم مشتی‌اسامی به درد نخور مثل دار التاً دیب ۰ 
دارالتربیه . دارالشفا ٤‏ دییرخانهء سازمان ملل متحد درتهران » 
دانشگاه‌نهرآن ۰ دیوان‌کیفر ؛ الوا تور + دییرخانهدانشگاه 
وغیره‌بودکه نمی توانست دردی از من دواکند . 

در صفحه حرف " س» ش ۰ ص» ض» ط » ظ ؛ ع 3 هم مشتی 
اعم یود که یامن نی شاق با تلفن.شان اشغال نود یابا یک 


۱۳۶ 


دوتاشان دلخوری داشتم وحوصله* حرفز دن باآنارا نداشتم و 

مجله رابرداشتم و روی تخت دراز کشیدم و بی‌هدف 
شروع کردم به ورق زدن و عکس‌های مجله راتماشا کردن . 

الو 2 بفرمابید خوآهش می‌کنم 1 

کجاست اونجا؟ 

کجا رأمی خواستیدآقا ؟ 

همونجارو ؟ 

جتابعالی . 

- بنده* سرگردان‌خدا» شاپور . 

- فرمایشی فاق ؟ 

تاه ! دلم گرفته‌بود از تنهابی جیعه‌خسته‌شد ه بودم. 
همین جوری به‌شمارهتلفن گرفتم بلکه دختر خانمی یا جنس‌لطیفی 
به‌هر صورت وبه‌هرگیفیت جوا ب بد که‌تبرم به‌سنگ‌خورد وصدای 
دو رگه واعصاب خردکن شما چرتم را باره‌کرد . 

- ببخشیدآقا مگر دفترچه‌تلفن‌ندارید ؟ 
چرا 

خب می خواستید از روید فترچه‌تلفن‌تأن‌منزل‌یکی از 


دارم . 


۱۳۷ 


راپرکنید . 

ای آقا! نفس‌ات‌ازجای‌گرم درمیاد» کدوم دفترچه 
طفن ؟ ازصدنا اسم یکیش بدرد آدم نمیخوره. 

- پس چرا دفترچهتلغنو توی جیبتون گذاشتین؟ 

بار سنگینی . 

پس لطفا " شماره تلفن‌تونو مرحمت کنین من‌یاد- 
داشت کنم شماهم شماره تلفن منو یاد داشت کنین شاید روزی 
به درد بخوره . 


منش؟ ۳ 


۱۳۸ 


عکس دبدنی 


مدت یک‌هفته است که ید الله خان دوست‌قدیمی‌ام به 
درد سرافتا ده وبه‌اتهام نشراکا ذیب وبه‌هم زدن‌نظم اجتماع‌کارش 
به کل نتری ودادسرا وعد لیه‌کشیده و ماجراهم ازاینجاشروع شد 
که وفتی خانم یدالله‌خان برای ششمین بارفارغ شدوخداوندبه 
اود ختری‌عنایت فر مود من‌فرصت‌نکرد م به‌خانه‌شان بروم وتبریکی 
عرض کلم وآزاین‌حرف‌ها . 

یک ماه‌بعد ازها غ شدن‌خانم ید الله‌خان‌که‌تقرییا "یکسال 
ونیم پیش می‌شود ۰ فرصتی دست دادکه به دیدن بدالله‌خان 
بروم . هم بعد از مدتہا یکدیگر را می‌دیدیم و هم فرصتی بود 
برای‌گفتن تبریک تازه مولود » بدنیست عرض‌کنم که بدالله خان 
بااینکه والده بچه هاشان شش هفت بارفارغ‌شده‌دویچه دارد . 
یکی باشاالله ‏ فال ریک هم ورت کے فان 
وبقیه‌چون عمرشان‌به دنیا باقی نبود نماندند و حالاچرا یکی 
ماتاءالله است ویکی ویولت جزء اسرار اشت » اجازه بفرمایید 
سر یری کلم وف کہ اغا ال اون رر ید الله ان 


۱۳۰. 


به‌دنیا آمده آجاره‌نشین‌بود ند »حالا به‌حمد الله‌هم خانه*شخصی 

سررا دبه‌یک زرگری مرأجعه‌کرد م ویک "وان‌یکاد "زنجیر- 
دار طلا به‌قیمت بيست وچپارتومن خریدم وجعبه شوکولاتی هم 

د وسا عت به‌عروب ما ند هبو د که‌به‌منزل‌ید آلله‌خانر سید م 
میزی کنار با غچه گذاشتند و چای و شیرینی و جای شما خالی 
بند 4 ويدالله‌خان و خانم یدالله‌خان نشستیم 9 صفابی گردیم 
زبارتشان‌کنم وضمنا " کادوبی‌راهم که‌خریده‌بودم‌به‌دست خود م 
به‌گرد ن‌بچه‌بیا ندازم . ۱ 

اخترخانم یعنی‌خانم پدالله‌خان رفت وبچه راآوردو 
" وان یکاد " را ازروی قنداق‌به‌گردن‌بچه‌انداختم وبپرزحمتی 
بود مغز سرلچک پیچیده بچه را بوسید م چون صورتش‌بقد ریک ته 
تعلبکی بود وبوسیدن صورت بچه‌با مشت سبیلی کەبه پشت‌لب من 
وجود داشت مشکل‌بود 

اخترخانم لبوان‌شربت راجلودست من‌گذاشت وبچهرا 
ازبغل من‌گرفت و مثل اینکه چبزی یاد ش آمده‌باشدروبه‌همسرش 
کر دکه : 

- پدالله‌خب ! آقای فلانی ( مقصودبنده هستم ) که 


۱۴۱ 


دست‌وبا لشون‌توروزنا مه‌هابنده ! بده عکس ویولتوچاپ کنن . 

من د ست‌وپا یم را جع کرد م وحالت تسلبت به‌خودم گرفتم 
ودرحالی‌که دستهایم رابه‌هم می‌مالید م گفتم : 

اختیاردارین‌خانوم ! این‌چه‌فر ما یشی یه ؟کارسپمتری 
بفرمایین‌بند هانجام بدهم . 

خانم یدالله‌خان‌خنده‌ای‌بعنوان تشکر کردندوگفتند , 

با شش اب قاتا E‏ 
منظورم این بودکه به یدالله بگم که به شما بگه اگه‌مقدورهعکس 
ویولتو به‌نام کودک زیبا توی روزنامه هاچاپ کنین . 

نگاهی به‌ویولت خانم که د ربغل ما د رشان بو دندکر دم . 
عین دسته هاونی که دورش پارچه‌پیچیده‌باشند .به‌چشمم آمد! 
نه‌چشمی » نه‌ایرویی » نه‌گوشی » نه‌زلفی » نه بروروبی» عکس‌یک 
تکه‌گوشت کهنه پیچیده رامن چکارش کنم ؟ ودرعین حال ادب 
ایجاب می‌کردکه یاقبول کنم باجوری ردکنم که‌کارخراب‌نشود. 
گفتم‌البته به روی چشمم خانم . اما اجازه بدین‌که وبولت‌خانم 
انشاءالله‌یکساله دوساله بشن » شکل وشمایلی پیداکنن .چشم ! 
وگرنه درحال حاضرکه عکس این ( رفتم بگویم دسته هاون‌کهنه 
پیچیده ) که یدالله‌خان به‌دادم رسیدوحرف مرا تکمیل‌کرد , 

E 


۱۳۷۳ 


انشاء اله بعها* 

اخترخانم درحالی‌که ازقبافه‌اش پیدابود ازجواب من 
خوشش نیامده ودلخوراست خودش راازتک‌وتانیند اخت‌وگفت : 

- پس یدالله ... از آقای فلانی تقاضاکن عکس 
ماشاء الله رو چأپ کنن . ۱ 

گفتم : این شدچیزی ! 

یدالله‌خان بعنوان تعارف‌یاواقعیتامریاتکسته نفسی 
باخنده گقت , 

- آخه‌اختر جون د لیلی نداره‌که‌ما مزاحم آ قای‌فلا نی بشیم 
وعکس ماشاءالله رو مد یم چاپ کنن .حالااگها سمش‌فریبرز بود» 
فربد ون‌بود به‌چیزی‌ولی! خه‌ما عکس‌ما شا *اللهروچاپ‌کنيم که . . ۰ ! 

اختر خانم ميان حرف شوهرش دویدکه : 

- مگەچشە ؟ ما شا ءالله‌چه‌عیبی داره ؟ بفرض‌کهآ قای‌فلانی 
نپسندیدن .زیر عکس می‌نویسن‌ماشی! کی‌می‌فهمه ماشی یعنی 
ماش *الله؟ ! همهفگر میکتن اسم بچه‌مون "مت * 

بنده هم حرف خانم راتصدیق‌کر دم وقرارشدکه‌به‌جای 
عکس وپولت خانم یک قطعه عکس ماشاءاللمخان با "میشل " را 
بگیرم وچاپ کنم . 

اخترخانم با ذوق و شوق رفت‌وبچه راداخل‌ننوگذاشت 
وبا مشتی عکس پراگنده*خانوادگی برگشت که من‌هر عکسی را رفتم 


۱۳۳ 


انتضجاب کنم یک عیب برای چاپ داشت»اکثر عکس های "تکی" 
ماشاءالله‌یابدون‌ستر عورت‌بود » یا لب جو ایستاده‌بودودرآب 
نشول اتجام کار هری بود ک ایا را انا رمتب کی غلا" 
راگرفته‌بودند . یااینکه عکس های دسته‌جمعی فامیلی بودکه به 
درد چاپ نمی‌خورد بعنی می‌بایست بندهعکسی‌راکه‌درروزهای 
پیک نیک به‌اتفاق افرادف امیل زیر درختهای‌کن‌وجاجرودولب 
رودخانه* کرج گرفته‌بودند چاپ کنم ویک علامت ضربدربالای 
سرماشاءالله‌بزنم که مشخص باشد و این چیز بی معنابی از کار 
درم یآمد عکس تکی‌اش رامی خواستم انتخاب کنم همان‌طورکه 
عرض کردم به‌هیچوجه قابل چاپ نبود. ۰ 

گفتم والله یدالله خان‌این عکس‌هاکه‌به‌دردچاپ در 
روزنامه و مجله نمیخوره اگر لطفی بکنی ویک عکس قشنگ‌وتکی 
از ماشا*الله‌خان‌بگیری به روی چشمم من‌چاپ می‌کنم . 

وقبل از اینکه یدالله خان‌جواب مرابدهد اختر خانم 
پیشد ستي کر د وبا خند هبه‌شوهرش‌گفت : 

- نه‌یدالله‌خان ! آقای‌فلونی میخان از زبرش‌دررن ! ... 
الان که انشا ای سای کل ت بای وک 
گیرشون‌بیاریم . . . عکاسی نزدیکه تا شمایه‌چابی د یگه بخورین 
من میرم " فتو ' رو میارم همین جا یه عکس از ماشاءالله فوری 
می‌گیریم ومیدیم به‌آقای فلانی . 


۱۴۴ 


وقبلازاینکه‌موافقت ومخالفت‌ما علام بشود اخترخانم 
به‌طرف درمتزل دوید وچند بار یاصدای بلند ماشاءالله‌راصدا 
کرد ولحظه‌ای بعد ماشاءالله‌خان‌که ماشاءالله‌هزار ماشاءالله از 
نظر قد وقواره چیزی بود در ردیف خود بنده وارد شد . 

دوسه‌سالی می شد که‌ما شا ءالله راازنزدیک‌ندیده بودم . 
چماق بلندی که قبلا با آن الک‌دولک بازی می‌کرد در دستش 
بود . شلوار کابویی آبی رنگی که پاچه هایش را تا زده‌بودبهیا 
داشت . یک‌پی راهن رکابی‌کشی که‌بازوهای نسبتا " ماهیچه‌دارش 
راد ر معرضد ید قرار می داد پوشیده‌بود ۰ پشت لیش‌بغهمی نفهمی ! 
حسابی کرک بیرون زد یود . عین‌پشت جوجه‌مرغ‌های‌شش‌هفت 
روزه » سرازته‌ترا شید وصدای‌د ور گه عبن‌گروهبان‌های‌فزا قخانه‌های 
سایق ! ددم وای . .. ماشی‌ایته؟ ابن‌که‌اگرزن‌می داشت‌بچه‌اش 
ھن بو کا چه دم و از هول عایی بای ماما »الما 
یامیشل خان‌ویا ماشی ! بلندشدم . 

صدابی که (بلاتشبیه ) بی شباهت به‌صدای‌گا و میش مست 
تبودازحنجره* ما شا *الله‌خار,بیرون آمد . 

سلام ؛ ۱ 

دست وپایم راجمع کردم » قبلا دیده‌بودمش ولی‌نه‌به 


سلام ماشاء الله خان به به ۰ چشم ما روشین» 


۱۴۵ 


هزار ماشا* الله مردی برای خودت شدی برادر» همین روزها 
بایاو مامان با بد برات د ست بالا کنن . 

ماشاء الله خان بابی اعتنابی شانه‌ای بالا انداخت و 
باهمان صدای دورگه فرمود ند : 

-هنوز زوده ! 

. انکار عروس پشت در منتظر بعله! گفتنقابود‎ an“ 

تخب بفرمایین مأشاءالله‌خان در خد متتون‌با شیم 

سانه... میخوام ...۰ برم ۰ یه دور دیگه بسازی 
بافی مونده. شما حالتون خوبه؟ 

به مرحمتتون ؛ متشکرم ۰ 

یدالله‌خان خطاب به‌نورچشمی‌فرمودند : 

- خود تو آماده‌کن‌مامان رفته فتو رو خبرکنه که ازت 
عکس بگیريم . 

هيچی دیگه ! آقای‌فللانی لطفی‌فر مودناینجاتشر یف 
آوردن‌ما هم ازفرصت استفا د ه‌کر د یم که‌یه‌عکس‌ازت بگیربم و بدیم 
آقای فلانی توروزنامه‌هاچاپ کنن . 

۰ نیش ماشا*الله‌خان‌تابناگوش بازشد‎ ee 

آره ens‏ خوبه! بیژن هم دوهفته پیش دیدم عکسشو 
بعنوان شاگرد اول تو مجله چاپ کرده بود . 


1۴۶ 


خیالم راحت شد که به‌هرحال می شود عکس‌ما شا اللمخان 
راهم مثل بعنوان شاگرد اول د رمجله‌چاپ‌کرد . به‌هرصورت 
محلي برای‌این‌کارو جود دارد . 

نات داش تفه رایرای گرفتن عکس آماده 
کنذ ومن از بدالله‌خان‌پرسیدم : 

خب نفرمودین تن وی چنده؟ 

توالا کاس چاه ۱ 

چپارم دببرستان ؟ 

نخیردبستان . 

اقا زاده‌اکابر تشریف مییرن ؟ 

-نخبر از همین مدرسه های معمولی . 

بله e‏ ۰ فرمودین ا 
ومریض‌شد . 

و حتما 1 آازدرس عقب اقتاد 

لةه ٠‏ قفتا فا بچەام اسال رفوزه شد ا 

عرق‌سردی‌روی‌پیشانی ام نشست » کف دستم راگودکردم 
وروی پیشانی‌ام گذاشتم وباتمام زورم پوست صورتم راازپیشانی 


۱۳۴۷۲ 


تاچانه‌ماسازدادم +“ . بەفكر فرو رفتم .«خب‌بند ه عکس‌ما شا ء الله 
خان را کجا چاپ کنم وبه چه حسابی‌چاپ کنم ؟ به مدير مجله 
چه بگویم ؟ و از همه بدتر شرح زیر عکس راچه بنویسم ؟ بگویم 
شاگرداول است که‌نیست ! کودک زییاست که این سرتراشیده: 
بی‌ریخت نراز ‏ خولی ‏ زیبایی‌اش کجابود ؟ 

- گفتم ببخشید بیدالله‌خانآ قا زا د ه‌هنری » چیزی‌دار ند 
که‌بشود شرح‌زیرعکس رادراین‌زمینه‌نوشت ؟ 

گفت والله درا یں دور و زمانه چه کسی طرفدار هنر 
است ومضافا " به این که ماشاء الله هنور . 

مس زیت ی نا 
وآقای فتو ‏ گفتگوی‌من‌ویدالله‌خانرانانمام گذاشت و ماشاءالله 
خان یا میشل هم لباس عوض کرده برای گرفتن عکس‌آماده‌شد . 
درباره* حالت عکس خیلی بحث کرديم بدالله‌خان معتقد بود 
" ماشی " روی صندلی بنشتند ویک د سته‌گل‌هم ازبا غچه بچیند 
ماشاءالله لب باغچه‌بایستد ودستش رابه‌کمرش بزندوعکس‌تمام 
قد ش در روزنامه‌چاپ بشود . چون بااین‌ترتیب شخصیت ذاتی 
ماشا*الله‌خان بیشتر و زودتر رشد می کرد . اختر خانم دلش 
می‌خواست ما شاالله پشت فرمان اتومبیل شان که تازه خریبده 
بودند بنشیتد که عکس اتومبمل هم در روزنامه‌بیفتد . 


۱۴۸ 


بالا خره‌نوبت به‌من‌رسید ونظر مراخواستند , هرچه فکر 
کردم وهرحالتی در نظر گرفتم جوردرنمیآمد .با لاخره‌زیر این 
عکس شرحی می خواست وحالت‌هایی که تا آن لحظه رویش 
بحث شده‌بود شرحی به‌آنهانمی‌خورد و لطافتی نداشت بايد 
شرحی باشد که خواننده‌می خواند لااقل‌بدش‌نیاند .چه‌بگويم ؟ 
نظرآقای فتو " راخواستیم فکری کردو پوزخندی زد و مثل‌اینکه 
بو برده‌بود قضیه‌ازچه‌فراراست گفت , 

- تاحالا درحال خواب ازما شاءالله خان عکس گرفتید ؟ 

گفتند نه ! چطور مکر ؟ 

سکلت دربن عکسیا خکس ات که ابیت باه 
وطبیعی‌ترین‌حالت‌هاهم حالت خواپ است وبپتر است عکس 
ماشاءالله خان رادر حال خواب بگيريم ! 

هرچه بوداو عکاس بودوبپتر ازما می‌فیمید . همه 
پستدید ند . 

تختخواب سفریآوردندکنار حياط و پتوبی‌انداختندو 
ماشاءالله‌خان‌را روی تخت خواب زیر پتو خوابانديم و گفتیم 
خودت رابه خواب بزن . ۰ . و منهم-یا خودم فکر کردم چون 
حالت عکس تازه است ممکن است بتوانم جوری به سر دبیر یا 
تایه وان کاب کن ۱ 

آقای فتو ' چندعکس‌از زاویه‌های مختلف ازماشاءالله 


۱۴۹ 


خان گرفت ورفت و دو روز بعد هم بدالله‌خان‌باچندقطعه‌عکس 
آقا زاده و نوشته‌ای حاوی شرح حال موجودخودش وآدرس‌خانه 
ومحل کارش به‌سراغ منآمد ۰ عکسپاوسایرمدارک‌رادادو تشکری 
.کر دورفت . . 

عکس رابه‌اداره مجلمردم وروی د وستی‌وسوابق‌چند ین 
ساله‌ام با قای سرد بیر از او خواهش کردم هر طوری هست عکس 
راجاپ کند . حالا چفدر با سر دبیرچانه‌زدم وریش‌گرو گذاشتم 
تاراضی اش کردم بماند برای بعد , گفت پس شرحش را خودت 

دیدم خیلی مشکل شدهرچه فکر کردم چه بنویسم عقلم 
به‌جایی قد نداد ودست آخر حرصم گرفت بالای عکس نوشتم 
(عکس دیدنی ) زیرعکس هم توضیح دادم : 

ماشی‌فرزند ذکورآقای بدالله‌خان کارمند پایه‌حداکشر 
هفت اداره* کل درختکاری در مناطق گرمسیری ساکن خیا بان 
تازه به دوران رسیده‌ها در سن ۱۳ سالگی خوابیدء ؛ 

طفلک سرد بیرهم چون به مالطفی داشث عکس را گرفت 
وباشرح زیرش عینا " درمجله چاپ کرد ولی بعد از چاپ‌دیدم 
در زیر عکس خوابیده (زاییده) شده »از فلط های‌چاپی که‌همیشه 
درحروقچینی زیاداتفاق می‌افتد . 

دوسه روز بعدازچاپ‌یدالله خان وخانمش تلغنی‌ضمن 


تشکر از چاپ عکس ماشی گله‌کر دندکه چرا شرح زیرعک سآنطور 
شده؟ عذرخواهی کردم و برایشان توضیح دادم که اشتباه در 
حروفچبنی شده‌وآزاین! غلاط فاحش درهمه*کتاب‌هاوروزنامه ها 
ومجلات زباد دیده می شود و به هر حال کاریست گذشته و 
انشاءالله درآینده جیران خواهم کرد وهرجوربود سروته قضیه 
راهم آوردم وآنپا هم قبول کردند . 

دوماهی که از این قضیه‌گذ شت هفت هشت روز پیشد ید م 
همان عکس ماشاءاللمغان را درحال خواییده همه* روزنامه ها 
و مجلات خودمان دوباره از نو روی جلد و پشت جلد و داخل 
صفحات چاپ کرده و ازقول مجلات خارجی‌چاپ عکس‌ما شا ءالله 
خان را یک واقعه* شگفت‌انگیز ویی سابقه* علم پزشکی تلقسی 
کرده‌اند !؟ یعنی‌چه ؟ چطور چنین چیزی ممکن‌است ؟ 

یگیب لایعکس‌نوشته‌بود یک خبرهیجاننانگیز . دیگری 
نوشته‌بود جوان‌سیزده ساله‌ای بدون اینکه تفییر جنسیت بدهد 
زاییده ! آن‌یکی نوشته‌بود علایم ظپوردرایران‌دیده‌شدوعده‌ای 
هم از هول‌شان و برای اینکه از بقیه عقب نیفتند فوقالعاده 
پشت فوق‌العاده داده بودند که مصاحبه»اختصاصی خبرنگاران 
ما بازائواشرح زیر عکس رامی‌خوانم ازقول مجلات اروپابی ترجمه 
ونقل کرده اند 

پسربچه* ۱۳ساله‌ای‌بنام ما شی‌فرزند قای‌یدالله خان 


۱۵۱ 


کارمند پایه حداکتر هفت اداره درختکاری‌در مناطق گرمسیسری 
یران‌ساکن خیابان تازه به دوران کک حامله ِ 
e‏ بای کدی کی ماس شون اش هی ان اند 
است "وبعد متن مصاحبه‌هایی که خبرنگاران مجلات خارجی با 
اطیاءحاذق‌ودانشمندان علم پزشکی به عملآورده بودندچاپ 
شده وا زفول‌پزشکان‌ود انشمندان‌طب ازوپا مثلا "نوشته بودند 
آقای پرفسور ادوارد راسینی به خبرنگار ماگفت البته زاییسدن 
یک پسر بچه* ۱۳ ساله ایرانی‌باعث تعجب کلیه محافل پزشکی 
و علمای‌زیست شناسی شدها ما بعید به‌نظر نمی‌رسد که گاهی مردی 
هم بزاید یعنی د رسال ۲ ۸۳ میلا دید رایالت اکلاهماکید "امریکا 
نیزنظیرای‌واقعه رخ‌دادولی‌اومردی بودکه بعدا " دراترجراحی 
زن شده‌بودوپس‌آزشوهر گردن زاییده‌بودبه‌هرحال دانشمندان 
درصد دند هیکتی به‌ایران بفرستندکه وسایل مسافرت (زائو ) را 
به‌ارویا فراهم سازندتا موضوع‌هرچه دقیق تر تحت بررسی قرار 
E TEE al TINE‏ 
شناس حرف هایی نقل شده‌بودکه نه می شد ردکرد ونه می شد 
قبول‌کرد ! ؟ 
یعنی چه ؟شاید من‌اشتباه‌می خوانم واشتباه‌می بینم ‏ نگاه 
به عکس خوابیده‌ما شا *الله‌خان خود مان می کنم »نخبر خودش 
است » همان عکسی که‌د وماه‌پیش درحضور خود من‌در منزلشان 


۱۵۳ 


از میشل ' گرفتیم » شرح عکس رامی‌خوانم چبز دیگری است . 

یکی دوتا مجله و روزنامه خریدم وازسجاف پيا د هرو بد 
طرف منزل راه‌افتادم که‌سر فرصت مطالعه کنم بلکه‌تهوتوی‌فضیه 
را در بیاورم در پیاده رو ديدم همه مردم درحالبکه هر کدام 
یک روزنامه يا فوق‌العاده بدست دارند با یکدیگر در بارهاین 
واقعه عجیب و زاییدن‌ما شاءالله‌خان صحبت می‌کنند و عده‌ای 
هم کپه کپه دورهم جمع شده‌اندودرباره‌مردمی که پس‌از خواندن 
خبر به طرف محلهء Rl GO‏ برده اندصحبت 
می‌کنند . پس‌قضیه‌مهمتر از آنست که من فکر می‌کردم »در میان 
جمعیت سروگوش بیشتری آب داد م معلوم شدکه‌عده‌ای‌به محض 
خواندن‌خبر برای دیدن علا یم ظهور وگرفتن‌مراد به‌طرفخانهء 
بدالله‌خان‌هجوم برده‌اند واز در ودیوار خانه پدالله‌خان بالا 
رفته و محثر گبرایی به پاکردهاند وماشا*اللهراازپدرومادرش 
می‌خوآهند که‌بعتوان ' تبرک آب دهان‌کف دستشان‌بیندازد و 
تکه‌ای ازلبا س وبیراهن اورابکنند وبرای‌شگونو شفای‌بیما رانشان 
به‌خانه‌بیرند . ۱ 

ازآن طرف هم مقا مات پلیس متوجه وخامت اوضاع شده 
و دیده بودند که دارد کار به بلوا و آشوب می‌کشد و شهر در 
حال شلوغ شدن است, قوای انتظامی مفصلی با تجپیزات کامسل 
به محله تازه به دوران رسیده‌ها فرسناده بودند و خانه* یدالله- 


۱۵۳ 


خان را محاصره کرده بودند . ۱ 
بعدا زکش واکش زیاد وبرد ن ید الله‌خان به‌کلانتری‌وا حضار 
چند مدير وسردبیر مجله‌وروزنامه واز جمله همان دوست سرد ببر 
بنده‌که‌روزاول عکس مأشا*الله‌راچاپ کرده‌بود معلوم می‌شودکه 
زایرانیان مقیماروپا که عکس ماشا*الله‌رادرحالت خواب دیده 
بود وشرح زیرش راخوانده‌که زاییده " باذوق وشوق مجله رایر 
می‌داردوبه‌اداره* یکیاز مجلات آن‌کشوراروپایی می‌بردوباژیان 
شکسته بسته‌به‌فارسی وفرانسه یاآلمانی‌و ایتالیابی به‌سردییرآن 
مجله‌حالی می‌کند که‌چه نشستید در کشور مااززورخوشی مرد ها یش 
می‌زایندو این هم شاهدش . و مجله رابه‌دست سردبیرمی دهد 
واوهم که می‌بیند خبر داغ وجانداریست ویک امر بی‌سابقه در 
عالم پزشکی وزیست‌شناسی روی‌داده عکس وخبر را بعتوان یک 
وافعه؛ خارق‌العا ده‌ورویدادبی‌سایقه درتاریخ بشری در صفحات 
اول روزنامه‌اش چاپ می‌کندوسایر مجلات و روزنامه‌های اروپااز 
روی آن و مجللات و روزنامه‌های خودمان هم از روی آنا ... 
نتیجتاً کار به معجزه وعلاگم ظپور وواقعه* خارق العاده* علم 
پزشکی وبه‌پا شدن‌آن‌الم نینگه‌می‌کشد ! ۱ 
حالا که قصیه روشن شده یدالله خان را ول نمی‌کنند 
و به جرم به‌هم زدن نظم اجتماع و ایجاد بلوا و آشوب براش 


۱۵۴ 





نمی‌دانم برای شما چه جوربکويم که ما شش‌نفر چطور شد 
که دورهم جمع شدیم » شش نفری که اگر ما را به‌حکم اجبار ويا 
به‌حکم محکمه وداروغه درچرخ گوشت می‌ریخنند و چرخ می کرد ند 
وقتی ازسوراخپای چرخ گوشت بیرون میآمدیم هرکدام ازماراه 
خودمان را می رفنیم . اما نزدیک به دو سال ما شش نفر باهم 
زندگی کردیم بدون این که‌دراین مدتاختلاف سلیقه‌و برخورد 

دونفرهم اتاقی‌های من که‌دربالاخانه» آن‌منزلاجاره‌ای 
باهم زندگی می‌کردیم یکی طلبه بود » نه طلبه به‌آن صورت‌که 
تاگزیر باشد بخاطر عدم استطاعت مالی در مدرسه‌طلاب علوم 
دینی اتاقی بگیرد و شب و روز را با هم مسلکانش‌بگذراند ؛ د ر 
رد یف طلاب‌نسبتا " مرفهی بود که پد رش‌دریکی ازشپرهای‌خراسان 
چند دستگاه کارگاه قالی‌بافی‌داشت وخرج تحصیل‌پسرش را ماه 
به‌ماه‌می‌فرستاد .واو روزهابه‌مدرسه‌یا به‌قول خودش به‌دارالعلم 
می‌رفت‌وشب که می شدنزدمامیآمد . خودش مي‌گفت هم پدر و 
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مادرش وهم خودش علاقه دارندکه‌روزگاری‌درکسوت روحانیون 
درآید . ومن‌چون‌درس طلبگی نخواندم نمی‌دانم که‌درآن سال 
کلاس چندم با سال چندم بود ولی‌آنچه می‌توانم بگویم جوان 
مرتبی بود » از ترییت واخلاق خانوادگی تا نجا که به‌درد یک 
زندگی اشتراکی ودستجمعی بخورد برخورداربود .خرج خوراک 
وگردش وتفریحات سالم ولباسش حساب‌داشت . خوش اخلاق 
بود و وقتی تنها می‌شد درس می‌خواند ووقتی‌بامایود دربحنها 
وگفت وشنودها وبکو مگوهای ما شرکت می‌کرد-بدون‌اینکه تعصبی 
درحرفهای مربوط ونا مربوط ما داشته‌با شد .اسمش‌محسن‌بودولی 
بخاطر لباسی که‌داشت ما بهاو می‌گفتیم آشیخ‌محسن . 

هم اتاقی‌دومی ماجوانی بود دیپلمه ونقاش.کم حرف و 
فکور وصاحب احساس که‌هنرش نسبت به‌سن‌وسالش خیلی بیشتر 
به‌چشم می‌خورد به‌این معنی که‌گاهی‌که‌سرحال‌بودآشیخ محسن 
یامرا روی چهار پایه‌ای گوشه‌اتاق می‌نشاندپوظرف کمتراز هفت 
هشت د قیقه بدون اینکه موبزند باهمان حالت ومشخصات‌صورت 
وهیکل‌ما راسیاه‌قلم با مداد به‌قول‌خودش کنته " می‌کشیدوبه‌د یوار 
می‌چسبا ندودورتا دوردبواراتاق مالااقل هفت‌هشت تصویرازمن 
وهفت هشت تصویر آزشیخ محسن طلیه‌درحالات مختلف به چشم 
می‌خورد .خیلی قانع وصرفه‌جوودرعین‌حال غنی‌طبع بود و تا 
آنجاکه‌جسته‌وگر یخته‌وسربسته‌زندگیاش رابرای ما تعریف کرده 
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بود بایدرش اختلاف سلیقه‌داشت وبه‌همین‌خاطر از زادگاهش 
که اصفپان‌بود جلای وطن کرده‌بود و زندگی درغریت رااختیار 
کرده‌بود . پدرش بازاری بود وعلاوه برکارهای‌تجارتی به بعضی 
ازکسبه وتجارهم پول به نزول می داد .و بالطبع زندگی داخلی 
چنین یابایی با روح چنین پسری‌که‌د ید وفکرش‌با او فرق دا شت 
هرگزنمی توانست سازگار با شدواین بودکه‌این دوست دوم یاهم - 
خانه" دوم ماتقریبا " به صورت قهر » خانه*پدری راترک کرد ه 
بود و تنهاممر درآ مد و محل اعاشه‌اش از محل‌فروش‌تا بلوهابی 
بودکه‌می‌کشید . گرچه گاهی عمویش پولی برایش‌می‌فرستادولی 
دوست می داشت بیشتر پولی‌راخرج‌کند که‌تمره* دسترنج‌خودش 
با شدولوکم باشد .با پدرش مکاتبه نداشت ولی در نامه هابی که 
گاهی عمو یا دابی اش برابش می فرستادند از او می خواسنند . 
کهیه سرخانه و زندکی اش برگرد د وحرف پدرش را گوش کند و 
حجره* بابا را اداوه‌کند . وجان‌کلام ؛ اگرارث پدرمی‌خواهد. 
شغل پدر پیشه‌سازد . اما او اکثرا یا جواب‌نمی‌دادیااگرجواب 
می‌داد از زندگی حاضرش اظهار رضایست می‌کرد وبدون اینکه 
صریحا " چیزی بگوید دعوت آنها را برای بازگشت به‌شهرودیار 
وخانه* پدری در لفافه رد می‌کرد . نفر سومی‌هم من‌بودم که‌تنها 
بودم وتازه دریکی ازادارات نیمه‌ملی که‌زیرنظردولتآداره‌می‌شد 
کاری پیداکرده بودم وحقوق مختصری که بتوان باآن‌روزراشب 
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وشب را صبح کردمی‌گرفتم » ماسه نفر در طبقه* فوقانی‌آن منزل 
که کل مساحتش با بنا به هفتا د وینج‌مترنمی رسبدزندگی می‌کردیم. 
این اتاق یک " پستو " یاصندوفخانه هم داشت‌گه کاررخت‌کن را 
برای‌ماانجام می داد . خانه‌قد یمی‌سازبود ودرنهایت بی سلیقگی 
ساخته‌شد هبود . 

سه تخت چوبی داشتیم که درسه بدنه* اتاق‌قرارداشت 
و زیلوی پنبه‌ای خوشرنگی با شراکت‌هم خریده‌بود یم که‌کف اتاق 
انداخته بودیم وسایر لوازم زندگی راهم‌هرچه‌داشتیم درمیان 
گذاشته‌بوديم وبرادروار استفاده می‌کرد یم . 

اتاق طبقه زیر که هم‌کف منزل‌بود دراختیار کامل‌مرد 
پینه‌دوزی به نام مشهدی حسین تهرانی بودکه مابه‌اومی‌گفتيم 
مشتی حسین » این مشتی حسین سالهاپیش ازمابهآن‌شهر آمده 
بود وبعداز پشت‌سرگذاشتن شغلهای مختلف شغل پینه‌دوزی‌را 
پيشه کرده‌بود . به قول خود ش که می‌گفت د ست به‌هرکاری زد م 
رقبای گردن‌گلفتم جلوم راگرفتندوتنهاکاری‌که‌دیدم رقیب ندارد 

ین پینهد وزی‌است .کاری‌است‌بدون‌دردسرود رآ مدش‌هم آ نقدر 

هست که مرا سیر گند . اما این مشہدی حسین یا مشتی حسین 
سرخوردگیهای گذ شته‌اش را ازطریق د بگری‌جبرآن می‌کر دوانتقام 
رقبای به‌قول خودش گردن کلفتش رااز راه کیوتربازی می‌گرفت . 
مردی بود میانه بالا با موهای سفید وسیاه وته ریش جوگند می. 
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پیت غا بی وعسمهای ان ذوطرف کھت دک مالک ووی پیت آفن 
به قدر یک سکه‌پنج ریالی ازدور به چشم می خورد .لباسش‌همان 
لیاسی بود که‌ازهمان‌روزهای اول دید هبود یم وبساط پینهدوزۍ- 
اش راچند قدم بالاتر از درخانه‌استیجاریواشتراکی ما کتارکوچه 
پهن می‌کردوازصبح تاظهر وازدوساعت بعد ازظیر تا اذان‌شام 
نیم تخت به‌کفش خلق الله می‌انداخت وبخیه به‌بغل‌کفش‌وگیوه 
ود م پابی زنهاوبچه‌های اهل محل می‌زدوهمه ثروت ودست - 
E N A‏ 0[ 
تغار لب شکسته‌ای داشت که‌درآن‌چرم کهنه‌خیس‌می‌کر دوهمشه 
آب کم وکثیف بد رنگی درته تفارش ماسیده بود . یک گزن و ۱ 
یک جوال دوز وچند سوزن کلفت بلند و کوناه و دوسه‌کلاف‌نخ 
سفید پرک داشت بهاضافه " کندهء کج و عوج درخت توتی که 
بعنوان سندان یامیز پیش دستی ازآن آستفاده‌می‌گردویک‌مشته 
E‏ هی کی در 
آب دیده و کهنه‌ای گذاشته‌بودکه‌این خم رل بزرگی در زندگی ‏ 
مشهدی حسین‌بازی می‌کرد به‌این معنی که کبوترهابی را که از 
دیگران می‌گرفت موقتا " دراین خم‌می‌انداخت و روی در خم 
تخنه ای می‌گذاشت نا صاحب کبوتربه‌اومراجعه‌کندوپولی بد هد 
وکبوترش را بگیرد چون مشمهدی‌حسین د تخر تا کبوتر 
جلد وخوش پرواز داشت 9 وقت آنها راپرواز می‌داد محال 


‌ 
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بود یکی دوسه کبوتر همراه گله‌خود شان برای مشهدی‌حسین‌به 
ار مق ن‌نیاورند . 

نیم ساعت‌به‌ا ذاں‌ظہر که بساطش راجمع مي‌کرد و در 
گوشه هشنی خانه می‌گذاشت ازپله های خشتی که از بغل اتاق 
مابه‌پشت بام خانه کشیده نشده‌بود » بالا می‌رفت و کبوترهایش 
را ازآ غلی که‌روی پشت بام اتاق ما فرار داشت بیرون می‌آورد 
وپروازشان می داد و تاساعت یک و دوبعد از ظپرکه بستگی به 
شانس آن‌روزش داشت بین یک تا سه چہار تا کیوتراز دیگران 
می گرفت وشاه پرهایشان را با تج می بست ودرخمره‌کنارهشتی 
می‌انداخت وغروب يا فردای آن روز به‌نسبت ارزش کیوترهای 
اسیر چیزی از صاحبانشان می‌گرفت وآنهاراپس می‌داد » چون 
کبوتربازان محل هم می دانستند که وقتی کبوترشان‌گم شد کجا 
یاید سراغش را بگیرند . 

هما نطو رکه‌گفتم مشهدی‌حسین هسایه دومی ما دومحل 
درآمد داشت یکی پينه‌دوزي ودیگری کبوترگیری وشب هم که 
می شد عرق مشسهدی‌حسین‌قطع نمی‌شد . یاازمحل درآمد پینه - 
دوزی یاکبوتر گیری اش یک بطر يا نیم بطر عرق می‌گرفت ودر 
اتاقش رامی‌بست و تنها می‌نشست‌وشام و عرقش را می خورد و 
ظرف شامش راهم لب حوض می شست و می‌خوابید وصبح‌روزیعد 
باز روز از نو روزی از نو. خیلی شوخ ومتلک گو ودل‌زنده‌بود . 
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زندگی رابه قول خودش‌خیلی‌سخت نمی‌گرفت ومعتقد بودهر - 
کس آب قلبش رامی‌خورد . کفش های ما را اغلب مجانی نعمیر 
می‌کرد واگرهم پولی می گرفت آنقدر نا چیز بود که ما خودمان 
خجالت می‌کشیدیم‌ولی او همیشه در برایر تعارف مامی‌گفت‌شما 
چون بچه های خوب وهمسایه های نجیبی هسنید من ببشتراز 
ابن ازشمانمی گیرم واصولا دو همسایه برای‌همین‌کنارهم‌زندکی 
می‌کنند که‌مشکلات‌هم راحل کنندویه‌دردهم برسندواگرمن‌بقدر 
. یک تهمیر تخت گفش به‌درد شمأنخورم به‌چه دردمی‌خورم وبعد 
هم روایت وحدیثی که ازدیگران يا اهل منبرشنید هبو د چاشنی 
تعار فش می‌کر دومی گفت , مثلا حضرت سجا د عليه لسلام‌می فرما يند: 
همسایه از همسایه ارت می برد و وظیفه‌هر فرد مسلمانیاست که 
به همسایه بغل دستی اش کمک کند . ۱ 
همخانه*آ خری‌ماکه‌د رواقم همسایه‌نبود ندوصا حبخانه* 
ما به شمار می‌رفتندزن‌وشوهری‌بودندکه‌بچه‌نداشنند »مرد کارگر 
حمام بود و زنش روزها از خانه‌ببرون‌می‌رفت ودرخانه* دیگران 
بنداندازی وبه اصطلاح " نخه‌گری می‌کرد و علاوه برنخه گری 
کارهای د یگری هم ازقبیل د ست فروشی وشوهر پیداکردن‌برای 
دختران خانه مانده و مردان مجرد و بیوه هم انجام مي داد. 
هفته‌ای بکیارهم درمقابل مزدی که ازماسه‌نفرمی‌گرفت‌لباسهای 


مارامی شست‌زنی بود تقریبا " مسن‌ولی چون‌بچه‌نزایید‌بود خوب 
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مانده‌بود سر وسینه گوشت آلود و پری داشت و از زیبابی هم 
بی‌بهره‌نبود ۰ زن وشوهر هر دو مقدس بودند و نماز آين زن و 
شوهر در طول سال وروزه*آ نها درما ه‌مبارکر مضان‌هیچوقت قطع 
تمی‌شد . بسیار بسیار دیندار و متدین و مقبد و معتقد به‌اصول 
مذهب و پاک ونا پاک‌بودندوروی‌همین افکارمیا نه‌خویی بأمشهدی - 
حسین‌ند اشتند واغلب زن غلا محسین‌که‌مابه‌اومی‌گفتیم بی‌بی" 
بامشهدی حسین بر سر کبوتر بازی دعوا داشت‌ومی‌گفت‌هرکس 
روی پشت بام بایستد وزير شکم کبوترهارانگاه کند انگار که به 
ناموس خواهروما درش‌نگا ه می‌کند ومشهدی‌حسین‌خنده رندانه‌ای 
می‌کردومی‌گفت : خیلی جوش‌نزن بی بی مرا د رقبرخودم می‌گذارند 
وتوراهم در قبر خودت . ودر آن‌دنیا هیچکدام جوابگوی هم 
نیستیم واینجابود که بی‌بی عصبانی می‌شدوجمله‌ای که از اهل 
منبرطوطی‌وار بادگرفته بود درجواب مشهدی حسین مي‌گفت : 
که ای مرد خسرالدنیا والآخره ! (پس تکلیف آمربه‌معروف‌ونهی 
ازمنکر چی ميشه ؟ ) وباز مشهدی حسین آزهمان خنده های‌خاص 
خودش می‌کردومی‌گفت : جواب اونسم با من بی‌بی . باز هم 
فرمایشی هست ؟ 

هفته‌اید وسه‌روزاین بگومکوومشا جره*لفظی بین بی‌بسی 
زن‌استاد غلامحسین » و مشهدی‌حسین درمی‌گرفت و وقتی ما به 
مشهدی حسین می‌گفتیم برآدر سر به سر بی‌بی‌نگذار یک وقت 
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می بینی عصبانی شد و تورا از این خانه جواب‌کردشانه‌ای‌بالا 
می‌انداخت‌ومی گفت اگه می تونست تاحالا کرده‌بود ! وبعدفياعه 
آمراته‌ای به‌خودش‌می‌گرفت ومی گفت بعد از من‌کی میا داین‌سردایو 
که‌تاکمرش لجنها جاره‌کنه ؟اینهم منم که به‌ضرب عرق خود مو نیکرب 
داشتم ورماتبسم نگرفنم اگرنه هرکی جای من بودتاحالاتواین 
مرده شورخونه؟ خیس‌هفت کن پوسونده بود وقتی‌سر برج بی‌بی 
چشمش به این‌اسکناسهای پشت گلی وپشت سبز میفته وپونزده 
تومن می‌شمرم وتوی مشتش مبذارم نیشش تابنا کوش وامیشه و 
ابروهاش میره تافرق سرش. بی بی هم می دونه که کجا بزنه ما 
درد مون نیاد . ۰۰ اما از طرز حرف زدن‌مشیدی حسین‌ودعوا - 
های تند گاهی از اوقات بی‌بی » معلوم بودکه‌ته دلشان نسبت 
يه هم صاف نیست . 

۰ بکروزبعد ازظهراواخرشپریوربود که دیدیم بی‌بی 
زن‌اوستا غلا محسین همراه باربری که‌خمره‌ای‌در حدوددویرابرو 
نیم خمره مشهدی حسین پینه‌دوز به پشت داشت وارد حیا ط 
شدند وباربر به‌دستور بی بی خمره را از پله‌ها بالا برد وروی 
پشت بام اتاق ما وبفلآ غل‌خشت‌وگلی‌کبوترهای‌مشهدی حسین 
گذاشت‌ورفت . 

ازبی‌بی برسیدم این خمره رامی‌خواهی چه‌کنی ؟ گفت 
غلا محسین (شوهرش ) خیلی ترشی دوست داره »۰ می‌خوام سرکه 
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بندازم وبراش ترشی درست کنم . 

روز بعدبی‌بی ده دوازده‌من‌انگوررسیدهوآبداردر چند 
نوبت به‌خانهآ ورد وروی‌چادر شبی که در صحن یا ط پهن کر د هبو د 
ریخت وآ شغال هایش را سواکردوبعد وضوگرفت وآ داب ورسومی 
ر'که‌ذ کرش دراینجا لزومی ندارد به‌جا آورد وانگورهارادرسینی 
ریخت ودرچند نوبت‌روی پشت بام برد وداخل خم ریخت و 
سرش راهم باتخته وپارچه بست ورفت تاشام هرشبشانرارویراه 
کندواز فرداهنم نی دید که کاهی بی یی باد نجان ی جوغا ندو 
در آفتاب پهن مي‌کندکه‌خشک شود وگاهی مقداری‌پیا زمی‌خرید و 
باد قت ریزود رشتشان می‌کرد وخاکہا یشان را می‌گرفت وآشغال های 
پیازها ر! جدا می‌کرد و روزد بگرفلفل می جوشاندو تندی‌فلفل ها 
رامی‌گرفت و معلوم بودکه اینها هم سایرلوازم اولیه*نهیه‌ترشی 
زمستانی بی‌بی است . ۱ 

نمی د انم یک ما ونیم ا زاین ما جراگذشت » یک‌ماه‌گذ شت» 
چهل روز گذشت » چند روزگذ شت که‌یک روز د یدیم بی‌بی روی 
پشت بام ایستاده و به شیطان لعنت می‌کند و با صدای بلند 
استغفار می‌طلبد و بلند بلند با خودش حرف می‌زند . 

خوب‌یاد م است که من لب حوض نشسته‌بودم و جوراب 
هايم راکه آب مال کرده بودم در داخل حوض آب مي کشید م 
که روی بند پهن کنم دیدم بی‌بی باعجله از پله ها پایینآمد 


۱۶۵ 


وآنطرف حوض ایستاد ویک پایش را رویلبه*حوض‌گذاشت و یک 
دستش راهم به‌کمرش زد وگفت : 
یعنی شما میگین شراب شده؟ 
من‌از همه جا بی خبر ‏ بکه " خوردم .گفتم چی شراب 
- سرکه‌هام . 
کدوم سرکه ها بی‌بی ؟ 
همون خم روی پشت‌بوم دیگه. 
چطور شراب شده؟ ۱ 
نمي‌دونم 6 شرابه » شراب شدذ ۵ 4 تلخ شده > نجس 
شده چه خاکی به سرم بریزم . 
یادم آمد که بی‌بی در حدود یک‌ماه ونیم قبل روی 
پشت بام سرکه انداخته بودحالا گویا سرکه‌اش شراب شده. 
گفتم والله‌بی‌بی نمی دانم ۰ چطورشمافهمیدید شراب 
شد ۵ ۰ 
بول » شراب‌بود» نلخه. تلخه . . . تلخ‌بود» بعنی شما میگین 
وقتی‌من سرکه انداختم ناپاک بودم ؟ 
خنده‌ام گرفت . گفتم , 


- چه‌عرض کنم بی بی ۰ ۰ .ازاوستاغلا محسین‌بپرسین ! 
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. . . منل‌اینکه جواب مرانشنیده‌باشد گفت , ۱ 


حالا مپگین‌برم پهلوی مجتهد ؟ 
برای چی بی‌بی ؟ 
> بی‌بی درحالیکه‌دستهایش‌می لرزیددستک‌های‌چادرش 
را پشت سرش گره زدو گفت : 
- بيا د تکلیف خمومعلوم کنه . تما م زندگی من‌نجس‌شد ه ! 
جواب اون‌دنیا رو چی بدم » جواب خدا و پیفمبرو چی‌بدم ؟ 
گفتم : بی‌بی‌ناراحت نبا شین شماکه‌تمی خواستین شراب 
درست کنېن سرکه اند اختین‌خدا خواسته شراب شده. شما چه 
کناهی کردین البته برین‌از مجتهدوپیشنما زبپرسین‌هرد ستوری 
داد اجراکنین . ولی آخر چطور سرکه‌مبدل به شراب ميشه؟ 
گفت : قاعده‌اش اينه که وقتی انگورو در خم ریختن 
تاچهل روز نباید سرخمو واکنن ونبایدهواببینه‌و تگون بخوره 
ولی اگر سرخمو واکردن یاخم نکون خورد و جا به جا شد سرکه 
تبدیل به شراب ميشه . 
و 
- وفتی شمارفتین‌روی‌پشت با م سرخم د ست خورد بود ؟ 
گفت , 
نه‌به‌خدا» نه‌به‌جدم » به‌مرگ غلا محسین که می‌خوام 


۱.۷ 


گفتم . چه‌مي دانم والله‌هرچه‌قسمت‌باشه‌بی بی‌همونه . 
ناراحت نباشین : 

شب شوهربی بی زسرکارآ مد بي بی جریان را در دو سه 
جمله برای شوهرش گفت وبعد دوتابی روی پشت بام وبه‌سر خم 
رفتند کلی باهم بگومگوکردند وبی‌بی تقصیررابه گردن شوهرش 
می‌آنداخت که‌توآن روز که من‌انگورهارآتمیزمی‌کردم پاک‌نبود ی 
وچشمت به‌انگورها افتاد وبا عث معصیت ‌شدی و اوستاغلا محسین 
به بی بی ظنین بود ومی‌گفت هرآتشی هستازگور توبلندشد»و 
ازآن طرف مشهدی حسین بینه دوز آمد و وقنی فهمید که خم 
سرکه بی بی مبدل به‌شراب شده سری از روی تأ سف جنباند و 
پرسید : حالا می‌خواهیدچکار کنید ؟ 

بی‌بی‌گفت باید برویم پہلوی مجتپد هردستوری‌داد 
اجراکیم ودرواقع چاره‌ای هم جز این‌نبود . 

آن شب گذشت و فردا بی‌بی رفت پہلوی مجتهد و 
مجتهدهم گفته بود بایدخم را به خارج شهر ببریدودرگودالی 
بیندازید وخاک رویش بریزید و کفاره بدهید و برای اینکک.ه 
گناهانتان پاک بشود و بخشیده شوید در آولین فرصت‌بد هید 
یک‌سبرهم روضه برایتان بخوانند وازاین حرفپا. وقتی بی‌بی 
فتوای‌مجتپدرابه حانه آورد مشهدی‌حسبی درتاً یید فرما پشات 
آقاشروع‌کردبه صحبت کردن‌از عذاب جهنم وجزای شرابخوار: 


۱ ۲ 


وشرابگیرو شرایفروش. که اگر کسی شراب بیندازددرآن دنبا 
چند هزار سال در آتش جهنم خواهد سوخت واگرکسی‌دانسته 
دست‌به‌خم شراب بزندو یااز کنار خم رد بشود تا روزرستاخیز 
یک لنگ پا بايد درمیان جہنم بایستدوگفاره پس بدهد و چه و 
چه و چه. . . وقتی خوب توی.دل بی‌بی واوستا غلا محسین وا 
که آن‌روزازترس معصیت به‌سرکارنرفته‌بودخالی‌کردگفت , حا لا 
انداخته اید حداقل دو سال باید به زندان برویدومن همه‌اش 
در فکرم که چطور این خم راازخانه ببرم که‌د روهمسایه‌تفهمند » 
چون اگر همسایه ها بفپمندحتما " به مفتش خبر می د هندو کار 
خراب‌نر می‌شودو راست هم می‌گفت . 

بی بی وشوهرش‌به دست‌وپای مشهدی حسین‌افتا د ند 
که تورابه‌هر که می پرستی‌ خودت فکری‌برای‌این کاربکن؛ مشتی 
حسین قیافه* فیلسوفاته‌ای به خودش گرفت وکمی دور حیاط و 
اطراف حوض قدم زد واوضاع رابررسی کرده و نحوه چگونگی 

- من ترتیب این کار رامی‌دهم ولی مبادا به کسی 
بگویبد و بااز دروهسایه کسی بویبرد. 

بی‌بی وشوهرش به دست ویای مشهدی‌حسین‌آفتاد ند 
که تورابه جان حضرت علی‌اکبرقسم هرچه زودتراین کار رابکن 


۱۳۹ 


وهرچی پول بخواهی به نومی‌دهیم . 

مشهدی حسین یک دور زبانش رآروی لبپایش گرداند 
و گفت من‌پول‌نمی‌خواهم ودر راه‌رضای خداو حق‌همسایگی‌این 
کاررابرای شما می‌کنم خیالتان راحت باشد . همینکه غروب شد 
مشنی‌حسین سی‌چهل بطری خالی‌که در اتاقش داشت و قبلا" 
عرق‌هایش رآخورده بود به روی‌پشت‌بام بردوسی چپل‌نا بطری 
ونیم بطری‌خالی هم از خارج‌تپیه کردو همین که هواتاریک شد 
رفت روی پشت‌بام ودست به کار شد و تا نزدیکهیای‌آذان صبح 
در هوای آزاد نزدیک هفتادهشتاد نطری ونیم بطری شراب ناب 
ازخمره بی‌بی گرفت ودر بطری‌ها ریخت و دور اتاق‌وزیرتختش 
چید. فرداصبح هم که آفتاب زد تفاله‌های انگورهارادرچاهک 
کتار پاشوره حوض که مخصوص آب باران‌بود ربخت و بادقست 
خم راشست وتمیز کرد که بوندهد و بعدخم راروی دوش‌باربری 
گذاشت و پنج قران هم کف دستش گذاشت که به خارج شهر 
بیردو بلایی به سرش بیاورد. وازآن‌روزبی‌بی چنان با مشهدی 
حسین‌پینه دوز برسرلطف آمد و مهربان شدکه‌می‌نشست وبر - 
می خاست د عایش می‌کرد . وا غلب شام وناهار که‌می‌پخت پک 
بشقاب یا یک باد یه‌هم برای مشهدی‌حسین به د راتاقش‌می برد . 
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۱۷۰ 


زمستان سردآن سال گذشت. اسفندماه رسید زمین 
نفس کشید . بوی بهار همه جا پیچید مردم خودشان را برای 
عبد نوروز آماده می کرد ند. 

"شبی که فردای آن روز عید بود مشهدی حسین به در 
اتاق ماآمد وگفت امشب شام رامی‌خواهم دورهم باشیم واز ما 
قول گرفت شام را بااو ودر اتافش بخوریم. ساعت هشت شب 
من و آشیخ محسن وفرج الله خان نقاش روی زیلوی کف اتاق 
مشهدی‌حسین نشسته بودیم . مشهدی‌حسین‌شام کبوتر درست 
کرده بود وسه چهار تاکبوتر سرخ کرده بود چاشنی مفصلی هم 
به‌آن زده بودو وقتی سفره راانداخت سه چهار بطر شراب هم 
کناربساط گذاشت‌ولیواننپاراپر کردو چون آشیخ محسن‌نمی‌خورد 
من وفرج الله نقاش و خود مشهدی حسین‌دلی‌از عزادرآوردیم. 

سه چهار لیوانی که خالی شد مشهدی حسین گفت , 

بچہ ها فہمید ین چطور شد ؟ 

- گفتیم نه. .. ! چی چطور شد؟ 

در حالی که خنده* رندانه‌ای دو ردیف لثه های کم 
دنداتش رانمایان می‌ساخت گفت : 

اگر قول بدین به بی‌بی نگین میگم . 

گفتیم قول‌میدیم بگو . 

گقت: ار روز دومی که بی‌بی انگورها رادر خم ریخت 


۱۷۱ 


و سرش رابست من‌هرروز که برای کفتر هواکردن‌روی‌بام می‌رفتم 
آهسته و بادقت سرخم را بازمی کردم و چوب کفتر پرانی‌ام را 
به مدت هفت هشت دقیقه در خم می‌چرخاندم وخم بی‌بی را 
حسابی به‌هم می‌زدم ' ؟ وحالا این‌همان شرابی است که دراثر 


آن به‌هم زدنها درست شده اشت: + 


۱۷۴ 


] قصه‌ی آقاتنبله 


داستانی راکه مطالعه می‌فرمایید ساخته وپر داخته 
ذهن نویسنده این کتاب نیست. قصه‌ایست ازروزکاران گذشته 
که اجداد ماساخته‌اند وسینه به‌سینه‌نقل شده است ومن‌درایام 
کودکی‌این قصه را از زبان مادرم به کرات شنیدم » چون ديدم 
عاستا رین برود ار راک زاین کناب آوردم» داستان شنک 


®“ یکی بود ه یکی تبود . در زمانهای قدیم امیری 
بود که سه دختر داشت دختر بزرگش را بسه وزیو دست راست 
داد» دختر وسطی را به وزیر د ست چپ و دختر کوچک چون به 
سن‌قانونی نرسیده بود بی‌شوهر ماند . 

یک شب به خانه دختر بزرگش ودامادش که وزير 
دست‌راست بود رقت. ضمن صرف میوه وتنقلات روبه دخترش 
کردوگفت دخترم ! آمیری ( پادشاهي ) را من خودم‌پبدا کردم 


۱۷۴ 


يا خدابه‌من داده؟ 

دختر بزرگ‌در جواب پدر گفت البته خودشمااین‌مقام 
ومنزلت راپیدا کردید. خداکیست وچکارهاست که به شما اسن 
مقام را بدهد. امیر خوشش آمد وبه دخترش خلعت داد . 

شب بعد به خان دختر وسطی که زن وزير دست چپ 
بود رفت وعین همین سوال را از او کرداو هم همان جوابی را 
به پدر داد که دختر بزرگ وخواهرش داده بود . امیر به او هم 
خلعت داد. 

شب‌سوم در خانه* خودش‌ازدخترکوچکش همین سئوال 
راکرد که من این جاه ومقام وامیری را خودم به دست آوردم‌یا 
خدا به‌من داد ؟ 

دخترکوچک ( بعنی دختر سومی ) در جوآب‌پدر گفت : 
البته أي ين مقاأم ومنزلت راخداوند به شما داده وارزانی داشته 
وگرنه تأخدا نخواهد شماچکاره‌ای که صاحب این قرب وت نت 
وجاه ومقام بشوی ؟ 

میر برآشفت وعصبانی شدودختر سومش راموردخشم 
قراردادوبه جلاد گفت فوری سر این دختر رااز بدن‌جداکن. 


۳ 


خبر دستور امیر به وزرا و اکایر واطرافیان امیر رسید 
وپبر مردی‌که از نزدیکان وخاصان امیربود به شفا عت د خترآ مد 
وبه امیرگفت چنین کاری مکن چون فردا درتاریخ به نام امیر 


۱۷۵ 


دختر کش معروف می‌شوی بپتر است اورابه من‌واگذاری تاتنبیه 
سنگین‌تری برایش قال بشوم . امسریک‌شیانه روز به اوفرصت 
داد. 

روز بعد پیر مرد به‌حضور آمیر رسید وگفت به نظر من 
بهترین مجازات دختر شما بخاطر اناثه ادیی کد‌گرده‌این‌است 
که اورابه مرد تنبلی شوهربدهیم که تازنده است‌دررنج و عذاب 
ناه 

امیر پذیرفت ونظر "پیر" راقبول کردوچهل روز به 
پیر مردا روشن ضمیر فرصت داد تا تنبل‌ترین آدمها را رای 
همسری د خترش پید آکند . 

روزها وشب‌ها پیر مرد گشت ولی مرد تنبلی که واجد 
شرایط با شد پید انکردناسی ونه روزگذ شت وروز چہلم که مهلت 
سرم یآمدو پیر " ایوس ودست‌خالی‌به‌حضور می‌رفت تابگوید ۰ 
درشهر تنبلی که به‌درد همسری دختر شما بخورد پیدا نکردم . 
چشمش به پیرزن فرتوت موی‌سپیدی افتاد که جوان تنومنضد 
گردن کلفتی رابه پشت گرفته‌بود و می‌رفت. 

' پیر " دلش به حال زن ومرد جوان سوخت وبه گمان 
ابنکه جوان بیماری‌بی دارد که قابل علاج سیست واین زں اورا 
E ۳ E‏ نا مادرش می‌باشد به‌پشت گرفته تانزد حکیم بل ۵ 


پیش رفت وعلت را جویاً شد. پبرزن ی E‏ جوآن تنومند 


۱۷ 


را به پشت داشت» خسنه ونفس زنان ایستادو برای " پیر" 
چنین تعریف کرد : من مادر این جوان هستم وین پسرم هیچ 
نوع بیماری جز تنبلی ندارد و حاضر نیست تن به هیچ کاری _ 
بدهد. 

پیر سئوال کرد حالا چرا او را کول کرده‌ای و قصد 
کجا داری؟ 

پیر زن جواب داد الان فصل بہار است ودرخت‌های 
توت موه داده‌اند. پسرم توت خیلی دوست دارد از من 
خواسته است اورا ( کول ) کنم وبیرم به‌خارج شهر وزیردرخت 
توت بخوابانم تا او زیر درخت توت همان طور که خوابیده 
دهانش را باز کند که وقتی کنجشک ها دعوایشان می‌شودو پرو 
بالشان به شاخه توت می‌خورد یک توت از شاخه جداشودو در 
موقع افتادن به‌دهان پسرمن که بازاست بیفتد واو توت بخورد 
وچون این تنها فرزند من است ومن اورااز چشمپايم بیشتسر 
دوست می دارم اوراکول کرد هام وبه‌پشت‌گرفتهام تا خواسته‌اش 


را بر آورم 


"پیر " وقتی حرفهای پیرزن راشنیدگل از گلش‌شکفت 
ودر دلش گفت این همان است که من چهل روز است دنبالش 
می‌گردم ۰ به پیرزن پیشنهاد کردبااو به قصر امیر بیاید. 

پیر زن همچنانکه جوان را به پشت داشت با او به 


۱۷۷ 


راه افتاد تابه قصر امیررسیدند وقتی چشم امیربه پیر و پیرزن 
وجوان که هنوز روی پشت مادرش بود افتاد سوال کرد قضیه 

ا اقا ا ا کی ات 
من چهل روزاست دنبالش می‌گردم وحالا پیدایش کردم و شرح 
ماوقع را برای امیر داد. 

امیر خوشحال شدودخترش رابخاطر حرف راستی که 
زده بود به عقد مرد تنبل درآورد نامجازات شود. دخترامیر 
مختصر جپیزیه وپول از خانه برداشت وراهسی خانه شوهر و 
مادر شوهرش شد . خانه‌ای بود در نهایت فلاکت و بدبختی که 
تیره‌روزی ونکیت وادبار از در و دیوار آن می‌بارید . 

د خترا میرکه‌بزرگ شد ه د ستگا ه پدرش بودبه‌طرفه‌العینی 
وضع خانه راعوض کرد وسروسامانی به آن دادوخودش فوری‌به 
بازار رفت ومقداری روغن وبرنج و گوشت ومرغ ومبوه واز اين 
جور چیزها خریدوآوردوسه‌نفری (دخترا میرومر دتنبل و پر 
زن مادرشوهرش) خوردندوشب راهم باز باغذاهای مأکول و 
اشربه خوشگوار سرکردندوفردا صبح هم صبحانه‌ای که ا 
آقا تنبله و مادرش نخورده بودند خوردند وبرای ناهار دختر 
امیر ین غذای روز گذشته را تهیه دید. منتپی ظهر که شد و 
سفره را که پهن کردند اینطرف حياط که آقا تنبله در نقطه 
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مقایلش لم داده و خوابیده بود گستردند. 

مرد تنبل به خیال اینکه غذایش را زنش یا مادرش 
برایش خواهد آورد همچنان در انتظار نشست ولي دختر امیر 
باتمام تقاضاهاوالتماس‌ها وخواهش‌های مادر شوهرش اجازه 
نداد که مادر بخاطر مهر مادری غذا برای پسرش که شوه ر او 
بود ببرد و گفت هرکس غذا می‌خواهد. هرکس زندگی خوب 
می‌خواهد باید بجنبد. اماآقا تبله از جا نجنبید که‌تجنبید. 

شب را هم اقا تنبله وبه اصطلاح شوهر دختر امبر 
گرسنه خوابید . روز بعدبازدخترامیر از همان غذاهای خوش 
بووخوش طعم پخت‌وسفره را درآی قسمت ازصحن حیاط یہن 
کرد که‌دست آقا تنبله به آن نمی‌رسید . 

آقا تنبله چاره‌ای ندید جزاینکه به هرمشقت وجان - 
کندنی بود خودش رابه آن سفره* رنگین برساند. که گفته اند 
( با گرسنگی قوت پرهیز سماند) آقا تنبله برای اولین‌باراز 
جای خودش جنبید واز آیں سر حباط به‌آن سر جیاط رفت‌و 
ناهارتر و تمیز ودلچسبی خورد وکیف کرد و همانجا خوایید . 
دختر امیر شام رامفصل‌نر تهیه کردو باز سفره را آنطری 
4 

آقا تنبله دید نمی‌شود ار خیرآن سعره‌گذشت هرطور 
بود خودش راسینه‌خبز به محل سفره رساندواین تمرین رندانه 


۱۷۹ 


از طرف دختر امیر یکی دوهفته ای ادامه پیدا کرد نا آقاتنبله 
به راه افناد وبه محض اینکه سفره گسترده می‌ شدآقا تنیله‌در 
هرگوشه* حياط که‌بودخودش رآبدونزحمت به‌سر سفره‌می‌رساند . 

وقتی غذاهاخوب زیر دندان آقا تنبله مزه کرداز روز 
بعد دختر امیر یا بهتر بگوییم زن قا ننبله از پختن غذا 
خود داری کرد . 

آقاتنبله علت را پرسید. دختر امیر که همان‌زنش 
باشد جواب داد که ما برنج وروغن و گوشت نداریم این پول 
را بردار وبرو بخر وبیار تامن یرایت غذا بپزم . 

آقا تنبله اول کمی نک ونال کرد وبه اصطلاح این پا 
آن پا کرد ولی وقتی یاد غذاهای خوش طعم و خوش بوی زنش 
افتاد دل به دریا زد وپولی از زنش گرفت و برای خریدبه بازار 
رفت ومقداری برنج وروفن وگوشت و سایسر مایحتاج خانه را 
خریدوبه‌خانه آوردوتاحدی‌هم به‌زنش کمک کردو غذای‌مطبوعی 
پختند وسه نفری خوردند. 

روز بعد هم همینطور وروز دیگر هم همینطور بطوریکه 
کار خرید مایحتاج منزل به عهده* آقا تنبله گذاشته شدواوهم 
علاوه براین که خرید خارج رامی‌کرد تاحدودی‌هم در کارهای 
خانه به‌زنش ومادرش کمک می‌کر د. 


یک روز دختر امیر یازن آقا تنبله از شوهزش برسید 


در ابن روزهایی که برای خرید به‌خارج رفتی چه چیز جالبی 
نظرت را جلب کرد ؟ 

آقاتنبله‌جواب دادهر روز مرد درویشی‌رادر رهگذارم 
مي‌بینم که کنار بازارچه نشسته ویک بندمی‌گوید ( یک حسرف 
می‌فروشم به صد اشرفی ) ولی هیچکس حرف آورانمی خرد . 

دختر امیر رو به شوهرش کردو گفت این صد آشرفی‌را 
بگیر وفردا صبح که به بازار رقتی آن حرف رااز او بخر. 

فرداصبحآقاتتبله به بازار رفت‌و ضمن سایرخریدهای 
روزانه نزد درویش رفت وصداشرفی به اودادوحرفش راخرید . 

درویش صد آشرفی را گرفت‌وگفت ‏ فرزندم ۰ هروقت 
به جابی وارد شدی که قبل از تو کسی یاکسانی در آنجا نشسته 
بودند سلام کن. 

آقاتنبله یااجناسی که خریده‌بود به خانه برگشت و 
چون مادرش وزنش در صحن حياط نشسته بود ند ومنتظسر او 
بودند سلام کرد» زنش که برای اولین بار ادب از شوه رش 
می د ید فهمید که این متاع آن درویش است که‌شوهرش به صد 
اشرفی خریده. گفت از درویش چه خریدی؟ 

آقا تتبله جواب داد همان که گفتم ۰۰۰ سلام کردن 
یاد گرفتم . زنش خوشحال شدو صد اشرفی دیگر به او دادو 
گفت فردا که باز برای خرید به بازار می‌روی از درویش بپسرس 
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حرف تازه‌ای برای فروش دارد یانه؟ 

فردا صبح آقاتنبله ضمن سایر خریدها نزد درویش 
رفت وصد اشرفی به او داد وگفت می‌خواهم حرف دیگری ازتو 
بخرم . دروبش گفت هر کس از تو پرسید: ( کجا خوش است؟ 
یکو آنجا که دل خوش است) . 

روز دیگرکه به بازار رفت به توضیه زنش نزد درویش 
رفت وصد اشرفی دادواین نصیحت راخرید ‏ (درمسافرت که 
همراه قافله می‌روی همیشه در نقاط بلند ومرتفع بخواب‌نه کف 
دره ورود خانه‌های خشک) . 

روز بعد که به بازاررفت صد اشرفي دیگر به مرد 
درویش دادواین سخن راخرید: ( فرزندم هر کجا آب فراوان 
دیدی زراعت کن وهندوانه وخریوزه بکار) . 

روز پنجم نزد درویش رفت و باپرداخت صداشرفی 
این‌حرف درویش را خرید : (همیشه‌رازت راینهان نگاهدار). 

ماهپااز عروسی دخترامبرومرد تنبل گذشت وزندگی 
آرایشان به خوبی وخوشی مي‌گذ شت نایک روز که جارچسی و 
متأدی در شهر براه افتاد و به تجار و بازرگانان و اهل سواد 
مزده .داد ند که کاروان امیر به قصد تجارت و بردن امتعه 
داخلی وآوردن شال کشمیری ومرواریدهای غلطان عازم کشمیو 
و هندوستان است هر کس می‌خواهد باکاروان امیر به قصسد 
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تجارت برود فلان روز وفلان ساعت در میدان عمومی شهپر 
حاضر شود که کاروآن به راه می‌افتد. 

دختر امیر که از تنبل بیکاره‌ای مرد کاری و فیمیده‌ای 
ساخته‌بود. مقداری پول وجواهر واشرفی به‌شوهرش دادوگفت 
همراه این کاروان می‌روی. هرچه بازرگانان وسایرتجارخریدند 
توهم می‌خری و بابه کاربستن‌حرف‌هابی که از درویش خریدی 
ما لالتجاره‌ای تهیه می‌کنی وبرای فروش می‌آوری. 

آقا تنبله پول را گرفت و همراه کاروان‌در روز معهود 
براه افتاد . پس‌از طی‌مسافتی به بیابانی‌رسیدندکه‌دهپا قافله 
در آن وادی بار انداخته بودند و همه افراد قافله از نشنگی 
به‌جان آمده بود ند دراین وادی خشک وسوزان چاه آب شبرینی 
وجود داشت که قافله‌هابی کهاز :1 ن حدودمی گذ شتند می با یست 
از آب اس چاه بياشامند ورفع تشنگی کنند اما اشکال این کا 
اینجا بود که هر سطل باظرفی راکه به وسیله طناب به داخل 
چاه می‌فرستادند طناب بدون سطل بالا می‌آمد وهر کس راهم 
ای رو ن خلت وعل شا مه باعل چاو س داد 
تنه‌اش بدون سر از چاه بالا می‌آمد 

کاروانیان همه تشنه» قاطرها و اسب‌ها و اشترها همه 
تشنه ودر آن صحرای برهوت امیدی نداشتند جز همان چاه» 
وچاه هم آب بالا نمی داد. 


۱۸۳ 


وقتی‌کاروان امیر که " آقاتنبله "هم جز کاروانیان 
بود به آن نقطه رسیدند وماجرا راداتستند مانند بقیه به نکر 
چاره افتادند. 

"قا تنبله جلو مد وگفت اگرهر کدام صداشرفي به من 
بدهید من جانم‌را به خطر می‌اندازم‌ویه درون چاه می‌روم . اگر 
توانستم آب بالا می‌فرستم واگرتنه‌ام بدون سربالا "مد لااقل 
مادرم وزنم خونیهای مرا گرفته باشند. 

کاروانیان‌باهم مشورتی کردندو موافقت کردندو هر 
کن تیم خود اد شرف فا یله دادو افا شاه وارة 
چاه شد به محض اینکه پایش به ته چاه رسید چشمش به (ديو) 
وحشتناک سبیل از بناگوش دررفته گرز به‌دستی افتاد که در 
خواب هم شمايلش را ندیده بود. 

به یاد حرف درویش افناد که به او گفته بود هروقت 
به‌محلی‌وارد شدی که کسی یاکسانی قبل از تو در آنجا بودند 
لام کن اف بف لا ناسلذیه افا دیو سلام گرگ گاید 
خوشحال شدوگفت اگر سلام نکرده بودی لقمه بزرگم سرتوبود 
وترابه همان سرنوشتی دچار می‌کردم که قبلي‌ها را ۰۰۰ معلوم 
شد آنپا که قبل از آقا تنبله وارد چاه می‌شدند چون سلا م 
کین له تبوداند بالطبع به (دیو) ته چاه سلام نمی‌کردندو 
او هم کله‌شان رامی‌کند وتنه بی‌سرشان رابه‌جای آب به بالا 
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می‌فر ستاد . 
" دیو" از آقا تنیله سوال می کند چرا آمدی؟ قا 
تنبله جریان راتعریف می کند که مشتی زن وبچه ون 
وشتر» قاقله‌ها وکاروان‌ها بالای چاه منتظرند واز تد 
نزدیک است هلاک شوند . آمده‌ام آب برایشارن بالایفرستم . 
"دیو " می‌گوید در یک صورت‌می‌توانی آب به بالا 
بفرستی که جواب سوال من را بدهی» آقا تنبله با خضوع 
و خشوع وترس و وحشت مي‌پرسد سوال جناب دیو چیست ؟ 
"دیو می‌پرسد (کجاخوش است؟) 
آقا تنبله‌نگاهی به ديو ی کد ف به طشتسی 
می افتد که پیش روی دیو قرار داشته و مشتی قوربأغه درون 
طشت پرآب مشغول شنا هستند بافراست درمی يابدکه این دیو 
در ته این چاه تاریک دلش به این چپارتاقورباغه خوش است 
وبه یاد حرف درویش می‌افند که گفته بود هرکس از تو پرسید 
( کجا خوش است ؟ بگو آنجا که دل خوش است ) بلافاصله 
جواب می‌دهد قربان " آنجا که دل خوش است " . 


"ديو" خنده‌ای از نه دل می‌کند وچون جواب طرف 
راموافق ذوق ومیل خودش می‌شنود می‌گوید حالاهرچه دلست 
می‌خواهد آب از این چاه به بالا بفرست چون قبل از تو هرکه 
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وارد این چاه می‌شداولا سلام کردن بلد نبود بعد هم در 
جواب سئوال من که می‌گفتم ( کجا خوش است ) می‌گفت شیراز 
خوش است» تہران خوش است؛ بندر پہلوی خوش است. 
ات قوش اااي 

غرض ! آقا تنبله کاروانهاو کاروانیان را سراب 
می‌کند وموقع خد احافظی "آقادیوه" دست آقاتنبله 'رامی‌گیرد 
واو را در زیر چاه از دالانی ( تونلی ) می‌گذراند و واردباغی 
می‌کندکه درخنهای انار فراوانی داشت پنج عددانار از درخت 
می چیند وبه‌آفا تنبله می‌دهد ومی‌گوید این راهم به عنوان 
سوغات باخودت ببر. 

آقا تنبله باانارها خوشدل وخوشحال وموفق و پیروز 
از چاه بیرون م يآ بد 2 کاروانیان برایش‌سلام وصلوات می فر ستند 
وبه قول امروزی‌ها تظاهرات می‌کنندو کف‌می‌زنندوجان کلام 
آقا تنبله‌اشرفی‌هابی‌راکه از کاروانیان قبل از ورودبه چاه‌گرفته 
بوک غمرآه آنازخای که افاقیوم به ایدم پود ةاد 
سالاری که به شهر می‌آمده به رسم امانت می‌سپارد که به زن 
ومادرش برساندواو هم همین تم 

در مرحله بعد کاروانامیرشب درجایی اطراق مي‌کند 
که دره مانند بود (ضمنا " یادم رفت بگویم‌که همراه‌این کاروان 


دو وزیر دست چپ ودست راست امیر یعنی‌شوهران دختر بزرگ 
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ودختر وسطی امیر هم بودند منتپی آقا تنبله طبق‌نشانی‌هایی 
که زنش به اوداده بود آنہا رامی‌شناخت ولی‌وزبردست چپ و 
وزیر دست راست او رانمی شتاختندکه کیست وچکاره است) . 
- به‌هرحال شب را کاروان‌در "دره بارمی‌اندازدوآقات 

تنبله به یاد حرف درویش می‌افتد که به او گفنه بود هميشه در 
سفرهنگا م خواب جای بلندراانتخاب کن نه جای‌پست‌و " کود " 
را. می‌گوید من‌می‌خواهم‌بروم سرکوه بخوابم هرچه‌به‌اومی‌گویند 
ای‌مر دهمهءکاروانیان کف دره وکف رودخانه‌می‌خوابند که‌گرم تر 
وامن‌تسر است به خرجش نمی‌رود ومی‌گویدمن دوست دارم در 
جاهای بلند بخوایم . 

دو وزير دست راست و دست چپ وعده ای دیکر با 
درنظر گرفتن آب‌از چاه بالا دادنآقاتنمله ازاوتبعبت و پیروی 
می‌کنندومی‌گویند او حتما " چیزی می‌داندکه مانمی دانیم ماهم 
بااوبەسرکوه‌می‌رویم ومی‌خوابیم. بقیه‌کف رود خانه‌می‌خوابند . 

نصف شب باران تند ورگبار شدیدی می‌گیرد و تا 
کاروانیان‌کف دره‌باخیرمی‌شوند سیل‌همه‌شان رأمی‌بردجزآقا- 
تنبله و وزیر دست راست‌ودست چپ ا میرومعدودی‌از کاروانیان 
که باآقا تنبله سرکوه خوابیده بود ند. 

روز بعد آفا تنبله وبقیه که مانده بودندبا کاروان 
دیگری‌عازم هندوستان می‌شوند به‌هندوستان که‌می‌رسند تجار 
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کالاهای خود را برای فروش در بازار مکاره یا صیدان مخصوص 
فروش کالاهای نجارتی می گسترانندولی آقا تنبله همین که 
چشمش به دریأی‌هند می‌افتد به یاد حرف درویش می‌افتد که 
به‌صدآشرفي خریده بودو بهاو گفته بود ( هر کجا آب فرا وان 
دیدی عطل نکن زراعت کن وهندوانه وخریوزه بکار ۰ ۰۰) 

چون فروش کالاهای بازرگانان و خرید آنها درآن 
زمانها حداقل هفت هشت ماه طول می‌کشید آقا تنبله فرصتی 
داشته که دستور درویش را به کار ببنددو هندوانه وخربوزه 
بکارد . دست‌به‌کارمی‌شود وزمین می‌خردیااجاره می‌کند ولسب 
دریا شروع می‌کند به هندوانه وخربوزه کاشتن. 

تاهتدوانه هاوخربوزه‌های آقاتنبله به ثمر برسداجازه 
بفرمایید سری به شهر آقاتنبله و زن ومادرش بزنیم و بیینیم 
دراین‌مدت که آقا تنبله در سفر هند بوده برآنهاچگونه‌گذشته 
و روزگار را چطور به سرآورده‌اند . 

وقتی فافله‌سالار کاروانی که عرض کردم از سر چاه به 
شر آقا تنبله می‌رفته به سلامت وارد می‌شود طبق نشانسی و 
آدرسی که در دست داشنه خانه زن ومادر آقاتتبله رایسسدا 
می‌کندواشرفی ها واتارها رابه آنها می‌دهد. یک روز زن قا 
تنبله وما درش‌هوس‌می‌کنندیکی ازآن انارها را بخورند. همین 
که انار را پاره باره می‌کنند مي‌بیتند به جای دانه‌های انار » 
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دانه‌های‌یا قوت‌و زمردو برلیان والماس است‌دوتایی (زن و مادر 
شوهر ) د ست به‌کار می‌شوند ودانه‌های‌یکی ازاتارهارابرمی دارند 
وبه بازار مي‌روند به زرگرها وجواهرفروش‌ها مي‌فروشندو بابول 
آن باغی‌می‌سازند وعمارتی بنامی‌کنند که‌باغشان نه سر داشته 
ونه ته. و عمارت وسط باغ یک سروگردن از عمارت و کاخ امیر 
بلندتر بوده. از خانط قدیم به خانه وباغ و قصر جدید نقسل 
مکان‌می‌کنندوبه انتظارآ قا تنبله می نشینند که‌کی از سفربرگرد د . 

برگردیم ببینیم قا تنبله در هندوستان چه می‌کنسد 
بوته‌های هندوانه وخربوزه او بزرگ می‌شوند گل می دهندوبه 
میوه مي‌نشینند هندوانه‌ها و خربوزه‌ها بزرگ می‌شود» آخر 
تابستان مردادوشهریور میرسد . 

آقا تنبله به‌امید فروش محصولش هرروز صبح که به 
مزرعه می‌آید می‌بیند هندوانه‌هاوخربوزه‌های قابسل فروش 
نیست . چند صباحی که می‌گذرد باخودش می‌گوید من باید 
بفهمم دزد باغ ومزرعه‌ام کیست ؟ اینکه درست نیست من‌زحمت 
بکشسم تخم بکارم» رنج ببرم‌وحالا که مزرعه‌ام محصول‌داده 
دیگران دسترنجم رابه رایگان یبرند ؟ ! 

کودالی (چاله‌ای) می‌کند وشب درآن مخفی می‌شو د 
نصف شب مي‌بیندکه عده‌ای " آدم آبی ‏ ازدریا بیرون آمدند 


وبه داخل مزرعه‌اش ریختند وهرچه هندوانه وخربوزه رسیسده 
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بود کندند وباخودشان به مه دریا پر د نگ . 

آن‌شب چیزی نمی‌گوید ومی‌فبمد که آدم‌های ‏ آبی" 
این مبوه‌های بپشتی رادوست دارند. شب بعد لب دریا چاله 
دیگری می‌کندوخودش را درآن مخفی می‌کند . سرموعد پاسر 
و خمز وخوشحالی شروع به تن خر بوزه‌هاوهندوانه‌هایر سید ه 
کرد ناه : 
آبی رامی‌گیرد و می‌گوید هندوانه‌ها و خربوزه‌هایی که در این 
مدت برد یدوخوردید پس بیاورید ! 

آدم آبی که نمی توانسته خیلی درخشکی رندگی کند 
ذد ست پاچه می شود وشروع به دادوفریاد می کته ۱ 

دوستانش خبر می شوند که یکی از هسوعان و 
التماس مي‌افتند . آقا تنبله در جواب تضرع وزاری والتما س 
آنپا می‌گویدمرغ یک‌پا دارد یامبوه‌های مزرعه مراکه برده اید 
وخورده‌اید پس بدهید يا ( تاوانش) را. 

از آنهاالتماس وازآفاتنبله سماجت یا (ناوان ) بدهید 
جان دوست وهمنوعشان را در خطرمی بینند به تلاش می‌افتند 
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ویکی ازآدم‌های آبی که عاقل‌تراز دیگران‌بودستوال‌می‌کند در 
برابر خربوزه‌ها وهندوانه‌هابی که از مزرعه توخوردیم چه بايد 
بدهیم که رفیق‌مان راآزاد کنی ؟ 

آقاتنبله جواب می‌دهد من شنیدم در ته درا 
جواهرات وگوهرهاو مرواریدهای گرانبہابی است. ار از آنها 
برای‌س بیأورید من هم رفیق شمارا زاد می‌کنم وهم این مزر عه 
را باهمه هندوانه‌هاوخربوزه‌هایش دراختیارشما می‌گذارم که هر 
چه بخواهید بخورید . 

به ننیدن‌این حرف هزارانآدم آبی از کف دریابغل 
بغل برای آقا تنبله جواهر و در و گوهر ومروارید می آورند و 
کوهی از جواهر برایش درست می‌کنند . 

آقاتتبله هم نامردی نمی‌گند رفیقشانرا آزادمی‌کندو 
آنہا خوشدل وخوشحال بهوسط دریامی‌پرندو زیر آبپا پنهان 
می حون 

خالا بلاق نا تھ ایت که این همه سرا هو کر 
وگوهر و مروارید را چطور بار شترها بکندو ببردکه‌دربین ره 
ولا از گرند راهزنان در امان باشد و تانیا " مورد سو ظن‌قرار 
نگیرد و یاطمع درمالش نبندندواو را نکشند ؟ فکر می کند وبه 
یاد حرف درویش می‌افتد که صد اشرفی داد وخرید. اوبه آقا 
تنبله‌گفته‌بود هرطورهست هميشه (رازت راینهان نگاهدار) . 
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فکری می کندو شبانه مقداری فضولات چپهارپایان 
( تأپاله ) می‌خرد وروی این کوه جواهر می‌ریزد وآب به آن 
می‌بند د وآنها رابه صورت ( پهن )های گردو به صورت گلولسه 
درمی‌آورد وصد شتر هم می‌خرد و (تاپاله )ها رابار شترمی‌کند 
ودو روز بعد باکاروان امیر آماده حرکت به شهر ودیار خودش 
می شود . ضمنا "برای "ایز " گم کردن‌وطبیعی جلوه دادن‌قضیه 
بار چند شتر راهم از (تاپاله )هابی می کند که خالی از جواهر 
بوده بعني گلوله‌های (پهن ) معمولی . 

وقتی کاروان می خوا هد به را هبیفتدا زا قا تتبله‌می پرسنسد 
اینهاچیست کهبه‌عنوان مال‌التجاره‌به شهرمی‌بری؟ می‌گوید 
(تایاله !) مسخره‌اش می‌کنند » که‌ای مرداینهمه امتعه" گرانبها 
شالپای‌کشمیری» چینی آلات وبلورهای بارفتن وبردیمانسیو 
دیبای‌امانی و غبره بود تو (تاپاله) سوغات می‌بری و تجارت 
(تاپاله ) می‌کنی ؟ 

جواب می‌دهد پول من بیشتر از این نبود و عقلم از 
این بیتر حکم نمی‌کرد . 

جان کلام کاروان به راه‌می‌افتد . یکی از شب‌ها باران 
نندی شروع به ریزش مي‌کندو هوا سرد وطوفانی می‌شودودو 
وزير دست چپ و دست راست امیر که در کاروان بودند برای 
جلوگیری از سرماخوردگی از آقاتنبله " ( بدون اینکه او را 
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بشناسند ) مي‌خواهند یک بارشتر از آن تاپاله‌هایش رابه آنها 
بفروشد که آتش بزنندوخود شان راگرم‌کنند. آقاتنبله می گوید 
نمی فروشم ازآنها اصرار و از این انکاز بالاخره آقاتننله راضی 
می شود در یک صورت به‌آنها (تأپاله) بفروشد که قبضی بسا 
بادداشتی‌به‌او بدهند که‌درشهر هرچه قیمت روی‌آن گذاشتند 
بیر دآزند , 

وزیر دست چپ و وزیر دست‌راست خنده‌شان‌می‌گیرد 
وباخود شان می‌گویند مگر یک بار (تاپاله) شتر چقدر قیمت 
دارد که این بنده* خدا ازما قبض ورسیدهم می‌خواهد. 

برای اینکه از شر سرمای آن شب در بیابان خلاص 
شود ی کرد ابول نفدب ری ده اکت ری ار 
نمی‌رودومی‌گوید من‌پولم را در شهر از شما خواهم گرفت.آنها 
هم از لا علاجی چنین قیضی به آومي‌دهند. 

آقا تنبله در مقابل دوبار شتر تاپاله ازآن تاپاله‌های 
عادی که دارای گوهر و در و جواهر نبوده به آنها تحویل 
می دهد وشب را روز می‌کنند وفردا صبح که هوأخوب می شو د 
کاروان به راهش ادامه می دهد وآقاتنبله هم مثل بقیه بعسد از 
دوسه‌سال‌به شپروولا بت‌وزادگاهش‌برمی‌گردد و یک راست به در 
خأنه*سابقشان می‌رود . می‌بیند کسی درخانه نبست ازهمسایگان 
سراغ زن‌وما درش رامی‌گیرد می‌گویند اگرزنآقاتنبله و مادرش را 
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می‌گویی سالی است‌که از اینجا رفته‌اند و در فلان نقطهه شر 
باغ و قصری دارند که طعنه به باغ وقصر امیرمی‌زند . 

آقا تنبله باتعجب در حالیکه افسار شترهای حامل 
(تاپاله ) هایش را در دست داشته به طرف منزل جدیدشان 
راه‌می‌افتد وقتی وارد می‌شود می‌بیندیه‌به ! چه باغی ؟ چه 
قصری ؟ چه کياوبيايی ؟ وچه خدم وحشمي ؟ 

زن ومادر آقا تنبله جریان را برایاو تعریف می‌کنندو 
آقا تنبله هم خاطرات سفرش را بوای آنها تعریف می‌کندوروز 
بعد آقا تنبله برایو‌صول طلیش به قصر امیر می رود وطلبکاری 
می‌کند . امیرود آمادهابش باخنده می‌گویند ای مرد ؟ دو بار 
شتر (تاپاله) چقدر قیمت دارد که نو اینقدر دروصولش اصرار 
داری ؟می‌گوید بروید بهترین‌وجواهرشناس‌ترین جواهر فروشان 
وزرگرها وکوهر شناسان شپر راحاضر کنید تابگویم یک بارشتر 
(تاپاله“ ) من چقدر می‌ارزد ! همین کار رامی‌کنند . 

آقا تنبله یکی از آن تاپاله های گرد راکه دارای 
جواهرات دريايی وگوهرهای گرانبپابوده جلو رویشان در 
یک طشت آب می‌شوید وهمینگه جواهرات ازلای پپن‌ها بیرون 
می‌آید چشم گوهر شناسان به طشت پر جواهر خیره می‌مانسدو 
از قیمت‌گذاری آن عاجز می‌مانند و آقاننبله با رندی می‌گوید , 
آن تاپاله‌هابی که آن شب در آن بیابان و شب بارانی به شما 
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فروختم از همین نوع بود پولش را فوری بدهید. 

چاره‌ای نیست طلبکار قبسض دار و بدهکاران 
دامادهای امیر هستند. هر طور بود سروته قضبه را بسه هم 
مي‌آورند و مبالغ هنگفتي که چندین ( کرور ) بود به آقا تنبله 
می‌دهند چند صباحی مي‌گذرد وامیر بهمار می‌شود . 

حکیم تجویز می‌کند امیر باید آبگوشت " بره آهو ' 
بخورد تأخوب شود شکارچیان وقراولان به هرسو که می‌رونسد 
( بره آهو) پیدا نمی‌کنند مگر در باغ قا تمبله که هیچکس ر أ 
. در یافش راه نمی‌داده . دو وزیبر دست راست ودست چپ 
کی ای ا ی ی د کا ا 
وبه هر قیمت و هر طور هست از او بره آهوبی بخرند وقتیآقا- 
تنیله دامادهای امیرو هسفران راه هند و تجارتش رآمی‌بیند و 
ازتقاضای‌آنها باخبرمی‌شود می‌گوید من در یک صورت حاضرم 
ازباغ خودم به شما بره‌آهو بدهم . می‌پرسندبه چه شرط؟ آقاب 
تنبله به سفارش زنش ( دخترکوچک امیر ) می‌گوید به این‌شرط 
که به‌ران ( کپل‌باکفل ) هرکدام یک داغ غلامی بزنم . 

وزبسر دست چپ و وزير دست راست اول زیر بار 
نمی‌روند ولی وقتی‌انکار آقا تنبله رامی‌بینند و از طرفی احساس 
می‌کنند که جان امیر و باز گشت وسلامت امیر بستگی‌به‌خوردن 
آبگوشت آهو بره دارد قبول‌می‌کنند و باهم مشورت می‌کنند و 
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به این ننیجه می‌رسند که دراین کارنه عیبی هست ونه اشکالی 
داغ غلامی زیر شلوار است ومعلوم نمی‌شود . 

شرط را قبول می‌کنندو آقا تنبله مپر غلامی رابه 
(کپل )های وزیردست راست و وزير دست چپ که به اصطلاح 
باجناق‌هایش‌بودندمی‌زندوبااین‌علامت هردو راغلام خودش 
می‌کند ویک بره آهو از باغ می‌گیردوبه آنها تحویل‌می دهد . 
امیر آبگوشت آهو بره رامی‌خور دوخوب می‌شود وبرای تشکسر 
همراه عده‌ای از اطرافیان و دو وزیر دست چپ ودست راستش 
به باغ آقا تنبله می روند . 

آقا تنبله بساطی از هر نظر دایر می کند و دور هم 
می‌نشینند و از هر دری سخن به میان می آ ید وامبز از حال و 
احوالش جویا می‌ شود واز جمله می پرسد که این همه ثروت وجاه 
ومال ومقام رااز کجا به‌دست آوردی؟ جواب می‌دهد خدابه‌من 
داده. یعنی خد ا در من این لباقت و شایستگی رادید و به من 
آرزانی داشت. من حرکت کردم او برکت داد و نہ تنها این 
ثروت وجاه وجلال ظاهری من نیست بلکه دو غلام هم در 
دستگاه امبر دارم که باید آنا رابه من پس بدهی. 

امیر باتعجب سئوال می کند کدام دوغلام ؟ آفاتنیله 
جواب می‌دهد» یکی وزیر د ست راست ودیگری وزیر دست 
چپ شما . امیر باعصبانیت سئوال می‌کند دلیلت چیست ؟ 
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جواب می‌دهد داغ غلامی بر کبل هر دوشان دارم » وفتی 
شلوارهایشان رابه امر امیر بیرون هې آورند مي‌بینند آقاتنیله 
راست می‌گوید و داغ غلامی آقاتنبله روی کیل‌های هردوشان 
نقش بسته. امیر باناراحتی می پرسد توکیستی ؟ آقاتنبله جواب 
می دهد . داماد شما یاامیر . .۰.۰ در این موقع دختر کوچک امبر 
که زن آقا تنبله باشد از پشت پرده وارد اتاق می‌شودومی‌گوید 
دیدی پدر ! آنچه شما پیدا کردید خدا به شماداده نه اینکه 
خودتان پیدا کرده باشید. امارت وجاه وجلالی که دارید 
خداوند به شما داده منتها لماقتش راداشتید همچنان که‌شوهر 
تنبل من لباقتش راپیدا کرد . 

امیر از کرد“ خود پشیمان می‌شود و دخترش را 
می‌بخشد و سالیان دراز باهم به خویسی وخوشی روزگ‌ار 
می‌گذ رانند . 
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آدم خوم طمع 


۰ دوستی داشتم ( الان هم دارمش ) که بهتر از 
شما نباشد مرد بسیار نازنیتی بود. خوش خنده. زنده دل» 
حاضر جواب » باصفا وباوفا وروی همین صفات وزنده دلیى 
چون نمي‌گذاشت به خودش بد بگذرد ماشاالله تن وتوشه‌اش هم 
پربدک نبود . چاق وتپل وسرحال وگوشت آلود بود! مدتها 


ندیده بود مش تأچند روز پیش ۰ ۰. 
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۰ اصلا" او تبودوهیج شباهتی به رفیق چند ماه 
یکن ق نداشت . گوشتپاي‌بدنش که‌مایه‌حسرت بنده ودیگران 
بود آب شده بود واز صورت گوشت آلود وپف کرده‌اش چیزی 
به چشم نمی‌خورد» رگهای دستش که تاچند ماه پیش زیر 
گوشتهای پیچید هاش پنهان بود شمرده می شدوجان کلام "نا" 
اش ,ا 


روی پاهای باریک و قلمی شده‌اش می‌کشید » سرش روی گرد ن 


۳ ۰ ۰ 


باریکش لت لق میکرد | 
۰ یعنی چه» چرا رفیق من اینجوری شده. نکند 
من اشتباه گرفته‌ام ولی دیدم نه. . خودش است پرسیدم چرا 
اینجوری شدی؟ کو گوشتهای تنت؟ 
ی ی 

خیلی ناراحت‌شدم وهرچه زودتر می‌خواستم بفهمم 
چه حادثه‌ای پیش آمده که رفیق چاق وچله* من به این ريخت 
وقواره در آمده. .۰.۰ ؟! 

باادلسوزی ودستپاچگی گفتم : 

تب ولازم گرفتی ؟ 

گفت : 


سل استخوانی پیداکردی؟ 
پد تر ! 
يعني چه؟ خب چکارت شده, زندان بودی؟ 
هروئینی شدی ؟ زخم معده پیداکردی ؟ 
. چانه* اس ستخوانیش رادر میا ن انگشتپای بارسک 
واسکلت 0 وکمی کر ردو ینت کت 


.. ماشین خریدم‎ ... E 
! قلبم شروع کرد به زدن ... ای دأدوبیداد فهمیدم‎ 
طفلک حتما " باماشین آدم زیر گرفته واین دوسه ماهه که‎ 
پیدایش نبود زندان بوده... وبعد به خیالم که او افکار مرا‎ 
! خوانده پرسیدم‎ 

ها ! در سته؟ زندان بودی ؟ آدم زیر گرفنی ؟ 
با بیحوصلگی گفت : 

تفه ابا 

خب پس چرا این ریختی شدی؟ 

-گفتم که ماشین خریدم ! 

-بابا جان ! ماشین خریدی مبارکت باشد من که 
نمی‌گويم چراخریدی . اماخودت چرا این شکلی شدی؟ 

. . . پشتش رابه دیوار محلی که ایستاده بودیم تکیه 
داهن اه اش غورد کته ۱ 

آدم خوم طمع ۰ (خام‌طمع ) شیش ناجیب می‌دوزه 
ولتت خیم که ارآ ا هستم که اگر طنساب 
ارزانی ومجانی پیداکنم خودم را به‌دار می‌زنم . 

باز هم چیزی از حرفپایش دستگیرم نشد و در هول 
وولا بودم که هرچه زودترعلت لاغر شدنش رابدانم وبفهمم که 
چرا به ابن روز افتاده چشم هايم رابه دهانش دوختم وسرا پا 


۳۰ 


گوش شدم . . . سیگاری روشن کردو دودش راقورت داد و اداعه 
دادکه . , 

- تا دوسه ماه پیش زندگیی‌که من داشتمرئیس جمپور 
فرانسه‌نداشت . آسایش‌خیالی که من داشتم پروانه‌ها نداشتند. 
صبح از خانه‌بیرون میآمدم ۰ تاایستگاه‌ا توبوس‌پیاده راه‌می‌رفتم » 
سیکاری می‌کشیدم ۰ برنامه* کارآن روزم رادر ذهنم می‌ریختم 
ومرتب می‌کردم که‌ساعت‌فلان‌کجا بروم » ساعت‌فلان‌چکاربکنم ؛ 
ظیرکجاناهاربخورم ۰ بعدازظهراتتراحت‌کنم » وغب مطالعه 
کنم وفتی‌به‌ایستگاه اتوبوس‌می‌رسیدم دوقران می‌دادم یک‌بلیت 
می‌خریدم و درصف اتوبوس به انتظارمی‌ایستادم . چشم‌اندازم 
وسیع بودوحظ بصری که می‌بایدبیرم می‌بردم . اتوبوس می‌آمد » 
سوارمیشدم . گاهی‌ازحسن تصادف‌دختر خانم خوش بروروسی 
کنار دستم روی صندلی می‌نشست» هرایستگاهی که اتوبوس 
می‌ابسناد عده ای پیاده می شدندو چند نفری سوارمی شدندو 
چشمم به آدم‌های‌نازه‌میافتا د ودر دنیای خوش وافکار شیرینی 
که برای خودم خلق می‌کردم خوش بودم ولذت‌می‌بردم تابسه 
محل کارم می‌رسیدم . کارم را باخیال راست انجام‌می‌دادم » 
به برنامه‌هايم می‌رسیدم . شب بایکی دو نفر از رفقا به سینما 
مي‌رفتم . احیانا " سری به کافه‌ای می‌زدم وآخر شب پاسسوار 
تأکسی می‌شدم بااگر هواخوش بود تاخانه پیاده می‌رفتم . در 


۳.۳ 


بین راه برأی‌دلم شعرمی خواندم . برای خودم داستان‌تعر یف 
اگر حوصله ودل ودماغ کتاب خواندن داشتم کتابی مطالعه 
می‌کردم اگر نه در رختخواب دراز می‌کشیدم وغلت و واغلتی 
می‌زدم ودر بار“ زندگی و نقشه‌های آبنده‌ام فکر می‌کردم تا 


خوایم می‌برد . 
»+« د.وسه ماه پیش بابایی به من رسد که .۰ .. 
۰ ۳ ۱ 
فلانی ؛ 
سابله . 


- تو اتومبیل داری؟ 

نه برادر اتومبیلم کجابود » الاغ گیرم نمی‌آیند 
سوار شوم تواتومبیل ازمن می‌خواهي ؟ 

بآخه چرا نداری ؟ 

- پولش راندارم . 

- من برات قسطی می‌خرم و چون مدیر کمپانی هم با 
من آشناست میتونم دوسه هزار تومنی هم برات تخقیف 
ب وهی بی را دک ایی 

لی ول اته اوتجور :اب 

- تصدیق داری؟ 


مس مها 


۳۰۴ 


+4 

- قوری کارشو بکن تامن ترتیب خرید اتومبیلو برات 
بدم ۰ 

۰ ن‌بایا رفت ومن ماندم تا خت راسنت 
میگه. همه اتومبیل دارن» چرامن نداشته باشم» مگه جه 
چبزم از دیگران کمتره؟ 

جوان نیستم که هستم . قسط‌هاشو نمی تونم بدم که 
می‌تونم . حالا هم که با داده و رفتیم دو سه هزار تومن در 
اصل قیمت برام تخفیف می‌گیره چرا نکنم ,ية بسه وه 
تصدیقمو می‌گیرم مبشینم پشتش کجا میری؟ جاجرود ؛ از کجا 
میأی ؟ کرج ! بچه‌ها بریم رودهن» نه دماوند بهتسره . 
باروینه رو می‌ریزم توماشین وبا بروبچه‌هاعشقی می کنیم . 

۰ مگه دنیا چند ساله؟ پس فردا عزرائیل میادو 
حکم جلبمو میاره. . . اينکه زندگی نشد روزی چهار وعده مثل 


و ار له سر 22 . فکر خریدما شین وزندگی که‌در 
دیکرم نگذاشت که قضیه رابپتر حلاجی کنم وسودوزیان کار را . 


۳.۵ 


۰ ده روزه گواهینامهرانندگی روگرفتم وینج هزار 
تومن پس اندازم راهم بابت پیش فسطاتومبیل دادم و بعد 
از دو هزار تومان تخفیف اصل قیمت بقیه‌اش راهم قرارشد سی 
ماهه از قرارماهی ششصد تومن بدم . 

اتومبیلو تحویل گرفتم ونشستم پشتش ۰۰۰ همان روز 
اول بیست وچسپار تومن بنزین ریختم وشمیرانی رفتم و بسه 
جاجرودسری زدم وشب رفتم سینماواتومبیلو جلو سینما پار ک 
کردم . حالا باچه زحمتی جابرایش پیداکردم ساله 
جداگانه‌ایست . فیلم که شروع شددلم شورافتاد نکندقالهاقهای 
اتومبیلمو بدزدن؟ نکندبرف پاک کنشو واکتن .۰ . حتما " در 
باشینو ففل کردم ؟ اگر قفل نکرده باشم ویادم رفته باشه نکنه 
کیفمو از توماشین وردارن. 

... حالا خوبه یه ماشین بزنه بغل ماشینم قورش 
کنه. . . کجا بدم درستش کنن ؟ چند می‌گیرن درستش کنن ؟ 
جان کلام از بس دراین افکار بودم . تفهمیدم آرتیسته کی 
آمد ؟ کی رفت ؟ کجا بادختره عروسی‌کرد ؟ کی‌بچه‌دارشد ؟ 


۳۰۶ 


دیدم نه بحمدالله قالپاقیا وبرف پاکتش سرجاش هست. در 
ماشین هم قفل است وکیفم رانمردهاند. اما عوضش یک ورقه؛ 
صورتی رنگ جریمه به شيشه جلو اتومبیل چسباندندکه درجای 
غير مجاز اتومبیلم راپارک کرده‌ام. به خانه‌رفتم و تا خروس- 
خوان در فکر اتومبیل وجریمه‌اش بودم . فرداشب بایکی ازرفقا 
به کافه‌ای رفتیم واتومبیل راجلو کافه گذاشتم. بماند که مث شب 
گذشنه که از فیلم چیزی نفپمیدم در کافه هم نفهمیدم چه 
خوردم ...اما عوضش وقتی از کافه" مدم بیرون دیدم سه تا 
الب قش را دردیده‌اند وچپارمی راطفلک فرصت نکرده بودباز 
کند . دو قران به ماشین بپا دادم وسوار شدم . 

۱ اول فکر کردم بی‌قالپاق نمی‌شود سوار اتومبیل شد 
ولی بعد که فهمیدم مأشین بی‌قالپاق هم راه می‌رود آن یک 
قالپاقی را هم که باقی مانده بود باز کردم و در خانه‌گذاشتم ... 
اما در عوضش شب هزکار کردم خوایم بیرد نشد. تأاصبح به 
فکر قالهاقها وجریمه شب قبلش بودم. 

صبح‌که درآینه‌نگاه کردم از ریخت آدم برگشته‌بودم » 
چشمپایم یف کرده بود و صورتم لاغر شده بود وبینی‌ام تیر 
ی که 


۳.۷ 


سه چهار روزی‌گذشت وبحمدالله خبری‌نشد نمی دانم 
روزهفتم بود یاهشتم یک کامیون غول پیکربه‌اصطلاح خودشان 
به من مالید . مالیدنی که سپر وکلگیر عقب ونصف گلگیرجلورا 
کندویاخودش برد. راه بندآمد. بامردک دست به گریبان‌شدم . 
متخصص فنی آمد و بعد معلوم شد که هم ثقصیر او بوده و هم 
تقصیر من وطبق دستور کارشناس قرار شد صدوپنجاه تومان‌من 
به آن راننده بدهم وصدوینجاه تومان هم أو به من‌بدهد . ۰ ۰! 

صورت هم رابوسیدیم ویکدیگر را حلال کردیم و با 
اتوممیل‌مقل‌دریده وبی‌گلگیرگه بی شباهت بهآدمهای بی‌تنبان 
نیود راه افتادم ... 

اتومبیل‌برای تعمیروسرویس در اتوشوبی بود که موعد 
پرداخت اولین قسط ششصد تومنی اتومییل رسبد. آزهر جابود 
ششصدتومان‌رادست وپاکرد م واولین قسط رادادم ولی عوضش 
فردای همان روز شیشه* جلو اتومبیلم راشکستندو کیفم رابایک 
رادیو ترانزیستوری بردند. 

همه‌ایتپایک‌طرف» پول بنزینش‌گمرم را شکست . صبح 
بیست تومن بنزین می‌ریختم شب باک خالی بود وانوبیل راه 
نمی‌رفت . رفقاهم خوب توقع داشتند. ظپر که ازاداره‌می‌رفتم 
حداقل چپاز بنج نفرشان رامی‌بایست در چپار پنج نقطه 
شپر به در خانه هاشان برسانم واگر نمی‌کردم بد بودنه ! 


۳۰۸ 


بله سلمه که بد بود. 

می‌گفنند " نودیده قبا دیده " وبه مرگ عزیزت ' 
دوسه نفرشان اصلا " بامن قهر کردند که چرا آن روز جحه که 
قرار بود هشت نفر رابه کرج ببرم واتومبیلم نمی‌کشیده پنسج 
نفر سوار کردم ۱ اما عوضش‌همان روز جمعه که‌ازکرج‌بر می‌گشتیم 
توت ار کو ا و کا ا بر گس 

- دردلم گفتم کاش برمی‌کشت | 

د انم او یی نى انس اور 
عوضش همان شب عموی پسرخالهام مرد و قرار شد که جنازه‌را 
به قم ببرند. به قم که رسیدیم حال دختر عمه‌ام به‌هم خورد 
وشبانه ناچار شدم دختر عمه‌ام رایه تهران ودکتر برسانم .اما. 
عوضش در شاه‌عبدالعظیم به یک فولکس زدم و پنجاه تومن 
خسارت دادم و ... 


۰ دیگر من چبزی از حرفهای دوستم نمی‌فهمیدم . 
احساس می کردم باهرجمله‌ای که اومی‌گوید پنج سبرگوشت تن 
می‌آب می‌شودوبه زمین‌می‌ریزد ۰ . .واوهم مثل سوزن گرامافون 
که روی خط افتاده باشد یک بند ور می‌زد . کجا پنچر کردم » 
چقدر پول تیوپ دادم » کجا بادش خالی شد. اما عوضش‌دو 


۳۰۹ 


تا شاه فنر شکستم » چه روزی جریمه‌ام کردند اماعوضش همان 
روز چراغهای جلو ماشینمو واکردن وووو ۰۰۰ 

دیدم نفسم دارد بندمی‌آید. برای اینکه خودم رااز 
این کابوس نجات بدهم میان حرفش دویدم و گفتم : حالا 
کجامی‌خواهی بروی؟ گفت . هیچ جاء اتومبیلمودادم سرویس 
کنن میرم از یکی از برویچه‌ها دویست سیصدتومنی قرض کنسم 
ماشینمو از بسرویس بگیرم ۰۰۰ تونداری بدی؟ 


۳۹۰ 


TT‏ سوران 


راضیه» کلفت هسایه مان ناگهان دردش گرفتو 
علائم وضع حمل درش پیداشد. حالا ساعت تقریبا" هشت 
بعداز ظهر است خانم غلا محسین خان سراسیمه آمد که دستم 
به دامنتان غلامحسین خود ش بااتومبیل رفته شمال. شوهر 
راضیه رو هم باخودش برده وماوسبله نداریم» مردهم نداریم 
شما (یعنی‌بنده ) لطفی‌بکنین به‌مامایی ۰ قابله‌ای چیزی بالا سر 
اين جوونه زن بیارین . می‌ترسم تلف بشه. سر زا" بره! 
دسترسی هم به دکتر نداریم . اگر بخواهیم ببریمش به 
زایشگاه‌های دولتی که مشکله. خودتون می‌دونین اگر هم 
بخوایم نوی بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های‌خصوصی بستریش بکنیم, 
خیلی خرج ورمیداره. شمامردین یک کاری بکنین ۰ 

گفتم الان راضیه خانم درچه وضعیه؟ 

گقت والله فکر می‌کنم تایکی دوساعت دیگه فارغ بشه 
فقط به عقل ناقصمون کمی گل گاوزبون ونبات داغ و اینجسور 
چیزها بر شد رست‌کرد ہم خورد مودرا زکشبد مولی خیلی بیطاقتی 


۳۹ 


می‌کته. 

میاه تفت ولبات و وق تا ایک 
استکان دیگه بهش قندداغ وگل گاوزبون واینجورچیزها بدیین 
من‌برگشتم . خود تون د رس قابله‌ای چیزی‌ندارین ؟ 

خسانم غلامهسین خان گفست نه خودتون سر راه از 
دواخونه‌ای کسی بپرسین خیلی ممنون. ازاین قابله‌های چیز 
هم نباشه چی میگن. 

تحصیلکرده ؟ 

بله بله تحصیلکرده امروزی هم خرجشون زیاده و 
هم اون تجربه‌ماماهای سابقوندارن. یابچه‌رومرده میارنبیرون 
یا دل وجکر ننه‌اش رو باسیخ‌وانبر تیکه تمکه می کنن. 

گفتم چشم خیالتون راحت باشه. از خانه آمدم 
بیرون وسافتی از راه راتالب خیایان پیاده ودر عين حال با 
قدم دوطی کردم ودیدم اگر بخواهم یااتویوس بروم برأی‌سوم 
بچه‌هم نمی‌رسم گفتم باناکسی می‌روم . 

یک ینج تومانی‌حاضر کردم وتوی دستم مچاله کردم 
وبه انتظار تاکسی ایستادم که در موقع پیاده شدن دیگردنبال 
پول نگردم که وقت تلف بشود. 

چند تا تاکسی‌خالی آمدورفت که پشت شیشه‌جلویشان 
نوشته بود " خارج از سرویس " ! ؟ وبالطبم تاکسی که خارج از 


۳۱۳ 


سرویس باشد که مسافر سوار تمی‌کند چندتاکسی هم آمد که 
مسافر داشت وطبق مقررات نمی‌توانست مراسوارکند. 
- دست برقضا بعداز یک ربعم عطلی‌یک تاکسی خالسی 

جلو پایم ات فان 

دستم که به دستگیره؟ تاکسی چسبید راننده شیشه را 
پایین کشید وهمانطور از پشت فرمان اتومییل گفت : 

مر کجا ؟ 

عرض کردم والله ! خودم هم نمی‌دانم» یعنیآدرس 

لبخند بعنی‌داری زدو بدون اینکه در را که ازداخل 
قفل کرده بود به‌روی من بازکند گفت : ۱ 

جاشو بلدنیستی ؟ 

عرض کردم نه ؛ شما چطور ؟ 

دنده‌ای عوض کردویایش راروی گاز گذاشت و گفت : 
وپای دبگرش رااز روی کلا چ برداشت وتاکسی ازجاگنده‌شد ! 

ای دادوبیداد دیدی؟ به‌چه آسانی ناکسی پیداکردم 
وبه چه مفتی از چنگم دررفت ؟ ! اماخب‌حق‌باراننده‌بود . آدم 
بایدانصاف داشته باشه راننده تاکسی‌که ما مورراهنمابی وزارت 
بهداری نیست که آدرس قابله‌ها وماماها ودکترها رابلد باشه » 


۳۹۴ 


بپتراست‌اول‌بروم آدرس‌یک مامای حسابی و باتجریه رابگیرم ؛ 

دوبست قدم بالا» دویست قدم پایین» دویست قدم 
به شرق وسیصد قدم به‌غرب» بالاخره دواخانه‌ای پیداکردمو 
وارد شدم وسلام کردم واز صاحب دواخانه سراغ خانه یک‌قابله 
را گرفتم . 

آقای دکتر گفت چرا زا؛ کوتان رابه زابشگاه نمی‌برید ؟ 
در سه چپار کلمه برایش خلاصه کردم که آقای خانه به‌سافرت 
رفته و ما هم وسیله نقلیه نداریم و حال زائو هم خیلی خراب 
است وچبزی نمانده که . . 

حرف مراقطع کرد وگفت بروید به زایشگاه اطلاع بدهید 
خودشان آمبولانس می‌فرستند . 

طفلک یآقای دکترصاحب‌دواخانه به خیالش من اهل 
این شپرواین معلکت نیستم یادوتابی‌مان در بهشت زندگکی 
می‌کنیم . گفتم از راهنمابی‌تان متشکرم ۰ چون زائوخیلی مورد 
علاقه وتوجه‌است ود به زایشگاه دولتی ببریمش بعنی 
دران ن ما وزائو نیست ؟ 

فکری کرد وگفت پس یک کار دیکر بکنید ! 

E 

به یکی از این زایشگاههای‌می‌ببرید , زایشگاهپای 


هم 


۳۹۵ 


مجپزی است. بیمارستانهای سابق نیست زمین تأآسمون فرق 
گر د ۵. 

ی اف کل سیر کے چ 
به قول خانم غلامحسین خان " جوونه زن ! " دارد مثل ماربه 
خود شمی پیچد» این بنده خدا پیرامون پیشرفتهای‌بهداشت 
کت ورای م ت ید . 

گفتم بازهم !زرا هنما بی تان متشکرم . کارما مختصر گیری 
. دارد که نمی‌توانیم این کاررابکنیم شمالطفی بکنید وآدرس یک 
قابل انجربه وکار کشته رابه‌من‌بد هید . 

باز آدرس یکی از بیمارستانهای خصوصی رادادواسم 
خانم دکتری راگفت که از اسمش پیدابود حداقل‌حق‌القدمسش 
رکا ان ات گم جر آنا کی راشم کاهی در 
چشمان من کرد وگفت : 

آقای محترم می دانید که‌اگرشما بخواهید بالای سر 
زائوتان‌ازماماهای‌غیر مجازببزید علاوه براینکه عواقب خطرناکی 
برای زائو در بردارد اگر دولت بفهصد تعفییتان می‌کند ؟ ! 
همین چند روز پیش سک زائو در اثر غفلت یکی از همین 
ماماهای غیر مجاز از بین رفت . مي‌دانید باصاحب زائو و آن 
قابله چه کردند ؟ 

وبعد خطاب به شاگردش گفت : 


ملگ 


حسن ! آن روزنامه‌پریروز رابیار آقاببینید منظورم 
ا ات که 

از یک طرف خندهام گرفته. از یک طرف عصبانسی 
شدم . ازیک طرف قیافه معصوم راضیه - که چشم به درمانده 
تأمن ماماوقابله ببرم ‏ جلو چشمم مجسم شد واین بنده خدا 
هم که دکانش بی‌مشتری بود» شده برای من یک پا واعسظ و 
مصلح اجتماعی . 

عرض کردم خیلی ممنون» همین که شمافرمودیند 
اجرامی کنم ویرای اینکه شر قضیه رابکنم اضافه کردم همانطور 
که‌شما فر مود یدیکیازما ماهای بیمارستانهای خصوصی رامی‌برم و 
خواستم خداحافظی کنم که حسن آقا؛ شاگرد دواخانه چی 
روزنامه راآورد وبه دست دکتر داد ودکتربااصرار مرانگه داشت 
تا ی ایو کرف وه و سس اه 

در صفحه* حوادث روزنامه عکس یک زائوکه جوانمرگ 
تج هک ها رل مالعا تشه ون ر ا 
ستون بلند پیرامون اين حادنه نوشته بودند ودکتر اصرار کرد 
که حنما ‏ بخوان؟ ! 

برای ایتکه از چنگش خلاص بشوم گفتم والله من‌سواد 
ندارم مطلب را شفاهی که فرمودید قبول دارم . 

باحیرت نگاهی به قدوبالای من کردوگفت : 


۳۷ 


پس‌ازاول بگو» همین شماییسوادها کار این مملکت 
راخراب‌کردیداینهمه‌کلاس شبانه هست آقاجان‌برودرس‌یخوان ! ' 
اينهمه دولت خرج مبارزه بابیسوادی می‌کند برولااقل ( هر ) 
رااز (بر ) تشخیص بده» حیف‌شمانیست که بااین نیرو و جوانی 
واین لباس وقدوقواره بیسواد باشی ؟ اجازه بده حالا خسودم 
برات بخونم ! 

تخیر طرف ول کن معامله نبود ترسیدم حرف دیگری 
بزنم جور دیگر قضیه رابپیچاند» نگاه به ساعتم کردم .ساعت 
نه وپنج دقیقه بود وآقای دکتر بدون توجه به بحران روحی من 
شروع کرد بادقت به خواندن ماجرای زائوی جوانمرگ شده, 

که یی با اطلام دهد رو 

کته بان ا فی نام چاه 

وقنی قرائت مطلب تمام شد ساعت نه وبیست دقیقه 
بود. خدایا چکار کنم ؟ راضیه ازدست‌رفت ! دیکر معطل تشدم 
خودم را از دواخانه بی‌خداحافظی بیرون انداختم. از چند 
بقال و عطار سرگذر سراغ قابله* باتجربه وکم خرجی را گرفتم . 
گفتند نمی‌دانیم تابالاخره لحاف دوزی که آخرین کوک وبخیه 
رابه لحاف زیر دستش می‌زد مشکلم راحل کرد . 

آدرسي دادکه‌می‌روی سلسبیل. خیابان‌فلان» کوچه 
فلان وسراغ‌شوکت سلطان خانم رامی‌کیری. قابله خوبیست. نا 


۳۸ 


حالا شش دفعه دخترم وسه دفعه عروسم را سرخشت نشانده.و 
بحمدالله‌میچ‌یاک‌شان نشده مااءالله‌هم دستش خوبه‌هم . . . 

بقبه مر قپایش را کرش کردم ار در دکان لحاف د 
دوزی بیرون دویدم ودوباره به اتتظار تاکسی‌ایستادم ! مشل 
آدمپایی که احتیاج به (دست به آب ) فوری پیدا کرد هیا شند 
وپشت در توالت اشغال شده این پا و آن پا بشوند در انتظا ر 
تاکسی به خودم می‌پیچیدم وپابه با می‌شدم . 

ساعت ده یک تاکسی خالی پیداکردم وقتی فپمید 
می‌خواهم به‌سلسبیل بروم گفت‌من شام نخوردم می‌خواهم به 
خانه‌ام بروم شام بخورم . راست هم می‌گفت راه نیست که ۰ از 
محل ماتا سلسبیل‌یک مسافرت است . طغلی رانند هم حق داشت . 

گفتم آقا هرچی بخواهی می‌دهم . 

گفت صدتومان هم بدهی نمی برمت. 

عصبانی شدم گفتم نمره‌ات رابرمی‌دارم ! 

لبخندی زدوشانه‌ای بالا انداخت وگفت : 

کی رومی‌ترسونی ؟ پیر زنو آزشوهر !؟ و رفت . 

خدایا چکارکنم ؟ راضیه ازد ست‌رفت !دراینموقم خدا 
خیرش بد هد یک تومبیل سواری مدل هفت هشت ده سال قبل 
جلو یایم ترمز کرد وپرسبد کجا؟ ۱ 

گفتم خداخیرت بدهد آقا ده تومن از من بگیرومرابه 


۳۹۹ 


سلسبیل برسان که راضیه از دست رفت. 

گفت بیابالا ولی ۰.۰ مي‌داني که مانمی‌توانیم مسافر 
قاچاق سوارکنیم ؛ 

گفتم من که قاچاقی نیستم. 

گفت درست ولی اکر ما مورین راهنمایی بفپمند که تو 
مسافری ومن از تو پول می‌گیرم ۰۰ . جفتمان راجلب می‌کنند . 

گفتم خاطر جمع باش . سوارشدم. نگو یکی از این 
رانند »‌های‌شبر پاک خورده کرایه‌یا تاکسی متوجه می شود خو دش را 
جلوتر از ماوزودتر از ما به پاسگاه سر راه می‌رساند و قضیسه را 
اک 

وقتی به پاسگاه رسیدیم دیدیم راه را بسته‌انددرست 
مشل ما موران مبارزه با قاچاق که سر راه را بسرای دستگیری 
قاچاقچیان می‌بندند. ۱ 

ما موری‌که خدانگهدارش‌با شدواگرهمین سختگیری ها 
رانکنند کارما زار است جلو آمدوبه راننده گفت چرا آقاراسوار 
کردی ؟ ۱ 

راننده گفت آقا ( خطاب به من ) برادر خانم بنده 
هستند می‌رویم منزل عموی خانم . 

سرکار ما مورتگاه معنی داری‌به من کردوگفت‌چه نسبتی 
باآقا دارید ؟ 


۳۳۰ 


خدایی شد که با آن حواس پرتی حرفهای راننده" 
ناشناس یادم ماند. گفتم , 

بله ایشان شوهر همشیره بنده هستندو برای اینگه 
دروغم راکاملا" طبیعی‌جلوه یدهم نیشم را تابناگوش بازکردم 
و گفتم ماشاءالله هزار ماشاءالله دو تا هم بچه دارند فرشید و 
فرهاد ۰ ۰ . ورو کردم به راننده که مگه نه؟ به پاگون‌تون راست 
فیگم: رگا ۱ 

ما مور لبخندی زدوگفت حتما " به شماهم میگن عمو 

جون ! ؟ 

گفتم بله بله سرکار شما ندیدین شون چه بچه‌های 
اراد یکی‌شون میره کودکنتان اینقدر بانمکه که نگو : : .یه 
سرودهابی بلده می‌خونه. ۰۰ می‌خواین براتون بخونم سرکار؟ 

سرکارد ستش رااز لب پنجره اتومبیل برداشن‌وگفت , 

نخبر بفرمائید ! ۱ 

ساعت تقریبا یازده وربع کم بودکه مارسیدیم به‌سر 
کوچه شوکت سلطان خانم وپنج توماتی که کف مشتم بود به 
رأننده دادم و برای دادن پنج تومانی بقیه دستم رابه جیب 
عقب شلوارم بردم وهنوز پنج تومان,ا کاملا" از جیب عقب 
شلسوارم بیرون نیاورده بودم که صدای موتور» موتورسیکلست 
توجهم راجلب کرد نگاه کردم همان سرکاربود که ازشرق‌تهران 


۳۳۱ 


باموتور سیکلت تاغرب تهران به تعقیب ما آمده بود که جنس 
قاچاق رابگیرد وبالاخره هم گرفت. 
گفتم سرکارجان حقیقت امر این است که راضیه دارد 
ات می‌رودومن هیچ وسیله‌ای نداشتم جز اینکه مزاحم‌این 
آقا بشوم . 
گت یی خرف انر ان 
جا بگویم سرکار ؟ 
سگفتم در داد گاه ۱ 
س بعنی چه؟ 
- همینکه گفتم توسافر قاچاقیین‌رویک‌جرم بشمار ! 
انگشت کوچکم راکف دست خواباندم وهمانطور که 
چشم در چشم سرکار داشتم گفنم : 
با 
گفت این آقاسافر قاچاق سوار کرده انگشت دیگرمرا 
پهلوی انگشت‌کوچکا م کف دستم خواباندم وگفتم- : 
این دونا. 
تو به من دروغ گفتی ! 
انگشت وسطی‌ام راخواياندم . 
فا 


ت‌ 


راننده به من که ما مور دولت بودم دروغ گفت . 


۳۳۳ 


انگشت اشاره‌ام رابغل آن سه تاخواباندم . 

این چپارتا 3 

قسم به ناحق خوردی آنهم به پاگون من ! ؟ 

شستم را روی آن‌چپارناگذاشتم وگفتم . 

اين پنج‌تا. 

ا دولت را اغفال کردی "! 

چون انگشتهای دستم تمام شده بود شروع کردم به 
شمردن باانگشتهای دست دیگرم . 

این وم 

وقت و راتلف کردی این چندتا؟ 

هفت تاسرکار ! 

بااین کاربی‌جا وعمل ناشایست خودت به خزانه 
دولت‌ضرر زدی‌وباعت‌شدی که موتورمن‌مبلغی‌هم بنزین اضافی 
مصرف کنداین . ؟ 

حرفش راقطع کردم وگفتم سرکارجان» جانم‌را خلاص 
کن ویکباره بگوسیب افروختن جنگ‌بین مصرواسرائیل‌وانفجار 
دویست‌کیلویمب در بازار اورشلیم وسو *قصدبه‌جان‌نخست وز بر 
بونان وهمه اينهامن بودم حالاباید چکار بکنم ؟ 

گفت برگردین بریم پاسگاه ! ؟ 

گفتم سرکارجان راضیه ازدست رفت. 


۳۳۳ 


دادگاه بزن ۰ ۱ 

جنس فا چاقم واین آقاهم قاچاقچی وشماهم قاچاق بگیر ولسی 
حضرت عباسی اجازه بده من این شوکت سلطان بلا خورده را 
بالای سر راضیه برسانم که از دست رفت بعد هر چه بگویی 
کوچکتم . 

گفت این حرفہا بەس مربوط نیست. 

e»‏ وقتی بك پاسگاه برکشتیم ساعت دوازده ونیم 
که شنز کان E E‏ | اف ن فته بود در پاسگاه یادش آ مدو به 
جرایم قبلی اضافه کردوچون درآن موقع دادگستری تعطیل 
بود وآزادی ماهم بعداز تشکیل پرونده منوط به اجازه کتبنی 
بازپرس داد سرابود شب را درپاسگاه ازس وراننده" مادر مرده 
که آ مده بود تواب کند کیاب شق پدیرابی گردند. 

وفر دامارابه داد سرا واز آسجا به باریرسی و از آنجابه 
شعبه و از آنجا به دایره و بیضی ومربع وهر کجا بلد بودند 
بردندومدت یک هفته می‌وراننده از بچه بارمان بیخبر بودیم . 
حالا دراین مدت آنہا چه‌کشید ندوبرای پیدا کردن ما به‌کحاها 


۳۳۴۳ 


که نرفتند ؟ بماند برای بعد. بالاخره پس از یک هفته پنج روز 
زندان قابل خرید برای ما بریدند ٩!‏ 

عصر روز هفتم که دست خالي ویدون شوکت سلطان 
خانم به‌خانهآ مدم ديدم محله‌مان شلوغ‌است ومتزل غلا محسین - 
خان بزن بکوب است» از یکی دونفر اهل محل برسیدم آنجا 
چه خبراست ؟ 

گفتند ختنه‌سوران فرییرزخان پسر راضیه خانم کلفست 
> غلامحسین خان است. 


خیلی خوشحال شدم . 


۳۳۵ 





تابستاناسال یکی از دوستان قدیمی مقیم شپرستان 
ی وی درس که او داح ری که 

ازد یدنش خیلی خوشحال‌شدم چون علاوه بر اینکه 
آدم خوب ونازنینی است» رفاقت‌چندین‌ساله هم با هم داریم. 

وفتی‌برسید م درنهران‌چکار داری‌وچراآ مدی ؟ گفت : 

مختصر کاری در یکی از ادارات دولتی داشتم که 
برای‌انجامش لازم بود خودم به تهران بیایم و اگر تو دوستی» 
آشنابی داشته باشی که بنواند از این راه به من کمک کندیا 
خودت بتوانی به طریقی انجامش بدهی که من خیلی درتهران 
نمانم ممنونت مي‌شوم . 

از حسن تصادف‌کارش روبراه بودوبایکی دوبار مراجعه 
وچندتا تلفن حل شد و دوست محترم بنده خیلی زودنراز آنچه 
انتظار داشت کارش درست شد و خداحافظی کردورفت . 

موقعی که می‌خواست‌سوارترن شود درایستگاه راه آهن 
ضمن خداحافظی. از خدمت کوچک وناچیز من مجددا " تشکر 


۳۳۸ 


کرد وپرسید : 

وضع روغن در تهران چطور است؟ 

گفتم : منظور؟ 

گفت: - منظورم این است که شما درخاته چه جور 
روغنی مصرف می‌کنید ۰ 

گفتم : - از همین روغن‌های معمولی که البته خیلی 
خوب نیست اما چاره چیست ؟ 

گفت: - هروقت روغن لازم داشتی بنویس من‌برایت 
بفرستم چون می‌دانی که مادر ولایت مختصر آب وملکی به 
مرحمتت داریم واول بہار که می شود مقداری کره می‌گیریم وآب. 
می‌کنیم وروغن‌سالم مصرف مي‌کنیم وبه‌سلا متی‌به منزل‌که رسیدم 
حتما " برایت یک حلب روغن می‌فرستم . 

گفتم : - خیلی ممنون می‌شوم فقط محبتی که می‌کنی 
بنویس پولش چقدر مي‌شود تابرایت حواله کنم . 

گفت ‏ این حرف را نزن ۰۰۰ یک‌حلب رو غن‌قابلی ندارد ؛ 
دوستی من وتو بیش از اینها ارزش دارد. 

از ما اصرار از دوست گرامی انکار. . , باخودم گفتم 
وقتی حلب روغن رافرستاد ازطریق دیگری جبران می‌کنم . . . 

دوستم خداحافظی کردوسوار ترن شد ورفت یکی دو 
هفته‌ای ازاین ماجرا گذشت ویک روز در محل کارم نشسته‌بودم 
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که‌دیدم آقابی کت وشلواری باعینک وکلاه واردشدوسراغ دة 
را گرفت. خودم رامعرفی کردم وگفت : 
مراآقای فلانی خدمت شمافرسناده‌اند (یعنی همان 
دوست دوهفنه* قبل که قرار بود برایم روغن بفرستد ) جلو 
پایش بلند شدم وخوش وبش باهم کردیم وگفنم : 
-والله من به زحمت آقای فلانی راضی نبودم .۰۰ . 
وعجله‌ای هم نبود ۰۰ . ۰ 
آقای عینکی دست به جیب بغلش بردوگفت : 
بنده که شما رانمی‌شناختم ولی‌ازبس آقای فلانی‌از 
شماتعریف کرد ندواز سجایای اخلاقی وبزرگی روح وسعه صدر 
جنابعالی وانسان دوستی‌تان تعریف کردند من غیابا " شیفت" 
جنایعالی شدم و .۰ . 
دستهایم رابه هم مالیدم ودر عین حالی که از ایین 
همه‌تعر یف. خوشحالی‌مست کننده‌ای زیر پوست‌بدنم می دوید 
گفتم : 
- خوبی از خود شماوآقای فلانی است . . . ماکوچکتر 
ازآنیم که این همه مورد لطف‌ومحبتشان‌باشیم وبعدهم خدمتی 
نود که نیازبه این همه جبران‌داشته باشد , ۰ وظیفه دوسنی 
ورفاقت حکم می‌کند . .. 
دستش را از جیمش بیسرون آورد وپاکتی راکه لای 


° 


انگشتهایش بود به طرف من دراز کردوگقت: 

-والله آقای فلانی من از شماشرمندهام ۰ . 

م.اختیار دارید . .. دشمنتان شرمنده باشد! و ... 
پاکت راگرفتم وآقای عینکی ادامه دادکه ... 

مختصر زمینی در همان ولایت داریم که اخیرا "به 
بیک اشکال ثبتی برخورده که درآنجا حل‌نمی‌شد . . . شب قبل 
از حرکت به تهران که برای خداحافظی خدمت آقای فلانی 
( همان دوستی که قرار بود برایم‌روغن بفرستد) رفتم و علت 
سافرتم را به تهران گفتم نامه‌ای برای شمامرقوم فرمودند که 
به لطف شمابلکه این کار فیصله پیدا کند. 

دیدم بعداز آن همه تعریف وتمجید و داشتن ارادت 
غایبانه وبعد هم رسیدن نامه دوست نمی‌شود ندیده گرفت. 

عرض کردم ؛ 

- هر فرمایشی داشته باشید تاجایی که آزد ست بنده 
ساخنه باشد باجان ودل انجام می‌دهم ... 

دونفری راه افتادیم ۰ .. مثل اینکه ده روزطول کشید 
تاکار آن مرد محترم درست شدوخداحافظی کردو رفت یکی دو . 
ماهی که گذشت دیدم پستچی نامه‌ای از اردبیل برایسم 
آورد . 
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ردیل کی غ 

سر پاکت را باز کردم ... یکی از دوستان قدیمی که 
مدتهابود من سروسراغي از او نداشتم ونمي دانستم کجاست . 
نوشته بود ۰ ۰. چند روز قبل نامه‌ای از آقای فلانی ( هصان. 
دوستی که قرار بود برای من روغن بفرستد ) داشتم ونوشته 
بودکه در سفر تهران چندروزی خدمت شمابودهاندوبی‌نهایت 
از پذبرابی وبزرگواری وانسان‌دوستی ومحبت شماتعریف کرد ه 
بودندومن نمی‌دانستم که سرکاردر تهران هستید وقتی نامه 
آقای فلانی رسیدو فیمیدم شمادر تهران هستید نمی‌دانیسد 
چقدر خوشحال شدم .,. بچه‌ها همگی سلامت‌اند ودست عمو 
جانشان رامی‌بوسند. بچه‌هاراازطرف‌ماببوسید . . .اهل منزل 
راسلام برسانید ۰.. ضمنا" در خاتمه می‌خواستم از حضور 
حضرتعالی تقاضا کنم که دو عدد بخاری نفتی‌خیلی خوب‌یکی 
بزرگ ویکی متوسط خریداری فرموده وبه آدرس پشت پاکت به 
اردبیل بفرستید چون در اینجا بخاری هست اما خوبش‌نیست 
سعی کنید خوش‌سوز وشجله‌اش آبی باشد مبلغ چپار هزار ريال 
هم وسیله*بانک حواله کردم که انشاءالله رسیده. مابقی قیختت 
بخاری هاهرچه باشد بنویسید که بفرستم » ضمنا" در ارسال 
بخاری‌هاتسریع بفرمایید که پاییز نزدیک است ودر اینجا سرما 
ودرواقع زستان از اول پاییز شروع می‌شود .۰ .۰ . قربانت . 
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نامه را روی میز گذاشتم ودستهایم رازیرچانه‌ام ستون 
کردم ومدتی به دیوار روبرو خبره شدم ! 

۰ فرداحواله‌ای‌ازبانک آوردندبه مبلغ چهار هزار 
ريال . ۱ 
بھی چ ١‏ ری کم رد کر من بای جازم ] 
خبره بخاریام ٩۰۰۰‏ از و بخاری e‏ خوش 
سوز باشد و هم شعله آبی 

اما چاره‌ای نبود ۰.۰ . دوستی بود که بعد از سالهامرا 
پیدا کرده بود آن‌هم به لطف دوست محترم دیگری . 

با یکی از رفقا مشورت کردم وبالاخره دوتا بخاری به 
هشتصد وپنجاه تومان خریدم وبسته بندی کردم و فرستادم و 
نامه‌ای هم برایش نوشتم که این مبلغ را مرحمت بفرماپید که 
ده روز بعد پول را تلگرافی حواله کرد . 

شداول پاییزوکم کم داشت خاطره* آمدن آن دوست 
عزیز وارسال روغن سالم فراموشم می‌شد . یک روز ظهر که به 
خانه رفتم ديدم خانه شلوغ است وکنار خانه هم پراز اثائسهو 
رختخواب طناب پیچ شده و اینجور چبزها است که روی هم 
ربخته اند . 

نگاهی به چمدانهاوبسته‌های قالی ورختخواب کردم 
بلکه به چشمم آشتا باشد دیدم چیزی نمی‌فهعم » در این موقع 
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دختر خانم شانزده هفده ساله‌ای از راهرو بیرون آمد. چشمش 
که به من آفتادسلام کرد ولب حوض نشست و دست ودهنش را 
شست ۰ .. باز هم چیزی نفهمید م . وارد اتاق شدم ... یسک 
آقاویک خانم ودوتاپسر بچه ویک پیرزن کلفت ماب جلوی با ی 
بنده بلند شدندوسلا م علیکی کردیم . من بدون اینکه خود را 
از تک وتابیندازم شروع کردم به احوالپرسی کردن وخوش آمد 
گفتن ... چون هرچه بود مهمان بودند و حتما مرا هم 
می شناختندکه به خانه" ماآمده بودندوگرنه آدم که به خانهء 
غریبه نمی‌رود ! ۲ 

آقای خانواده بالحن محبتآ میزی‌خطاب به خانمشان 

حالا آقای فلانی ۰۰۰( یعنی بنده) تعجب می‌کند 
که ماکی هستیم واز کجا آمده‌ایم ۰ و بعد روبه من کرد که . .. 

این طور نیست آقای فلانی ؟ 

دستبهایم رابه هم مالیدم ولبخندی زدم وگفتم : 

ی رات وا ا 

... خنده لطیفی دو ردیف دندانہای آقا وخانم را 
نمایان ساخت وبعد آقا گفتند که ۰۰ . 

من قلانی هستم اغیسرا " طبق حکم وزارتسی‌از 
شپرستان فلان به تهران منتقل شدم والبته آدرس شما راهم 
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۶ 
فلانی ( همان دوستی که قرار بود برای مأروغن بفرستد ) به ما 
دادند که انشاء الله باعث زحمت شمانشده‌ایم ۷ .ونامه‌ای هم 

برای شمانوشنه‌اند , 
«تدکرگزدم نامه راگرفتم وبعد از عتوان» دوست 
وچون به تهران منتقل شده‌اندوجابی رانمی‌شناسند چند روزی 
رادو خد مت شماخواهند یود وامیدوارم باکمک ولطف ومحيشي 
" نامه راتاکردم ودرجیبم گذاشتم ویک هفته درخد متشان بود پم » 
مردمان خوب وانسان و بامحبتی بوذنك ۰ .. بااینکه مدتی‌است 
از خانهة مارفته‌اند معذالک دوستی مابه قوت خودش بافی‌است 

غا اا ا 

نشسته بودم دیدم مردی بالباس روستابی» کلاه نمدی. شال 
کمر . ۰ شلوار پاچه کشاد. د بت حاج علی‌اکبری و بندتتبان 
آویزان وپاکت به‌دست وارد اتاق شد وسلام کردوازخودم سراغ 
من را گرفت ! 

باید باشد که دوستم از ولایت فرستاد و ردخور ندارد که این 
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9 
یکی هم کاری در اداره* امنیه وئیت واحوال واداره* مالیات‌یر 
میراث و وزارت کشاورزی واینجورجاهادارد ویرای اینکه بیشتر 

۱ 

گفت, غلام شماکربلابی قریان همت آبادی. مرا آقای 
فلانی ( همان دوستی که قرار بود برای من روغن بفرسند ) 
خدمت شما فرسنادند ... 

پرده* سیاهی جلو چشمپایم راگرفت» دندانهايم را 

روی هم گذاشتم وفشار دادم » اگر زورم می‌رسید بلند می‌شدم ' 

و چنان سیلی به بناگوش کربلابی قربان همت آبادی می‌زدم که 
تاهمان همت آباد پیاده می‌دوید .. 

سیکاری روشن کردم وگفتم : 

جاهتا کے که کربلانی دی بای ا یاه ور 
آقای فلانی پریشب سکنه* قلبی کردوعمرش رابه شمابخشید... 
خدابیامرز خبلی هم ی 

مرد از روی تاسف سری جنباند ونامه راتاکرد ودر 
جبیش گذاشت وکلاه کدی روی سرش راجابه جاکردوگفت: 

- بقای عمرشماباشد . ۰ . منزلشان‌نمی‌دانیدکجاست ؟ 

- عرض کردم ... تخیر .۰ . 

فکری کرد وگفت , 
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از خانواده‌شان هم خبری ندارید ؟ 

تخیر 

کربلابی قربان خداحافظی‌کردورفت ومن هم از حرصم 
سبگار تصفه‌ام راکف زمین انداختم‌و زیر بایم له کردم . 

سه روزی گذشت باز دیدم پستچی نامه‌ای از هما ن 
دوستی که قرار بود برای ماروغن بفرستد آورد با اکراه نامه را 
باز کردم » بعد از خوش وبش واحوالیرسی توشته بود .۰ . 

همانطورکه وعده کرده بودم یک حلب روغن زرداعلا 
باچپارمن مویز و دومن‌کشمش وهفت هشت کیلو بادام کاغذی 
(منقا ) بایک نامه به‌وسیله" کربلابی قربان زارع که عازم قمو 
زیارت حضرت معصومه علیپاسلام بسودند برای شما فزستادم 
انشاءالله کهرسیده باشدوبچه‌ها باکشمشهاومویزهاکامی شیربن 
کرده‌باشند . . .اگرکمی د برشد می‌بخشیدهرامری فرمایشی ۰ . . 
5ری و که 2 

دیگر من از بقیه نامه چیزی نفهمیدم سرم به دوار 
افتاده وگلویم خشک شده بود. نامه را روی میز انداختسم و 
دستهایم را زیر چانه‌ام ستون کردم وبه دیوار مقابل خیسره 
شدم . 

... لان ده روز تمام است که تهران و قم را زیر پا 
گذاشتم وبه هر مسافرخانه‌ای که شما فکر کنید سر کشیدم بلکه _ 
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مردی راباکلاه نمدی وشال سبز وشلوار گشاد دبیت حاج‌علی- 
اکبری به نام کربلابی قربان پیداکنم وموفق نشدم ۰.۰.۰ 

شما را به خدا اگر این بابا را جابي دیدید ولش‌نکنید 
E EE‏ ۱ 
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۱ آسباب کشی ۱ 


وقتی از خانه" قدیم به خانه“ جدید اسباب‌کشی 
کردیم کلی خرت وپرت وانائیه به دردنخور داشتیم که دست 
وپاگیر و جاتنگ کن بودء علت اسیاب کشی ما هم از دا 
فی به خاب مدید میسن بوک که اسیاب و انان زینا یو 
خرت وپرتهای کهنه واضافی دست وبال ماراگرفنه بود . 

خانه سابق, ما دو اتاق در ظبقه* پایبن و دو اتاق در 
بالا داشت و به اصطلاح خانه ما دو طبقه بود. یک زیر زمین 
هم در طبقه* تحتانی داشتیم که عین دکان سسارها وخرده- 
ریز فروشپا شده بود و در این زیر زمیین سگ صاحیش 
را نمی شناخت. 
۱ کرسی» کرسیچه» چپارپایه* فلزی. منقل حلبنی» 
چمدان آهنی. کیف چرمی مدرسه. سماور سوار عهد زمان ‏ 
قاحاریه سینی برنجی و مجمعه* سی خیاره دار . پوستین 
پشم ريخته کارکابل . پارو شکسته ودسته جارو. زیلوی نضی 
وصله خورده. کفش کهنه» دم‌پابی به دردنخور» سه چرخه* 


۳۰ 


شکسته* بچگانه. بخاری حلبی‌هیزمی» تخته» چوب» تشک 
لحاف پنبه‌ای غير قابل استفاده» تخت بزرگ چوبی» سیم 
روپوش دار برق» دیزی سنگی کارمشهد» هاون سنگی» مخ 
طویله» مبل پارچه‌ای پاره شده وکثیف» آینه* قدی مبراشی 
ننوی بچه» سیخ کتاب» جعبه* چوبی که معلوم نود به چسه. 
درد می‌خورد» تفار لب شکسته. یک جعبه محتوی کیسه‌های 
پراز سبزی خشک و زیره وسبرو بادام درختی وادویهگوناگون » 
چراغ سه فتیله‌ای زنگ زده وغیره قابل استفاده. جان‌کلام اکر 
بخواهم صورت ریز آن رایرای شماینویسم از حدود عدد ورقم 
تجاوز می‌کند دراین زير زمین وجودداشت وهیچوقت هم یکی 
از ابزار وآلات وخرت وپرتہابی که فپرستش را در بالا ذکر 
کردم به درد ما نمی‌خورد ولی دلمان نمی آ مد دوربیاندازیم 
وبه مصداق : 

هر چیز که خوار آید یک روز به کار آید . 

دل‌به‌این‌خوش می‌داشتیم که‌بالاخره روزی» روزگاری 
این آت وآشغالا به درد خواهد خورد وگره‌گشابی خواهدکرد. 
این از وضع زیر زمین . وضع دواتاق هم کف و طبقه بالا هم 
دست کمی از زیر زمین نداشت وبه قول معروف (صورتی‌در زیر 
دارد آنچه در بالاستی ) طبقات فوفانی بالای زیر زمین هم 
صورتی از زیر داشت در دواتاق هم‌کف غير از اثائیه* تزیینی 
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مانند رادیسو و تلویزیون و قالی و چند تخت چوبی که مورد 
استفاده وبپره‌برداری اهل خانه بود» چندتشک وپنو ولحاف 
ومتکاو دوتا بخاری دیواری نفتی که امروز رایج است» دو تا 
کمد برای لباس بچه‌ها و سایر اهل خانه, چند قفسه برای 
نگهداری از ظروف چینی و لعابی وملامین» یک قفسه مخصوص 
نگهذاری کتابهای بنده. یک مبزکار» بک میزناهارخوری وده 
دوازده تاصندلی وازاین قبیل اجناس دست و با گیر و خرت و 
و تاحدی از نظر قیمت با اثائیه* داخل زیر زمین 
توانست فرق داشته باشد . مجموع اینپا عرصه*زندگی را به 
۳ تنگ کرد ه بودو از طرفی بچه‌ها کم‌کم بزرگ شده بودند و 
د یگر نمی‌شد شب و روز همه‌مان در یک یا دواتاق زندگی کنیم . 
می‌بایست فکری می‌کردیم و خانه* بزرکتری اجساره می کردیم. 
جلسات خانوادگی پشت سرهم تشکیل شد و متفقا " 
تصمیم گرفتیم از این خانه* چپاراتاقه کوچک به خانه* بزرگتری 
تقل مکان کنیم که اتاقهایش بیشتر وجادارتر باشد 
بگذ رېم ازاینکه چطوروباچه رحست ومشقتی انهه هشت هت 
اتاقه‌ای با یک زیر زمین پیداکردیم وچقدرواسطه‌ها ودلال‌هاو 
مدیران محترم بنگاه‌های معاملات ملکی ماراازاین‌سرشهربه آن 
سرشپر بردند ودنبال خودشان دواندند وچقدرمارابه عناوین 
مختلف تلکه کردند و تيغ زدنده حتما " به سر خودتان هم 


rer 


۳ 


امده. 

بسالاخره خانه مورد علاقه وپسند ما بیدا شد. از 
خانه‌های قدیمی ساز در یکی از محلات قدیمی بود که فضایی 
داشت وهشت اتاق که چپارنای آن در طبقه* فوقانی و چهار 
اتاق دیگر در طبقه هم‌کف حباط قرار داشت و یک زیرزمین 
تسبتا " بزرگ هم که سابقا " آب انبار بوده و بعد از لوله‌کشی 
تبدیل به زیرزمین وبه‌اصطلاح دبگر انباری شده بودمی‌توانست 
جوایگوی خواسته* ماباشد . 

روز قبل از اسباب‌کشی نشستیم و دوباره جلسه تشکیل 
دادیم که اجناس واثائیه اضافی به دردتخور ودست ویاگیر را 
جدا کنیم آنچه راکه قابل حمل ونقل واستفاده است به خانه 
جدید منتقل کنیم و آنچه راکه به درد نمی‌خورد دوربربزیسم 
اگر خریداری پیدا شد ولوازم به درن بخور رابه تمن بخس که 
درایام کارآمدی» به‌بهای گزافی‌خریده‌بودیم خرید چه بهتر . 
ده تومان هم ده تومان است؛ بیست تومان هم بیست تومان 
است واگر خریداری پیدا نشد که آن‌ها رابه رایگان به در و 
همسایه* مستحق‌تر از خود مان می‌بخشیم و از شراینآثائیه* مزاحم 
وانگل راحت می‌شویم . ۱ 

رفتیم و یکی از کهنه‌خرها را که شغلشان‌این‌است» از 
میدان کپنه‌خرها پیدا کردیم و به خانه آوردیم و او رابه‌زیر 


F۴ 


زمین راهنمابی کردیم ومردک کهنه خرگمیاثائیه داخل زیر - 
زمبن را برانداز گرد و کمی آنها را سبک و سنگین و زیر ورو 
کردوبعد گفت من " چکی " هرچه دراین زیر زمین است به 
بیست وشش تومان می‌خرم من از کوره در رفتم و با عصبانیت 
گفتم : 

این همه جنس به بیست وشش تومن خدا خونه* 
ظلمتو خراب کنه. 

کہنه خر مرد رند شانه‌ای بالا اتداخت وگفت , 

چون شماهستین ومن هم از راه دور آمدم و برای 
اینکه دست خالی نروم ومعامله جوش بخورد این مبلغ را گفتم 
و گر نه اگر بخواهید این خرت‌وپرت‌هارا به بيابان ببرید و دور 
بریزید وسربه نیست کنید حداقل پنجاه تومن خرج برای شما 
دارد ولی باز هم برای اینکه کاری انجام شده باشد همه‌اش را 
چکی سی تومن مبخرم . 

عدا کیت کی ی ا ا اک و اا 

مادرم همانطورکه چادرش رابه کمرش بسته بود گفت : 

۱ خبه خبه» نمی‌خواد این پولپا رو خرج‌کنی یه‌وقت 
سمکنه دولت به تو مشکوک بشه وفکر کته که تو گنج پیدا کردیبا 
جگر مرغ سعادت خوردی وبرات اسباب درد سر بشه. من این 


ائائه رو تو سوراخ چاه مستراج می‌ریزم وبه تو نمیدم . 


م 


۳۴۴ 


به دنبال اعتراض خدابیامرز مادرم اهل خانه هم 
جرأت وشهامتی پیداکردند وبنای مخالفت را گذاشتندو جان 
کلام مامله جوش نخورد ووقتیمردک کهنهخر مي‌خواست از 
در خانه بیرون برود خطاب به خدابیافزز مدرم گفت : 

-اگر سوراخ مستراحي به اون کشادی که گفتی بیدا 

کردی من هم دوتازیر زمین از همین آشغالپا وخنزر پنزرها 
دارم . اونپا روهم بریز توی همون سوراخ مستراح؛ و در راهم 
به هم کوقت ورفت ۰ 

رنتیم یکی دو تا کپنه‌خر دیگر پیداگردیم وبه خانه 
آوردیم آنپا هم اثاثه* داخل زیر زمین را برانداز وارزیایی 
کردند دست آخر قیعتی که گفتند خیلی‌کمتر از قیعت‌پیشنهادی 
کپنه‌خر اولی بود . 

به این فکر اقتادیم حالا که لوازم اضافی خانه قابل 
فروش نیست بپتر است آنپا را سبک سنگین کنیم هر چهبه‌درد 
بخوراست برای خودمان نگه می‌داریم وبه‌خانه» جدید می‌بریم 
و هرچه بدرد نمی ځخورد به طور رایگان به دروهسایه می بخشیم ۰ 
از هاون سنگي ودسته» چوبی‌اش شروع کردیم ۰ اولین مخالف 
مادر مرحومم بود‌که با عصیانیت گفت , 

من حاضر م تلویزیونو مفت به این و اون بدم اما 
این هونگ سنگی روکه مال مادر. مادر مادرمه. و یادگار اون 


۳۳۵ 


کوفته بردجی درست کنم . گوشتو توتوىچى ؟ تو عرقچیسن 
ملا ی ۳ دست گدایی در ون مسابه‌ها ا 
به هپشکی تمیدم ۰ 

حق هم باآن ¿ خدا پیامرز بود. رت تا 
خواست برای ماگوفته‌برنجی بیزد. از چه کسی هونگ سنگی, 
گدايي کندوتازه چه کسی حاضر است که هونگاش رایه مایدهد 
جز* لوازم ضروری وبه درد بخور شد. 

خوأستیم 2 دو سه تا کلیم : نخ در رفته را به هسایه‌ها 
ببخشیم خد‌ابیا مرز جدهام } ماد رمادرم خطاب به‌من گفت ۽ 

ننه مگه نگفتی خونه تازه‌ای که اجاره کردی هشت‌تا 
اتاق ویک زیر زمین داره؟ 

چرا دف 
دوتاقالی وسه ۳۳ بیشترنداريم ER‏ 
رو باچادر نماز من می‌خوای فرش کنی بامارو می‌خوای از این 
خونه به مسجد بیری ؟ 

- پس می‌فرمایید چکار کنم مادر بزرگ ؟ 


۴۶ 


-هیچی. چکار داریم بکنیم » کلیم‌ها روباخودمون 
می‌بریم منزل نو» می‌اندازيم توی آتاقها بالاخره مادر کاچسي 
بهاز هیچیه. بچه‌ها روش راهميزن. اتاقتون خالي وخنک 
نیست از این چادرشمپا هم چند تا پردفدازست می‌کتیم وجلو 
دروینجره‌هامیزتیم واتاق شکلی به‌خودش می‌گیر؛چرابی خودی 
اینپارو مفتی بدیم به مردم ؟ ۱ 
فکر گردیم ودیدیم مادر بزرگ درست مي‌گویدوحق‌با 
اوست آدم که تمي‌تواند در اناقي که نه فرش داردته پرده وله 
تخت ونه تختخواب ونه رخت‌ضواب مخوابد وزندگي‌کند . 
کلیمهای بدرد نخور و چادرشب‌پاهم جزلوازم ضروری 
وبه درد خور بشبار آمدند وکنار دست هاون سنگی و دسته‌اش 
خواستیم کرسی چوبي راببخشیم بامغالفت پسرهایم 
روبرو شدیم واستدلالشان هم درست بود گفتند ما دوتا 
بخاری نفتی بیشتر نذاریم یکی را در اتاق مپمانخانه نسصب 
می کنیم ویکی را هم در اتاق نشیمن. همیشه هم که تابستان 
نیست پس فردا سر سیا؛ زمستان در آن سریا ودر ميان برفو 
باران وسوز زستان با چکار میم ؟ خب کرسی را دایر مي‌کنیم 
وزیرش می‌خوابيم و تا صیح گرم وترم استراحت مي‌کنيم . 
دیدم حق باآنپاست» کرسی چوبی هم رفت کنار 


PY 


دست هاون سنگی و کلیمپا وچادر هیا ومد جز“ اجنآس به 
د رد شور 

گفتم پس این منقل با زارد ٣ي‏ کم 

گفتند كرسي بدون منقل مثل روضهفزانبدون: مستعع 
است . یابه اصطلاح امروزیپا اتومبیل بدون بنزین: گرسی 
وقتی زیرش منقل نباشد یخجال است نه کرسی 

E ETE 

دست هاون سنگي وکلیمپا وچادر شبپا و کرسې. 

گفتم پرا ین لحاف‌پاره‌های پنبه‌ای ومتگاها و تشک‌ما 
را دست به سر کنیم . گفتند پس روی کرسی چه بمندازيم » 
کرسی که منقل داشته باشد اما رویش لحاف واطرافش تشک و 
متکا نباشد می‌تواند جلوسرما رابگیرد ؟ دیدم حق باآنهاست 
دردسرتان ندهم هرچه راخواستیم دست به سرکنیم و جان‌مان 
رآازشرش خلاص کنیم نشد ودیدیم کارآمداست وبه درد بخورو 
حتی یک میخ از آن همه اثاثه به درد تخور رانه فروختیم ونه 
به کی رایثان بخشید یم . 

فردا صبح اسہاب کشی کردیم وبه خانه هشت اتاقی 
جدید نقل مگان کردیم ولی مگر اثائه کم وناقابل‌ماکفاف این 
دریا رامی‌داد ؟ 

. دو تا قالی‌ها را در دو اتاق مپمانخانه ونشیمن‌پپن 


۳۳۵ 


کردیم » بخاریپا را نصب گرد بم . برده‌ها راکوبیديم اشاث 
اضافی را در اتاقپا ولو کردیم اما تمام انائه* خانه" قدیم ما 
که در آنجا اضافی مي‌نبود درا جدید غین شتی شکسته 
طوفان‌زد های شده بود که هر قطعها ثر ش دار نقطه‌ای آز-دریا سر 
گردان شده باشد. 

چاره ای نبود می بایست وضع اتافها را روبراه کنینم 
با یک کرسی چوبی وچند چادر شب به عنوان پرده و چپارتا 
کلیم نخ در رفته وسه تأقالیچه خرسک که نمي‌شود هشت اتاق 
را تزیین وآماده پذیرایی کرد. شروع کردم به خریدن اجناس 
قطی. قالی قسطی, قالیچه؛ قسطی. فرش قسطي» چسوب 
پرده* قسطی» مبل قسطی» بخاری نغتی فسطی, پتو ولحاف 
قسطی. کمد و قفسه و جا لباسي فلزی قسطی. قفه* کاب 
تسطی ووو ۰۰۰ 

حالا بحمداله خانه هشت اتاقی تازه‌ان پرو پیمان و 
مرتب شده. قسط هاراهم به هر جان کندنی هست مي‌پردازم 
وکلاه کلاه می کنم ونمی‌گذارم کار به عدلیه و دادسرا وشت 
اسناد ودایره اجراییات بکشد. اسا مشکلی که این روز ها 
گریبانگیرم شده این است که نه دلم می‌آید اجناس کهنه را 
دست به سر کنم وجانم را خلاص ونه از پس اجناس نوبرمیآ f‏ 
»این دو تاهم دست به دست هم داده اند وروزگارم را سیاه 


۴ 


کرده‌اند وهر دو عم اسباب ز ععصت و درد سرم شده‌اند وك سا 
وپاگیر ودر این خانه بزرک هشت اتاقی ویک زیر زمین جبای 
تکان خوردن وراه رفتن تداریم واوضاغ خانه» ما چنان شده 
است که سک صاحمش رانمی شناسده مادربزرگرفت. مادرهم 
رفت وحالا دارم دنبال‌خانه‌ای می‌گردم که شانزده اتاق‌ودو تا 
زیر زمین داشته باشد. خودم خیلی کشتم بیدانگردم» شصا 
نمی‌توانید چنین‌خانه‌ای‌بااین مشخصات برايم پیداکتید ؟ 


۳۵۰ 


جه » o‏ 
بلقیس‌خانم 


اواشل یاییز حدود چپارماه ونیم ینج باه قبل یک 
روز که از محل کارم می‌رفتم تاسوار اتوبوس بشوم وبه نزل 
بروم کنار پیاد؛ رو خیایان فردوسی‌دیدم يسر بچه ده دوازد » 
ساله‌ای نشسته ویک جعبه* بزرگ مقوابی‌هم پیش رویش گذاشته 
خن چ دود چیل ماه مام کی خاره از 
تخم در آمده درهم میلولیدند وجیک جیک می گردند وپسرک 
هم در شلوغی پیادهرو ورفت و آمد مردم تمام نیرویش را در 
گلویش جمع کرده بود و باصدای ریزی که داشت یک بندفریاد 
می‌زف . 

یکی دو زار . خانم‌ها. آقایون. مرغ یکی دو زار ؛ 
بخرویبر خیرشو ببینی . 

با شنیدن صدای پسرک پاهایم سست شدوبه اندازهه 
دوسه تانيه جلو جعبه پسرک جوجه‌فروش مکتی کردم و از بالا 
نگاهی به جوجه هاي زردرنگ داخل حمبه که آرام بدا شتسد 
ودرهم می‌لولبدند انداختم ورد شدم ۰ دوسه قدمی که رفتم 
۳۳ 


gs,‏ و 


دلم نیامد از جوجه‌ها بگذرم باخودم فکر کردم مرغ دانه‌ای 
ده تومان کجاء مرغ دانه‌ای دو قران ن کجا؟ چه فرق می‌کند 
همان مرغ ده توماتي هم روزی جوجة و وامروز آبزوگ ده 
ویکې ده تومان دوازده تومان خرید وفروش می شود . 

بسه عقب برگشتم وجلو جعبه" پشرک جوجه فروش 
ایستادم وسو"ال کردم : 

ساینپا می‌مانند ؟ 

پسرک سرش را بلند کرد ومثل اینکه از سئوال من 
تعجب کر ده باشد گفت , 

-چرا نمانند آقا؟ 

گفتم آخر این جوجه‌ها یدرومادر ندارند وماشینی 
هستند . 

لیخندی زد وگفت: 

- در روزکار ما آقا جوجه* بی پدرومادر نت ۰ 
آن وقتہا که شخصیت روی داشتن پدروما در بود گذشت 

ديدم پسرک جوجه فروش خیلی بپتر از من می‌فومد 
وسائل فلسفی وفبر فلسفي راحل وفصل می ثند . 

پرسیدم اینها چه می‌خورند ؟ 

-گفت ارزن. قره‌ماش» گندم » بسرنج» سبزیب 
خوردن خورد شده: برگ‌گاهو هرچه‌جلویشان‌بریزی‌می خورند 


۳۳ 


موجودات نعمت زوالی نیستند بیبیت روز به آنپا آب ودانسه 
بدهی هر کدام برای‌خودشان مرفی می‌شوند. قبمتی نقط با ید 
جایشان گرم باشد. ۱ 

دو تومان دادم وده تأجوجه مرغ ایدم . . پسرک هم 
معبت کرد ويه اصطلاح برایم سنگ تمام گذاشت و 
‌ از دکان بغل دستیا 2 ش گرفت و جوجه ها را داخل‌جعبه 

گذاشت وزير بغلم زد . 

آمدم در صف اتوبوس مئل بقیه مسافران در انتظار 
رسیدن اتویوس ایستادم ودر ضمن باخودم شروع کردم ہے 
حساپ کردن. 

- ده تاجوجه خریدم یکی دوقران وقتی به آنها ارزن 
و گندم و قره ماش وهماتپا که یسرک گفته بود دادم رف 
بيست روز دو تومانم مي‌شود صدتومان و مي‌توانم هر کدام از 
این مرغپا را از قرار دانه‌ای ده تومان به پرنده‌فروشپ ا 
بفروشم, بعد باآن صدتومان پأتصد جوجه» دیگر میخرمو ۰ .۰ 

اتوبوسی رسیدوصف به راه افتادومن هم مثل بقیه 

سوار اتویوس شدم وروی صندلي بغل دست آقابی که قبلازمن 
سوار شده یود نشستم و دنباله" محاسبه‌ام راگرفتم . 

-وقتی با آن صدتومان که از محل فروش این ده تا 
جوجه عایدم شده پانصد تاجوجه دیگر خریدم وبزرگ کردم 


۳۳ 


می‌توانم م ااز قرار دانه‌اي ( که سلطا تاآن‌روز قیمت 


مرغ ترقی کرده وبیشتر شده) پانزده تمان بفروشم و خسودش 
می‌شود هفت هزاروپانصد تومان وین هه هفت هزار انمد 
تومان . 


۳ که بقل دستم نشسته بود کات 
جوجه مرغ‌های داخل جعبه توجه‌اش راجلب کرده بود رکه 
افکارم را پاره کرد وگفت: 

- ببخشید آقا مرفداری دارید ؟ 

نه اینکه در همان افتار و روایاهای خودم یودم 
بیاختیار گفتم : 

سابل 

گفت مبارک است» شفغل پر در آمد خوبی است ؛ 
ماثاء الله چندتامرغ دارید ؟ 

باز بی‌اختبار از زبانم در رفت وگفتم فعلا " پانصد 
تاکه البته این پانصد تا زادولد می‌کنند و هر کدام که در روز 
یک نخم بگذارند سر ماه می شود سي‌تاو ۰ . 

گفت خوش به حالتان آقا, بسیار کار خوبی است 
خیلی سهتر از توکری دولت. آدم اختیارش دست خودشاست» 
آقا ونوگر خودش است» هم سرگرمیاست وبه‌فول‌عروف» هسم 
فال است وهم‌تماشا. مابیچاره هاثارند دولت از صبح اعت 


۳۵۵ 


شش صبح باید بریم e‏ ساون را بگوییم . 
تعظیم بکنیم + کرتش بکتیم » برای شف‌رغاز مساعده ومواجب 
آخر برج» و به قول شاعر از اول برج:تاآخر سح و 
هی بده دفتر وبستان دوسیه هي بو از در دگان‌نسیه 

آخرش هم هیچی. بادی په غیغبم انداختم:و شل 
بوقلمون سینه‌ای پیش دادم و گفتم واقعا " همین طور است که 
می فر مایید ۰ شمانمی‌دانید این مرغداری چه لذتی داردو ۰.۰ 

حرفم را قطع کردو گت 

سو چه درآمدی ۱ 

-بله همین طور است» آقای خودم و نوکر خودم 
هستم . زندهاش را جدا می‌فروشم . گوشتش را جدامی‌فروشم » 
تخم مرغبا راجدامي‌فروشم » از برهایش به نحو دیگری و با 
قیمت دیگری استفاده می‌کنمو ۰ ۰. 

باز حرفم را قطع کردو سری از روي حسرت جنباند و 
پرسید ۽ 

دولت ارک ومر غدارینان کجاست ؟ 

اینجابود که‌دستیاچه‌شدم ۰ بگویم درخازهه اجا ن 
زندگی مي‌کنم که بک مرغدار بااین‌همه درآ مد روزانهو‌ماهانه و 
سالانه‌نباید اجاره‌تشین با شدوآگریگويم مرفداری‌ندارم جلو مردک 
ناشناس دروفگوا زآب‌درمي‌آیم ؛ آ‌دهانم رافرودادم وبخودم 


۵۴ 


نہیبی زدم‌وگفتم : 

والله بنده متزل دم .شیر اعت e‏ 
دارم که‌مرفداریم در آتجاست و آذرنن د منزل. را در شیر 
به بنده خد | دادم و دو ایستگاه قبل از م من او پیاده. شد و سه 
ایستگاه پایین‌ثر هم من . ۱ 

وقتی‌به خانه‌رسیدم بچه‌هادورم را گرفتند کمبابا چی 
خریدی؟ کمی‌سربه‌سرشان‌گذاشتم وبالاخره درجعبه‌رابازگردم و 
بجه‌ها بادیدن جوجهمر رها ذوق‌زده شدند و فربان‌صدقه؟ من 
رقتند اما این خوشحالی خیلی طول نکشید چون باپس و پیش 
کردن جوجه‌هاعلوم شد سه‌تایشان بین راه از سرما یا گرخنگی 
یاازجایی که عمرشان به دئیاباقی‌نبوده مرده اند . 

گو اینکه نه دلسم ناراحت بود که یک سوم سرمایه 
مرغداری‌ام از ہین رفته اما به روی خودم نیاوردم و به بچه‌ها 
نسخه‌ای راکه پسرک مرغ فروش به من داده بود دیکته کردم 
که چه فذاهایی به هفت جوجهء باقي مانده بدهند و شب هم 
کا کا مه چ مر ها رایت مغاری کا بقل نے رار 
دارد گذاشتم که جایشان گرم باشد. 

گفتن اینکه تاصیح این جوجه‌ها نگذاشتند بخوایسم و 
باسروصدا کردن وجیک جیک کردنشان عذایم دادند اضاقي 
است و باعث اطاله* کلام می‌شود . فقط دلم به این خوش بود 


۵۲ 


که به مصداق ( هرکه راطاووس بايد رنج هندوستان کشد ) يا 
(نابرده رنج گنج میسر تمی‌شود ) چون خودم. رایک مرغ دار 
صاحب سرمایه احساس مي‌کردم جیگ جیک جوجه ها راهم آن 
حب وشبهای بعد تاصیح تحمل کردم ومی‌دیذم بچه باغ بزرگی 
بالای کرج دارم چه مرغداری عظیمی دایر کردهام . غُبها که 
به رختخواب می‌رفتم ویر خلاف هر شب که سرم را روی متکا 
می‌گذاشتم وساعت هفت صبح به زور از خواب بیدار می‌شدم و 
اکر توپ بيخ گوشم درمی‌کردند ککم نمی‌گزید باآمدن جوجه‌ها 
به خأنه تاصبم خوابم نمی‌برد. یک طرف جیک جیگ جوجدها , 
یک طرف خیالات خوش وافکار شبرین نمی‌گذاشت بخوابم . 
میدید م دلالپا و واسطه‌ها باکامیونهای کمپرسي‌جلو 
باغ ومر‌غداریام صف کشیده‌اند آن یکی تخم مرخ می‌خواه: , 
آن یکی خروس زنده تخم کشی می‌خواهد. دیگری‌باالتماس دو 
هزار تأمرغ زنده می‌خواهد از قراردانه‌اي‌بازده‌تومان‌وینج ريال 
و من دانه‌ای سیزده تومان کمتر نمی‌دهم . می‌دیدم چک امضاء 
می‌کنم ۰ سفته‌می‌گیرم سفته‌می دهم ۰ قیض رسید مرغ از خریدار 
می‌گیرم ۰ مسئول‌امور مرغداری ياتاکسي‌باروکامیون دانه" مرغی 
برای مرخ‌ها آورده نگهیان مخصوص مرغداری برای گرم‌گردن 
محوطه مرغداری پول نفت می‌خواهد و و و ۰.۰ 
شبها خوابم حرام شده بود که هیچ کم کم داشتم 


۰ ۲۵۸ 


خودم هم حرام می‌شدم . 

صیح روز سوم که در جعبه" جوجه مرغها راباز کردم 
دید م از هفت تاجوجه یکی دیگرشان به رحمت انزدی بیوسته 
و همرشی وابه صاحبش که بنده* اشم فاده e‏ 

درد سرتأن ن تدهم از شش تا جوجه باقی ماتذه دوتأیش 
رأگریه‌خورد ۰ یکش راکلا غ برد ء یکی د یگرش (بی اد بی می شود ) 
در سوراخ توالت افتاد و از دوتای یاقی مانده یکی شان از در 
خانه بیرون رفت وگم شدواز ده تاجوجه مرغ فقط یکیش باقی 

چون این یکی دست‌آموز شده بود و پدر ومادری هم 
بخود ش ند یده بود شده بود عضولاینفک خانواده؟ ما هر وقت 
سفره بهن می‌کرديم که ناهار یاشام بخوریم اولین نفري که از 
اعضاء خانوا ده“ ماسر سفره حاضر می شد ومیان سفر ه می دوی ف 
چون جوجه؛ بی پدر و مادري بود و خوردو خوراکش هم خوب 
بود تنه‌ای به هم زده بود عین شترمرغ که حتی‌گربه‌های محل 
هم از او ساب می‌بردند تا چه رسد به خود ما . 

زد و چند نفرمیمان فامیلی از شپرستان رسیدندو ما 
هم که دیدیم این مرغ باعث زحمت ودردسر است و روي فرش 
وتوی سفره غذا وقت وبیوقت کاربی‌تربیتی می‌کند و زندگیمان 


۲۵۹ 


و ر ابریدیم د موی درست کرد یم 7 73 
دوستان خالی به اتفاق خورد‌یمش . 


حدود ده روز قبل که از محل کارم به خانه آسدم 
بچه‌ها ورقه‌ای به دستم دادند . 

نگاهی به‌ورقه‌کردم وپرسیدم این‌ورقهراچه‌کیآورده؟ 

گفتند یک ساعت پیش پای شما یک آقای شخصی بود 
ویک یاسیان. گفتند این ورقه را بدهید به آقا . ۰ .ورفتند. 

ورقه راخواندم دیدم احضاریه‌ایست ازطرف اداره* 
کل مالیات بردرآمدها که در آن نوشته شده بود. 

شماره. ۰۰ 

تاریخ .۰ . 

آقای ۰.. برای تصفیه حساب مالیاتی مرغداری که 
۳ بالای " کرج " دارید و طبق ارزیابی که خده مبلغ دوازده 
هزار ویانصدتومان مالیات به مرغداری شما تعلق می‌گیرد هر 
چه زودتر به اداره» کل مالیاتپا شعبه» مالیات بر درآمد مرغ 
وتخم مرغ مراجعه کنمد. 

هرچه به مغزم فشار آوردم ! هر چه فکر کردم | هر 


۳۰ 


ی عقلم به ا قد a‏ 

از بچه ها ور مز با مرعداری کک 

گفتم ,الله ما مر عداری دایم ۰ : 

گفتند ماهم از هسین تعجب کردیم که چطور یابا 
تاامروز مرغداری داشته وماخبر نداشتیم . 
بودندمراجعه کردم . 

آقای خوش‌سرو لباسی راکه شاپویی به سر داشت و 
عینک دودی زده بود ومشفول نوشتن نامه‌ای یود بذ‌من‌نشان 
دادندو گفتندآقای رئیس همان آقاست وکارشمابا ایشان‌است. 

دی رانشا تِ 5 ۳ 
آور ده‌اند , من مرغداري! م ۳1 بود ؟ ماسالی یک‌بار e‏ 
گوشت مرغ میخریم یف مي 9 وهي خوریم . 

س ای وقت کار دولت نی 
دولت هم جہن حین انجام وظیفه توهین نکنید. 


۲۶۹ 


دست پاچه شدم وگفتم بنده فصد اهانت نداشتمو 
هیچ وقت هم نگفتم که کا ر دولت اشتبام است» اما قربان فکر 
می‌کنم که در صدور این احضاریه اشتباهی رخ داده ومراجای 
یک مرغدار وسرمایه‌دار عوضی گرفته‌اند.  .‏ 

با نخوت وغرور سرش را از روی کاغذی ك داشت 
می‌نوشت بلند کردو نگاهی به‌من کردو گفت : 

تو مرغداری نداری ؟ 

گفتم نھ ! ۰۰ 

اما یک مرتبه دلم فرو ریخت» قیافه آقای رئیس 
خیلی به چشیم آشنا بود» یعنی چه؟ 

این آقا راکجا دیدم ؟ کی وکجا بااو برخورد داشتم ؟ 

دوباره به قیافه" آقای رکیس که آرنجش راروی میز 
ستون کرده بود وچانه‌اش راروی آن گذاشته بود و بربر ‏ مرا 
نگاه می‌کرد انداختم ‏ دیدم قیاقاتی عجیب آشنااست. 

بهتم رده بود نه می‌توانستم سئوالی ازآفای رئيس 
بکنم ونه نفسم بالامی آمد که دناعی بکنم . 

چند لحظه به همین حالت دونفری باقی ماندیسمو 
بالاخره صدای زنگ دار آقای رثیس این سکوت لعتتی راخکست 
وگفت: 

چرا بهنت زده وفکر می‌کنی ؟ 


FY 


گفتم , والله دارم دریاره" مرغداري‌بالاي (کرج )رم 
فکر می‌کنم . ۳ 

گفت , بیست وچپار شاعټ مهلت داري که مالیات 
مرغداریات رابپردازی وگرنه مقررات درنازدات اجرآمی شود ۱ 
کار دولت هم شوخی نیست. 

-گفتم , می‌دانم آقای رثبس که کار دولت شوخی 
نیست . اما من مرغداری ندارم آنهم‌بالاي‌کرج؛ من یک وجب 
قبر جا ندارم » مرغداری دارم ؟ 

لبخند تمسخر آمیزی زدو گفٹ : 

اکر خودت بازبان خودت اقرار کرده باتی که 
مرغداری داری و روزی بیست تاسی هزار تومان درآمد داری 
حاضری این مالیات را به صندوق دولت بپردازی؟ 

سینه‌ای پیش دادم وگفتم گردنم از مو باریک تراست 
و تادینار آخرش رامی‌پردازم. 

ضیط صوت کوچکی که باباطری کار می‌کرد وبه آندازه" 
یک‌قوطی‌سیکاربود ازجیبش درآورد وروی میزگذاشت و روشنش 
کرد . 

صدا صدای خودم بود که می‌گفتم : بله. همین‌طور 
استآقای خود م ونوکرخودم‌هستم, زنده‌اش راجدامی‌فروشم . 


شتش راجدامي‌فروشم » تخم مرغ ها را جدامی‌فرو . ۰۰ 


rer 


. . نکاهي به قیافه" آقای زئیس کردم وگفتم : 

0 ۱0 ۲ شماهمار ن آقابی نیستید که 
حدود پنج شش ماه قبل در اتوہوس زیا رتا کردم ؟ من ده تا , 
جوجه مرغ از قرار دانه‌ای دوقران خریده بود م ودار جعبه" زیر 
بغلم داشتم . 

سیگاری روشن کرد و دودش رافرو داد ودرحالی که 
دود سیگار از دو سوراخ بینیاش موهای سبیل جوگند می‌ای را 
رنگ می‌زد گفت : 


چرا ! من همان سافر اتوبوس آن روزی هستم حالا 
عالیات دولت را عیند‌ی یانه؟ ۱ 

سری به علامت تحلیم ورضا جنماندم و گفتم . 

ندهم چه کنم . 


۶۴ 


سس سس س neee o‏ 


امیر کبیر منتشر کرده اس:-.. 


وحشت آباد 


نوشت خسرو شاهانی 


خسرو شاهانی طنز نویس مشپور» این بار" وحشت‌آباد " را به 
ارضان دارد. دیدگاه او در این مجموعه مثل همیشه اجتماع و 
جزثیات روابط آدمپاست, با بیانی سخت هجائی وهزلآمبز. 
شاهانی خیر از داستان وحشت‌آباد به‌اين مضاسین نیزیرداخته 
است : بنده‌زاده‌ی‌اخوی اعتصاب - مهمانی -برج‌تاریخی - 
نبش قبر - عرق ملي -راز - متفقین -آگین شور داری - 
هلی کپرنشین - شیرماهی - عکس آشنا - شکست ناپذ پر رمز 
موفقیت . 

در همه" این داستانپا. در ورای دید مطایبه آمیز نویسنده» 
انتقادی دقیق از مردم و اجتماع زمانه بچشم می‌خورد .شاهانی 
در مقدمه" کوتاه کتابش مي‌نویسد : " خیلی می کردم که 
داستانهاي این کتاب را شیرین‌تر از این بنویسم » نشد "و این 
تصویری است از یک کوچه» بن‌بست در داستان "وحشتآباد ". 


س ت لے س س س ا سس 


آدم عوضی (کتابهای پرستو) 
توشته خرو شاهانی 


برای آنکه تمونه‌ای از پرداخت قصه‌های کتاب آدم غّضی راکه 
نام این مجموعه است بدست دهیم بهایتدای فضه؟ آ دم عوضی 
نگاه می‌کنیم . " نمی‌دانم خودم را چطور به شما معرفی کنم. 
هدانطور که هستم یا غیر از آنچه هستم و اگر غیر از آنچه هستم 
خودم را معرفی کنم آدم دروغگوتي هستم و اگر هماتطور که 
هستم سحرفی کنم بقین دارم شما هم در بار من همانطور 
قضاوت خواهید کرد که دیگران مي‌کنند و همان حرفپابی را 
پشت سر من خواهید زد که دیگران می‌زنند ولی مثل‌اینکه‌یپتر 
است واقعیت را بکویم . 

آدمی هستم که زبانم به‌اختیار خودم ئیست» خیلی هم چوب 
این زبان بی بند و بار را خورده‌ام ؛ ولی از پسش برنيامدم 
نمی دانم خمیره‌ام را اینطور سرشنند یا تربیت خانوادگی من 
اینطور بوده و پا شمه بأید متل من باشند و نیستند با منل من 
هستند و رل بازی مي‌کنند . یا جان کلام . من عوضي‌ام با 
دیگران ۰.۰.۰ 

شاهانی در مقد مه‌واری طنزآ میز و نیشدار بر این کتاب می‌نویسد. 
دوستم. می‌گفت خوشا به‌حال شما نویسندگان که عمرتان را مثل 
ما بیهوده تلف نکردید . گفتم خوشا به‌حال شما که از این 
بیبودگی ردیائی باقی نمی‌گذارید . 

"آدم عوضی " پانزده داسنان را در بر می‌گیرد . 


نوشته* خسرو شاهانی : 


کمدی افتتاح چنانکه از ناش بر می‌آید در حقیقت مضعکه‌ای 
" است از رخ‌دادهامی که بیان آنپا مبصورت جدي نه‌تنها دلیذیر 
نیست ۰ بلکه پذیرفتنش برای خیلی‌ها گران می‌آید . 

خسرو شاهاتی را به‌عنوان یک طنزنوپی می‌شتاسیم ومی دانیم 
که عمریاست "قلم را به چشم خودش و به چشم " کاغد فرو کرده 


است . 

کمدی افتتاح در برگیرنده* چهارد ه داستان کوتاه‌ا زاین نوسنده 
است که در هر کدامش واقعه‌ای به‌سخره گرفته شده و با گونه‌ای 
دیگر از تلخي بهجان ناآگاه نیشتر رده است . 

يکي ار حفات شاعاني بی پبرایه نوشتن اوست . او واقعه را 
مي‌بر دازد . همه چمز را می‌بیند و آنچه را که زخت‌تر می‌بیند 
برای جلب توجه لیاسی بهتر می‌پوشاند . با طنزی و طعنه‌ای 
نظرها را به سوی موضوع مپجوری بر مي‌گوداند و خودش با 
سیطنت از گوشه‌ای سرک می‌کشد . 

پارچه* سفید رنگی روی موتور کشیده بودند و مثل مرد" غسل 
داده کف پب‌چش کرده بودند که تا قبل از ورود اقای رشیس و 
همراهان چشم نامعرم به‌بوتور محله" ما نیفتد , . . ...... 


لولی سر مست 


نوشته" رسول برویزی 


فولی مرست حاوی نه داستان کوتاه است از رښول برویزی که 
از زتدگی مردم گوشه و کتار ابن ملک و بیشتر از زندگي مردم 
شیراز مايه گرفته و صادقانه از غم و درد مردم با ما سخن می‌گوید. 
رسول پرویزی در لولی سرست وقایعی را مايه کار خود فرار 
داده است که نظایرش را بارها دیده و يا شنيده‌ايم اما تاکنون 
فرصت اند يشید ن بداین ماجراها را نداشته‌ايم , 

پرویزی با نوشته‌هایش می‌خواهد ما را باخود به سیر ماجراهایی 
ببرد که خود ما نیز قسمتی از آنبم و باتمام بی‌اطلاعی در ماجرا 
دخالت مستقیم داریم و به‌نوعی در درماندگی آدمپای داستان 
مقصریم ۰ 

" اشک داغم به‌سردی ضریح کرمی می بخشید . شمعی هم روشن 
کردم . کم‌کم دلم آرام گرفت واحساس کردم حاجتم رواگشت. 
عقب عقب از صحن مطهر درا مدم و چون در رواق آعامزاده روی 
یه سنگی بشستم که بندگفش لعنتی آم را یندم ۰۰۰ 


فهرست بالا انتتارات خودرا منتشر کرده! لم. 

علاقه‌مندان کتاب به‌آدرس « آتهران - سعدی شحالی ‏ بن ست فرها۵ - 
شمارط ۲۳۵ - دابر ۀ روا عمومی اة | شارات امیر کمیر ع باما متاکبه 
نیف ا فهر ست سالاخ وا - 4 راچان برای شما ارسال داز نم. 





۰۰ دوباره په بنده گفتند شرح حال و 
به اصسطلاح پو گر ایام را بنویسم. دهم 
هترین بیوگرافی که از خودم میتوانم 
بنویسم هعان یو کر ای است که پشت 
سال قبل نوشتم, با ابن توضیح که ظرف 
این چند سال «بعنبیتا تاریخ انتثار کتاب 
حاضر» هیچ القاق مهمی ور ز تد کیام 
رای نداده و هیچ فرقی نکرده‌ام جر 
آبنکه موهایيي سفیدتر شده و به عبن 
رم » زب شوم , 

کت بت بها : ۱۲۰دءال 


هدارا لبت تا غا ملی: ۴۹ 2 77)۸۴ 





